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 * دفتر اول *
 
 پادشاه و كنيزك. ۱

د بـه صـحرا رفـت، در راه    پادشاه قدرتمند و توانايي، روزي براي شكار بـا درباريـان خـو      
 پـس از  .پول فراوان داد و دخترك را از اربـابش خريـد    . كنيزك زيبايي ديد و عاشق او شد      

از سراسـر كشـور،   .  كنيزك بيمار شد و شاه بسيار غمنـاك گرديـد      ،مدتي كه با كنيزك بود    
ك جان من به جـان ايـن كنيـز    : پزشكان ماهر را براي درمان او به دربار فرا خواند، و گفت           

هر كس جانان مرا درمان كنـد، طـلا   . وابسته است، اگر او درمان نشود، من هم خواهم مرد     
كنـيم و بـا همفكـري و          مـا جانبـازي مـي     : پزشـكان گفتنـد   . دهم  و مرواريد فراوان به او مي     

پزشـكان بـه   . هر يك از ما يك مسـيح شـفادهنده اسـت   . كنيم مشاوره او را حتماً درمان مي    
خدا هم عجز و ناتواني آنهـا را بـه ايشـان            . د و يادي از خدا نكردند     دانش خود مغرور بودن   

دخترك از شدت بيماري مثل موي، باريـك        . پزشكان هر چه كردند، فايده نداشت     . نشان داد 
شاه از پزشـكان  . داد داروها، جواب معكوس مي. كرد شاه يكسره گريه مي. و لاغر شده بود   

آنقدر گريـه كـرد   . ر محرابِ مسجد به گريه نشست     و پابرهنه به مسجد رفت و د      . نااميد شد 
گفت اي خداي بخشنده، من چه بگـويم، تـو          . وقتي به هوش آمد، دعا كرد     . كه از هوش رفت   

اي، بارِ ديگر مـا   اي خدايي كه هميشه پشتيبان ما بوده. داني اسرار درون مرا به روشني مي   
بخشش و لطف خداونـد جوشـيد،       شاه از جان و دل دعا كرد، ناگهان درياي          . اشتباه كرديم 

در خـواب ديـد كـه يـك پيرمـرد زيبـا و نـوراني بـه او                   . شاه در ميان گريه به خواب رفـت       
اي شاه مژده بده كه خداوند دعايت را قبول كرد، فـردا مـرد ناشناسـي بـه دربـار       : گويد  مي



ر داند، صـادق اسـت و قـدرت خـدا د     درمان هر دردي را مي  . او پزشك دانايي است   . آيد  مي
 .منتظر او باش. روح اوست

فردا صبح هنگام طلوع خورشيد، شاه بر بالاي قصر خود منتظر نشسته بود، ناگهـان مـرد            
بـود و  . درخشيد داناي خوش سيما از دور پيدا شد، او مثل آفتاب در سايه بود، مثل ماه مي     

 چهـرة  آن صورتي كه شاه در رؤيـاي مسـجد ديـده بـود در    . مانند خيال، و رؤيا بود   . نبود
اگر چه آن مرد غيبي را نديده بود اما بسيار آشنا بـه           . شاه به استقبال رفت   . اين مهمان بود  

 .و جانشان يكي بوده است. اند گويي سالها با هم آشنا بوده. آمد نظر مي
اي نـه     محبـوب حقيقـي مـن تـو بـوده         : گفـت اي مـرد    . گنجيـد   شاه از شادي، در پوست نمي     

آنگـاه مهمـان را بوسـيد و دسـتش را           .  من به تو بـوده اسـت       كنيزك، ابزار رسيدن  . كنيزك
پس از صرف غـذا و رفـع خسـتگي راه، شـاه         . گرفت و با احترام بسيار به بالاي قصر برد        

و . حكـيم، دختـرك را معاينـه كـرد        : پزشك را پيش كنيزك برد و قصة بيمـاري او را گفـت            
شـكان بيفايـده بـوده و حـال         همـة داروهـاي آن پز     : و گفت . هاي لازم را انجام داد      آزمايش

حكـيم  . كردنـد  خبـر بودنـد و معالجـة تـن مـي       مريض را بدتر كرده، آنها از حالِ دختـر بـي          
تنش خـوش  . او فهميد دختر بيمار دل است. بيماري دخترك را كشف كرد، اما به شاه نگفت        

 .عاشق است. است و گرفتار دل است
  دلعاشقي پيداست از زاري دل نيست بيماري چو بيماري

عقل از شرح عشـق نـاتوان   . عشق آينة اسرارِ خداست  . درد عاشق با ديگر دردها فرق دارد      
همـه  ! خانه را خلوت كن: حكيم به شاه گفت. داند شرحِ عشق و عاشقي را فقط خدا مي    . است

همـه رفتنـد،   . خواهم از اين دخترك چيزهـايي بپرسـم   من مي. بروند بيرون، حتي خود شاه    
شـهر تـو كجاسـت؟ دوسـتان و     : حكيم آرام آرام از دختـرك پرسـيد  . حكيم ماند و دخترك 

پرسـيد و دختـر جـواب     خويشان تو كي هستند؟ پزشك نـبض دختـر را گرفتـه بـود و مـي         
از شهرها و مردمان مختلف پرسيد، از بزرگان شهرها پرسيد، نـبض آرام بـود، تـا         . داد  مي

حكـيم از  . سـرخ شـد  به شهر سـمرقند رسـيد، ناگهـان نـبض دختـر تنـد شـد و صـورتش           
حكـيم فهميـد كـه    . نام كوچة غاتْفَر، نبض را شـديدتر كـرد      . هاي شهر سمر قند پرسيد      محله

پرسيد و پرسيد تا به نـام جـوان زرگـر در آن    . دخترك با اين كوچه دلبستگي خاصي دارد     
بيماريـت را شـناختم، بـزودي تـو را درمـان      : كوچه رسيد، رنگ دختر زرد شد، حكيم گفت     

راز مانند دانه است اگـر راز را در دل حفـظ كنـي ماننـد             . ين راز را با كسي نگويي     ا. كنم  مي
حكـيم پـيش شـاه آمـد و شـاه را از كـار       . شـود  رويد و سبزه و درخت مي دانه از خاك مي 

چارة درد دختر آن است كه جـوان زرگـر را از سـمرقند بـه اينجـا                  : دختر آگاه كرد و گفت    
شـاه دو نفـر   . ريب دهي تـا دختـر از ديـدن او بهتـر شـود       بياوري و با زر و پول و او را ف         



آن دو زرگر را يافتنـد او را سـتودند و گفتنـد كـه     . داناي كار دان را به دنبال زرگر فرستاد      
شهرت و استادي تو در همه جا پخش شده، شاهنشـاه مـا تـو را بـراي زرگـري و خزانـه                        

رستاده و از تو دعوت كرده تـا بـه   ها و طلاها را برايت ف     اين هديه . داري انتخاب كرده است   
زرگر جوان، گول مال و زر را خورد و شهر    . دربار بيايي، در آنجا بيش از اين خواهي ديد        

خواهـد او را   دانسـت كـه شـاه مـي     او نمي. اش را رها كرد و شادمان به راه افتاد         و خانواده 
هـا خـون بهـاي     هديهآن . سوار اسب تيزپاي عربي شد و به سمت دربار به راه افتاد       . بكشد

وقتي به دربار رسـيدند حكـيم او را بـه        . در تمام راه خيال مال و زر در سر داشت         . او بود 
هـاي طـلا را بـه او     گرمي استقبال كرد و پيش شاه برد، شاه او را گرامـي داشـت و خزانـه          

اي شاه اكنون بايد كنيزك را به اين جـوان          : حكيم گفت . سپرد و او را سرپرست خزانه كرد      
به دستور شاه كنيزك با جوان زرگر ازدواج كردنـد و شـش      . بدهي تا بيماريش خوب شود    

آنگـاه حكـيم دارويـي    . ماه در خوبي و خوشي گذراندند تا حال دختـرك خـوبِ خـوب شـد         
پـس از يكمـاه زشـت و مـريض و        . شد  جوان روز بروز ضعيف مي    . ساخت و به زرگر داد    

 : و عشق او در دل دخترك سرد شدزرد شد و زيبايي و شادابي او از بين رفت
 عشقهايي كز پي رنگي بود
 عشق نبود عاقبت ننگي بود

روي زيبا دشمن جانش بود ماننـد طـاووس كـه    . گريست زرگر جوان از دو چشم خون مي      
من مانند آن آهويي هستم كه صـياد بـراي     : زرگر ناليد و گفت   . پرهاي زيبايش دشمن اويند   
من مانند روباهي هستم كه به خـاطر پوسـت زيبـايش او          . ريزد  نافة خوشبو خون او را مي     

اي شـاه  . ريزند من آن فيل هستم كه براي استخوان عاج زيبايش خونش را مي        . كشند  را مي 
پيچـد   اما بدان كه اين جهان مانند كوه است و كارهاي ما مانند صدا در كوه مـي            . مرا كشتي 

كنيـزك از   . نگاه لب فروبست و جان داد     زرگر آ . گردد  و صداي اعمال ما دوباره به ما برمي       
. پايـدار نيسـت  . عشق بر چيزهاي ناپايدار. عشق او عشق صورت بود . عشق او خلاص شد   

هر لحظه چشم و جـان را  . عشق به معشوق حقيقي كه پايدار است     . عشق زنده، پايدار است   
 .كند مثل غنچه تر مي تازه تازه

عشـق كسـي را    . كنـد   جان تـرا تـازه مـي      . تعشق حقيقي را انتخاب كن، كه هميشه باقي اس        
و مگو كـه مـا    . انتخاب كن كه همة پيامبران و بزرگان از عشقِ او به والايي و بزرگي يافتند              

 .را به درگاه حقيقت راه نيست در نزد كريمان و بخشندگان بزرگ كارها دشوار نيست
*** 

 
 طوطي و بقال. ۲



زد  ها حرف مـي  طوطي، مثل آدم.  داشتيك فروشنده در دكان خود، يك طوطي سبز و زيبا 
كـرد و آنهـا را    ها شوخي مي نگهبان فروشگاه بود و با مشتري     . ها را بلد بود     و زبان انسان  

 .كرد و بازار فروشنده را گرم مي. خنداند مي
شيشـه افتـاد و   . بالش به شيشة روغن خورد   . يك روز از يك فروشگاه به طرف ديگر پريد        

هـا ريختـه و دكـان چـرب و             وقتي فروشنده آمد، ديد كه روغن      .ها ريخت   نشكست و روغن  
سـر  . چـوب برداشـت و بـر سـر طـوطي زد       . فهميد كه كار طـوطي اسـت      . كثيف شده است  

 .سرش طاس طاس شد. طوطي زخمي شد و موهايش ريخت و كَچل شد
هـايش ناراحـت    فروشنده و مشـتري . كرد  گفت و شيرين سخني نمي      طوطي ديگر سخن نمي   

شكست تـا طـوطي       گفت كاش دستم مي     رد فروشنده از كار خود پيشمان بود و مي        م. بودند
 .كرد تا طوطي دوباره سخن بگويد و بازار او را گرم كند زدم او دعا مي را نمي

گذشـت   يك مرد كچل طـاس از خيابـان مـي   . روزي فروشنده غمگين كنار دكان نشسته بود      
 .سرش صاف صاف بود مثل پشت كاسة مسي

 اي مرد كچل ، چرا شيشة روغن را شكستي و كچل شدي؟: طي گفتناگهان طو
. ريختـي  ها را مي ها آمدي و عضو انجمن ما شدي؟ نبايد روغن تو با اين كار به انجمن كچل    

 .روغن ريخته است. كرد هر كه كچل باشد او فكر مي. مردم از مقايسة طوطي خنديدند
 

*** 
 طوطي و بازرگان. ۳
 

روزي كـه آمـادة سـفرِ بـه     . ا و شـيرين سـخن در قفـس داشـت          بازرگاني يك طـوطي زيب ـ    
از هر يك از خدمتكاران و كنيزان خـود پرسـيد كـه چـه ارمغـاني برايتـان                   . هندوستان بود 

چـه سـوغاتي از   : بازرگان از طوطي پرسـيد  . بياورم، هر كدام از آنها چيزي سفارش دادند       
دي حال و روز مرا بـراي آنهـا   اگر در هند به طوطيان رسي: هند برايت بياورم؟ طوطي گفت 

بگـو بـه شـما      . ولي از بخت بد در قفس گرفتـارم       . بگو كه من مشتاق ديدار شما هستم      . بگو
بگو آيا شايسـته اسـت مـن مشـتاق          . خواهد  رساند و از شما كمك و راهنمايي مي         سلام مي 

يـا  شما باشم و در اين قفس تنگ از درد جدايي و تنهايي بميرم؟ وفاي دوستان كجاسـت؟ آ      
اي يـاران از ايـن مـرغ دردمنـد و     . زار  رواست كه من در قفس باشم و شما در باغ و سبزه           

مرد بازرگان، پيـام طـوطي را شـنيد و    . ياد ياران براي ياران خوب و زيباست. زار ياد كنيد  
چنـد طـوطي را بـر درختـان     . وقتي به هند رسيد. قول داد كه آن را به طوطيان هند برساند      

ناگهـان  : ها سلام كرد و پيام طوطي خـود را گفـت   را نگهداشت و به طوطي   اسب  . جنگل ديد 



بازرگان از گفـتن پيـام، پشـيمان    . يكي از طوطيان لرزيد و از درخت افتاد و در دم جان داد    
شد و گفت من باعث مرگ اين طوطي شدم، حتماً اين طوطي با طوطي مـن قـوم و خـويش                 

زبـان در   . چرا گفـتم و ايـن بيچـاره را كشـتم          .  بدن اند درد دو    يا اينكه اين دو يك روح     . بود
سنگ و آهن را بيهوده بر هم مزن كه از دهـان آتـش بيـرون          . دهان مثل سنگ و آهن است     

كسـاني كـه چشـم     . اندازي  زار آتش مي    زار، چرا در پنبه     جهان تاريك است مثل پنبه    . پرد  مي
 .كشند ظالمند بندند و جهاني را با سخنان خود آتش مي مي
 لَمي را يك سخن ويران كند روبهان مرده را شيران كندعا

بازرگان تجارت خود را با دردمندي تمام كرد و به شهر خود بازگشت، و براي هـر يـك از    
ارمغان من كـو؟ آيـا پيـام مـرا       : طوطي گفت . دوستان و خدمتكاران خود يك سوغات آورد      

 رساندي؟ طوطيان چه گفتند؟
چـرا مـن نـادان      . ديگر چيزي نخواهم گفـت    . ساندن پشيمانم من از آن پيام ر    : بازرگان گفت 

چرا پيشـمان شـدي؟ چـه       : طوطي گفت . چنان كاري كردم ديگر ندانسته سخن نخواهم گفت       
: بازرگـان گفـت   . طـوطي اسـرار كـرد     . گفت  اتفاقي افتاد؟ چرا ناراحتي؟ بازرگان چيزي نمي      

گاه بود لرزيد و از درخت افتاد و     وقتي پيام تو را به طوطيان گفتم، يكي از آنها از درد تو آ             
من پشيمان شدم كه چرا گفتم؟ اما پشيماني سودي نداشت سخني كه از زبان بيـرون                . مرد

طوطي چون سـخن بازرگـان را   . گردد جست مثل تيري است كه از كمان رها شده و برنمي          
ز نـاراحتي  بازرگان فريـاد زد و كلاهـش را بـر زمـين كوبيـد، ا     . شنيد، لرزيد و افتاد و مرد     

زبان من چرا چنـين شـدي؟ اي دريغـا مـرغ            ! اي مرغ شيرين  : لباس خود را پاره كرد، گفت     
 .اي زبان تو مايه زيان و بيچارگي من هستي. خوش سخن من مرد

 اي زبان هم آتـشي هم خرمني چند اين آتش در اين خرمن زني؟
 درمان تويي پايان تويي اي زبـان هم رنج بي اي زبان هم گنج بي

بازرگان در غم طوطي نالـه كـرد، طـوطي را از قفـس در آورد و بيـرون انـداخت، ناگهـان               
اي : و گفـت  . بازرگان حيـران مانـد    . طوطي به پرواز درآمد و بر شاخ درخت بلندي نشست         

آن طوطيِ هند بـه تـو چـه آموخـت، كـه چنـين مـرا        . مرغ زيبا، مرا از رمز اين كار آگاه كن  
به مـن بـا عمـل خـود پنـد داد و گفـت تـرا بـه خـاطر شـيرين                 او  : طوطي گفت . بيچاره كرد 

بايـد هـيچ   . بايـد فنـا شـوي   . اند ، براي رهايي بايد ترك صفات كنـي    ات در قفس كرده     زباني
اگـر غنچـه باشـي كودكـان تـرا          . خورنـد   اگر دانه باشي مرغها ترا مـي      . شوي تا رها شوي   

. دثـة بـد در انتظـار اوسـت    صـد حا . هر كس زيبايي و هنر خـود را نمـايش دهـد          . چينند  مي
طـوطي از بـالاي   . ورزنـد  دشـمنان حسـد و حيلـه مـي    . زننـد  دوست و دشمن او را نظر مي      

خـدا نگـه دار تـو    ! بـرو : بازرگان گفت. درخت به بازرگان پند و اندرز داد و خداحافظي كرد  



جـان مـن از طـوطي    . روم تو راه حقيقت را به من نشان دادي من هم بـه راه تـو مـي      . باشد
 .براي رهايي جان بايد همه چيز را ترك كرد. تر نيستكم

*** 
 
 سر و دم شير بي. ۴

مـردم عـادت داشـتند كـه بـا سـوزن بـر پشـت و بـازو و دسـت خـود               ) ۱(در شهر قزوين  
كسـاني كـه در   . هايي را رسم كنند، يا نامي بنويسند، يا شكل انسان و حيـواني بكشـند           نقش

دلاك ، مركب را با سـوزن در زيـر پوسـت    . شدند ميناميده  » دلاك«اين كار مهارت داشتند     
 .ماند كشيد كه هميشه روي تن مي كرد و تصويري مي بدن وارد مي

. ام عكس يـك شـير را رسـم كـن     روزي يك پهلوان قزويني پيش دلاك رفت و گفت بر شانه 
. پهلوان روي زمين دراز كشـيد و دلاك سـوزن را برداشـت و شـروع بـه نقـش زدن كـرد            

مـرا  ! آي: پهلـوان از درد داد كشـيد و گفـت    . ن را كه در شانة پهلوان فـرو كـرد         اولين سوز 
چـه تصـويري نقـش    : اي، بايد تحمل كني، پهلوان پرسـيد    خودت خواسته : دلاك گفت . كشتي
پهلوان گفت از كـدام انـدام       . تو خودت خواستي كه نقش شير رسم كنم       : كني؟ دلاك گفت    مي

دم لازم . پهلـوان گفـت، نفسـم از درد بنـد آمـد     . يراز دم ش ـ: شير آغاز كـردي؟ دلاك گفـت    
كشـي؟ دلاك   دلاك دوباره سوزن را فرو برد پهلـوان فريـاد زد، كـدام انـدام را مـي               . نيست
عضـو ديگـري را نقـش       . اين شير گوش لازم ندارد    : پهلوان گفت . اين گوش شير است   : گفت
ايـن  : فغان بـرآورد و گفـت  باز دلاك سوزن در شانة پهلوان فرو كرد، پهلوان قزويني   . بزن

عكـس  . اين شير سير است: پهلوان گفت . شكم شير است  : كدام عضو شير است؟ دلاك گفت     
 .شكم لازم ندارد. شير هميشه سير است

در كجاي جهان كسي شير بـي سـر و     : دلاك عصباني شد، و سوزن را بر زمين زد و گفت          
 .دم و شكم ديده؟ خدا هرگز چنين شيري نيافريده است

  بي دم و سر و اشكم كه ديد اين چنين شيري خدا خود نافريدشير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كيلومتري غرب تهران۱۵۰قزوين، شهري تاريخي است در ) ۱
 

*** 
 
 راني مگس كشتي. ۵



مگس مغرورانـه بـر ادرار   . مگسي بر پرِكاهي نشست كه آن پركاه بر ادرار خري روان بود    
در ايـن كـار     . ام  رانـي خوانـده     من علـم دريـانوردي و كشـتي       : گفت  راند و مي    خر كشتي مي  

او در . رانـم  ببينيد اين دريا و اين كشتي را و مرا كه چگونه كشـتي مـي    . ام  بسيار تفكر كرده  
آمـد   ساحل به نظـرش مـي   راند آن ادرار، درياي بي ذهن كوچك خود بر سر دريا كشتي مي  

جهـان هـر كـس بـه انـدازة      .  آگاهي و بينش او اندك بـود و آن برگ كاه كشتي بزرگ، زيرا    
و ذهـنش بـه انـدازه       . آدمِ مغرور و كج انديش مانند ايـن مگـس اسـت           . ذهن و بينش اوست   

 .درك ادرار الاغ و برگ كاه
 

*** 
 
 خرس و اژدها. ۶

خـرس فريـاد   . خواست او را بكشـد و بخـورد    اژدهايي خرسي را به چنگ آورده بود و مي        
خرس وقتـي  . خواست، پهلواني رفت و خرس را از چنگِ اژدها نجات داد     مي كرد و كمك    مي

شـوم و هـر جـا      مهرباني آن پهلوان را ديد به پاي پهلوان افتاد و گفت من خدمتگزار تو مي              
آن دو با هم رفتند تـا اينكـه بـه جـايي رسـيدند، پهلـوان خسـته بـود و          . آيم  بروي با تو مي   

وده بخـواب مـن نگهبـان تـو هسـتم مـردي از آنجـا              خرس گفت تو آس   . خواست بخوابد   مي
 كند؟ گذشت و از پهلوان پرسيد اين خرس با تو چه مي مي

 .من او را نجات دادم و او دوست من شد: پهلوان گفت
 .به دوستي خرس دل مده، كه از هزار دشمن بدتر است: مرد گفت

ردم او بـه مـن     خرس دوست من است من به او كمك ك ـ        . اين مرد حسود است   : پهلوان گفت 
 .كند خيانت نمي
 .او را رها كن زيرا خطرناك است. فريبد دوستي و محبت ابلهان، آدم را مي: مرد گفت

 .اي مرد، مرا رها كن تو حسود هستي: پهلوان گفت
 .زند گويد كه اين خرس به تو زيان بزرگي مي دل من مي: مرد گفت

پهلـوان خوابيـد مگسـي بـر     . د رفـت پهلوان مرد را دور كرد و سخن او را گوش نكرد و مر 
نشست چند بـار خـرس مگـس     باز مگس مي. زد نشست و خرس مگس را مي    صورت او مي  

خرس خشمناك شد و سـنگ بزرگـي از كـوه برداشـت و همينكـه      . رفت را زد اما مگس نمي  
مگس روي صورت پهلوان نشست، خرس آن سنگ بزرگ را بر صورتِ پهلوان زد و سـر                  

مهر آدم نادان مانند دوستي خرس است دشمني و دوسـتي او يكـي              . مرد را خشخاش كرد   
 .است



 زند نادانِ دوست كند بر زمينت مي دشمن دانا بلندت مي
*** 

 
 كَر و عيادت مريض. ۷

مـن كـر    : بـا خـود گفـت     . خواست به عيادت همسـاية مريضـش بـرود          مرد كري بود كه مي    
او مـريض اسـت و صـدايش    چگونه حرف بيمار را بشـنوم و بـا او سـخن بگـويم؟          . هستم

فهمم كه مثل خود من احوالپرسـي   مي. خورد وقتي ببينم لبهايش تكان مي  . ضعيف هم هست  
 :اينگونه. كر در ذهن خود، يك گفتگو آماده كرد. كند مي

 .خوبم شكر خدا بهترم): مثلاً(حالت چطور است؟ او خواهد گفت: گويم من مي
 .شوربا، يا سوپ يا دارو): مثلاً(خواهد گفتاي؟ او  خدا را شكر چه خورده: گويم من مي
 .فلان حكيم: پزشك تو كيست؟ او خواهد گفت. نوش جان باشد: گويم من مي
طبيـب  . شناسيم ما او را مي. كند همة بيماران را درمان مي. قدم او مبارك است: گويم من مي 

بـه عيـادت   . دكر پس از اينكه اين پرسش و پاسخ را در ذهن خود آمـاده كـر            . توانايي است 
از درد  : حالت چطور است؟ بيمـار گفـت      : پرسيد. و كنار بستر مريض نشست    . همسايه رفت 

. گفت اين مـرد دشـمن مـن اسـت       . مريض بسيار بدحال شد   . خدا را شكر  : كر گفت . ميرم  مي
بيمـار عصـباني   . نوش جـان بـاد    : زهر كشنده، كر گفت   : خوري؟ بيمار گفت    چه مي : كر گفت 

حـال  . قدم او مبارك اسـت    : كر گفت ). ۱(عزراييل: بيمار گفت .  كيست كر پرسيد پزشكت  . شد
بيمار خراب شد، كر از خانه همسايه بيـرون آمـد و خوشـحال بـود كـه عيـادت خـوبي از                       

كرد كـه ايـن همسـايه دشـمن جـان مـن اسـت و         بيمار ناله مي . مريض به عمل آورده است    
 .دوستي آنها پايان يافت

 ر گـزين صحبت ده ساله باطل شد بدينكه بـكرد آن كـ) ۲(از قيـاسي
 اول آنـكس كـاين قيـاسكـها نـمود پـيش انـوار خـدا ابـليس بـود

 است) ۴(و او خاك اكـدر) ۳(گفت نار از خاك بي شك بهتر است من زنـار
كننـد   گمان مي. كنند كنند، اما در واقع گناه مي پندارند خدا را ستايش مي    بسياري از مردم مي   

 .روند اما مثل اين كر راه خلاف مي. روند ميراه درست 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقايسه: قياس) ۱
 فرشتة مرگ: عزراييل)۲
 آتش: نار) ۳
 تيره، كِدر: اَكدر) ۴



*** 
 
 )نقاشي و آينه(روميان و چينيان . ۸

گفتنـد   نقاشان چيني با نقاشان رومي در حضور پادشاهي، از هنر و مهارت خود سخن مي              
مـا شـما را   : شـاه گفـت  . و هر گروه ادعا داشتند كه در هنر نقاشي بر ديگري برتري دارنـد     

 .كنيم تا ببينيم كدامشان، برتر و هنرمندتر هستيد امتحان مي
ما يك ديوار اين خانه را پرده كشيدند و دو گروه نقاش ، كـار خـود را آغـاز          : چينيان گفتند 

دشاه خواستند و هر روز مواد و مصالح و رنگِ زيـادي          ها صد نوع رنگ از پا       چيني. كردند
 .بردند براي نقاشي به كار مي

ها بلند شـد، آنهـا نقاشـي خـود را تمـام       بعد از چند روز صداي ساز و دهل و شادي چيني       
كردند اما روميان هنوز از شاه رنگ و مصالح نگرفته بودنـد و از روز اول فقـط ديـوار را                    

 .زدنند صيقل مي
هـا را ديـد و در    شاه نقاشي چينـي . ا شاه را براي تماشاي نقاشي خود دعوت كردند   ه  چيني

آنگاه روميان شاه را بـه تماشـاي كـار    . ربود ها از بس زيبا بود عقل را مي  نقش. شگفت شد 
ها پـرده را كنـار زدنـد     ناگهان رومي. ديوار روميان مثلِ آينه صاف بود. خود دعوت كردند  
ها افتاد و زيبايي آن چند برابر بـود و چشـم را خيـره                آينة رومي ها در     عكس نقاشي چيني  

 كرد شاه درمانده بود كه كدام نقاشي اصل است و كدام آينه است؟ مي
درس و مشق و كتاب و تكرار درس ندارند، امـا دل خـود را   . صوفيان مانند روميان هستند   

همـه نقشـها را قبـول       . اسـت سينة آنها ماننـد آينـه       . از بدي و كينه و حسادت پاك كرده اند        
هر چـه تصـوير و      . دل آنها مثل آينه عميق و صاف است       . كند و براي همه چيز جا دارد        مي

خوب و بد، زشـت و  . دهد آينه تا اَبد هر نقشي را نشان مي     . شود  عكس در آن بريزد پر نمي     
آنـان  . ددهد و اهلِ آينـه از رنـگ و بـو و انـدازه و حجـم رهـايي يافتـه ان ـ          زيبا را نشان مي   

اند و به مغـز و حقيقـت جهـان و اشـياء دسـت        صورت و پوستة علم و هنر را كنار گذاشته        
 .اند يافته

رنگـي ماننـد نـور     ها ماننـد ابـر اسـت و بـي     رنگ. رسد رنگي مي ها در نهايت به بي  همة رنگ 
 .رنگ است نور بي. بيني، نور آفتاب و مهتاب است رنگ و شكلي كه در ابر مي. مهتاب

*** 
 
 وحدت در عشق. ۹



. هسـتم » مـن «: كيست؟ عاشق گفـت   : معشوق گفت . عاشقي به در خانة يارش رفت و در زد        
. برو، هنوز زمان ورود خامان و ناپختگان عشق به اين خانـه نرسـيده اسـت           : معشوق گفت 

بايد مدتي در آتش جدايي بسوزي تا پخته شـوي، هنـوز آمـادگي عشـق را              . تو خام هستي  
ه برگشت و يكسال در آتش دوري و جدايي سوخت، پس از يـك سـال          عاشق بيچار . نداري

اي از  ادبانـه  مراقب بود تا سخن بي. دوباره به در خانة معشوق آمد و با ترس و ادب در زد     
اي : عاشـق گفـت  . زنـد  كيست در مي: معشوق گفت. با كمال ادب ايستاد . دهانش بيرون نيايد  

عشوق در باز كرد و گفت اكنون تـو و مـن يكـي          م. تويي، تو . دلبر دل ربا، تو خودت هستي     
. شـود  در خانة عشق جا نمـي »من«دو . بيشتر نيست» من«حالا يك . شديم به درون خانه بيا  

 .رود مانند سر نخ كه اگر دو شاخه باشد در سوزن نمي
 گفت اكنون چون مني اي من درآ 
 نيست گنجايي دو من را در سرا

 
------------------------------ 

 

 * دفتر دوم * 
 
 
 خر برفت و خر برفت. ۱۰

خـرش را آب و علـف داد و    . يك صوفي مسافر، در راه به خانقاهي رسيد و شب آنجا ماند           
آه از فقر كـه كفـر      . صوفيان فقير و گرسنه بودند    . و به جمع صوفيان رفت    . در طويله بست  

و غـذا و خـوردني    صـوفيان، پنهـاني خـر مسـافر را فروختنـد            . ايمان بـه دنبـال دارد       و بي 
مسافر خسـته را احتـرام بسـيار كردنـد و از     . خريدند و آن شب جشن مفّصلي بر پا كردند    

پـس از  . بـرد   او نيز بسيار لذّت مي    . و صاحب خر را گرامي داشتند     . ها خوردند   آن خوردني 
 .صوفيان همه اهل حقيقت نيستند. غذا، رقص و سماع آغاز كردند
 زيند د باقيان در دولت او ميان از هزاران تن يكي تن صوفي

خـر برفـت و خـر برفـت و          « : خواند  و مي . مطرب آهنگِ سنگيني آغاز كرد    . رقص آغاز شد  
 .»خر برفت

دسـت افشـاندند و پـاي    . صوفيان با اين ترانه گرم شدند و تا صبح رقص و شـادي كردنـد    
هنگـام صـبح همـه    . دخوان مسافر نيز به تقليد از آنها ترانة خر برفت را با شور مي    . كوبيدند



خداحافظي كردند و رفتند صوفي بارش را برداشت و به طويله رفت تا بـار بـر پشـت خـر               
حتمـاً خـادم خانقـاه خـر را     : اما خر در طويله نبود با خود گفـت . بگذارد و به راه ادامه دهد  

من خـرم را بـه      . خر من كجاست  : خادم آمد ولي خر نبود، صوفي پرسيد      . برده تا آب بدهد   
 .خواهم سپردم، و از تو ميتو 

صوفيان گرسنه حمله كردند، من از ترس جان تسليم شدم، آنها خر را بردند و               : خادم گفت 
چرا به مـن خبـر نـدادي،        : صوفي گفت . ها رها كردي    فروختند تو گوشت لذيذ را ميان گربه      

 !دان اند و رفته ها همه رفته اند من از چه كسي شكايت كنم؟ خرم را خورده حالا آن
ديـدم تـو از همـه شـادتر هسـتي و       . به خدا قسم، چند بار آمدم تو را خبر كـنم          : خادم گفت 

دانستي، مـن چـه    خواندي خر برفت و خر برفت، خودت خبر داشتي و مي          بلندتر از همه مي   
 بگويم؟

 .آمد آن غذا لذيذ بود و آن ترانه خوش و زيبا، مرا هم خوش مي: صوفي گفت
 داد اي دو صد لعنت بر آن تقليد بادمر مرا تقليدشان بر باد 

 .آن صوفي از طمع و حرص به تقليد گرفتار شد و حرص عقل او را كور كرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .كردند محلي كه صوفيان در آن زندگي مي: خانقاه) ۱
 رقص صوفيان: سماع) ۲
 سايه، بخت، اقبال: دولت) ۳

*** 
 
 زنداني و هيزم فروش. ۱۱

دزديـد و   او بسـيار پرخُـور بـود و غـذاي همـة زنـدانيان را مـي       .  را به زندان بردنـد  فقيري
. خوردنـد  بردند، غـذاي خـود را پنهـاني مـي     ترسيدند و رنج مي زندانيان از او مي  . خورد  مي

 ۱۰غـذاي  . هـد  د به قاضي بگو، اين مرد خيلي ما را آزار مـي        : بان گفتند   روزي آنها به زندان   
يا او را  . ترسند  همه از او مي   . شود  سير نمي . لوي او مثل تنور آتش است     گ. خورد  نفر را مي  

قاضي پس از تحقيق و بررسـي فهميـد كـه مـرد     . از زندان بيرون كنيد، يا غذا زيادتر بدهيد     
 .ات تو آزاد هستي، برو به خانه: به او گفت. پرخور و فقير است

اگـر از  . ندان براي من بهشت است  اي قاضي، من كس و كاري ندارم، فقيرم، ز        : زنداني گفت 
 .ميرم زندان بيرون بروم از گشنگي مي

 چه شاهد و دليلي داري؟: قاضي گفت



همـه حاضـران در دادگـاه و زنـدانيان گـواهي      . دانند كه من فقيـرم      همة مردم مي  : مرد گفت 
 .دادند كه او فقير است

هيچ كـس بـه او نسـيه    . داو را دور شهر بگردانيد و فقرش را به همه اعلام كني        : قاضي گفت 
 ...پذيرد دادگاه نمي. پس از اين هر كس از اين مرد شكايت كند. ندهد، وام ندهد، امانت ندهد

آنگاه آن مرد فقير شكمو را بر شترِ يك مرد هيزم فروش سوار كردند، مردم هيزم فروش                  
و حمـام و  در بـازار و جل ـ   . از صبح تا شب، فقير را كوچه به كوچه و محله به محله گرداند             

! بـه او وام ندهيـد  . اين مرد را خوب بشناسيد، او فقير اسـت ! اي مردم «: زد  مسجد فرياد مي  
خـوب او  . كس و كار است با او دادوستد نكنيد، او دزد و پرخور و بي       ! نسيه به او نفروشيد   

 ».را نگاه كنيد
ة شترم را بـده،  مزد من و كراي: شبانگاه، هيزم فروش، زنداني را از شتر پايين آورد و گفت   

دانـي از صـبح تـا حـالا چـه        تو نمي : زنداني خنديد و گفت   . كنم  من از صبح براي تو كار مي      
دانند كـه مـن    گويي؟ به تمام مردم شهر گفتي و خودت نفهميدي؟ سنگ و كلوخ شهر مي          مي

 .داني؟ دانش تو، عاريه است فقيرم و تو نمي
بسـياري از دانشـمندان يكسـره از    . زنـد   طمع و غرض، بر گوش و هوش ما قفـل مـي           : نكته

 .دانند مثل همين مرد هيزم فروش گويند ولي خود نمي حقايق سخن مي
*** 

 
 تشنه بر سر ديوار. ۱۲

اي دردمنـد، بـالاي ديـوار بـا      بود و ديوارهاي بلند گرداگرد آن باغ، تشنه        اي  در باغي چشمه  
صـداي آب،  .  چشـمه افكنـد  ناگهان ، خشتي از ديـوار كنـد و در  . كرد  حسرت به آب نگاه مي    

مـرد آنقـدر از    . مثل صداي يار شيرين و زيبا به گوشش آمد، آب در نظـرش، شـراب بـود                
 .افكند كند و در آب مي ها را مي برد كه تند تند خشت صداي آب لذت مي

 بري؟ اي مي زني؟ از اين خشت زدن بر من چه فايده هاي، چرا خشت مي: آب فرياد زد
اول اينكـه شـنيدن صـداي آب بـراي     . در اين كار دو فايده اسـت   ! ناي آب شيري  : تشنه گفت 

نواي آن حيات بخش است، مـرده را زنـده   . است)۱(تشنه مثل شنيدن صداي موسيقي رباب    
صـداي آب مثـل   . آورد مثل صداي رعد و برق بهاري براي باغ سـبزه و سـنبل مـي     . كند  مي

وي خداسـت كـه از يمـن بـه محمـد        پيام آزادي براي زنداني است، ب ـ     . هديه براي فقير است   
ــوب    )۲(رســيد ــدرش يعق ــه پ ــراهنِ يوســف ب ــف و زيباســت كــه از پي ــوي يوســف لطي ، ب

 ).۳(رسيد مي



شـوم، ديـوار كوتـاهتر     من هر خشتي كه بركنم به آب شيرين نزديكتر مـي     : فايدة دوم اينكه  
هـر بـار كـه خشـتي از       . خم شدن و سجده در برابر خدا، مثل كندن خشـت اسـت            . شود  مي
شـود و بـه آب حيـات و حقيقـت نزديكتـر           رور خود بكني، ديوار غرور تـو كوتـاهتر مـي          غ
. تـر باشـد   هر كه آواز آب را عاشق. كند  ها را مي    تر باشد تندتر خشت     هر كه تشنه  . شوي  مي

 .دارد هاي بزرگتري برمي خشت
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .يتاريك نوع ساز موسيقي قديمي است به شكل گ: رباب) ۱
او پيامبر اسلام حضرت محمـد را   . كرد  يك چوپان به نام اويس قرني در يمن زندگي مي         ) ۲

مـن بـوي   « :شده بود پيامبر در بارة او فرمود) ص(ها عاشق محمد    نديده بود ولي از شنيده    
 .»شنوم خدا را از جانب يمن مي

 .داستان يوسف و يعقوب) ۳
*** 

 
 موسي و چوپان. ۱۳

اي : گفـت   چوپـان مـي   . گفـت   ي چوپاني را ديد كه با خـدا سـخن مـي           حضرت موسي در راه   
هايت را تميز كنم، سـرت را شـانه كـنم،     خداي بزرگ تو كجا هستي، تا نوكرِ تو شوم، كفش      

دسـتت را ببوسـم، پايـت را    . شـير برايـت بيـاورم   . هايت را بكشم هايت را بشويم پشه    لباس
همة بزهاي من فداي تـو      .  كجايي؟ اي خُدا   بگو. رختخوابت را تميز و آماده كنم     . نوازش كنم 

 .كرد زد و خدا را جستجو مي چوپان فرياد مي. ها به ياد توست هاي و هوي من در كوه .باد
اي مرد احمق، اين چگونه سخن گفـتن اسـت؟ بـا چـه              : موسي پيش او رفت و با خشم گفت       

. ديـن شـدي     ياي بيچاره، تو ديـن خـود را از دسـت دادي، ب ـ            : گويي؟ موسي گفت    كسي مي 
گويي؟ خاموش باش، برو پنبـه در   اي چه حرفهاي بيهوده و غلط است كه مي    . ادب شدي   بي

هاي زشت تو جهان را آلـوده كـرد،          حرف. دهانت كن تا خفه شوي، شايد خُدا تو را ببخشد         
اگر خاموش نشـوي، آتـش خشـم خـدا همـة جهـان را               . تو دين و ايمان را پاره پاره كردي       

 خواهد سوخت،
گفت اي موسي تو دهان مرا دوختـي، مـن پشـيمانم، جـان مـن                . ن از ترس، گريه كرد    چوپا

 .فرياد كشيد و به بيابان فرار كرد. و بعد چوپان، لباسش را پاره كرد. سوخت
اي پيامبر ما، چرا بندة ما را از ما دور كردي؟ ما ترا براي وصـل    : خداوند به موسي فرمود   

ما به هـر كسـي يـك خـلاق و روش جداگانـه      . ا كردنكردن فرستاديم نه براي بريدن و جد  
هر كس با زبانِ خود و به اندازة فهـمِ خـود          . ايم  هايي داده   به هر كسي زبان و واژه     . ايم  داده



هنديان زبان خاص خود دارند و ايرانيان زبان خـاص خـود و اعـراب        . گويد  با ما سخن مي   
ام زبــاني و روشــي و مرامــي پادشــاه زبــاني دارد و گــدا و چوپــان هــر كــد. زبــاني ديگــر

ها كاري نداريم كارِ مـا بـا دل و    ها و صورت   ما به اختلاف زبانها و روش     . مخصوصِ خود 
مـا  . گري جداست و عاشقي و سـوختگي جـدا      اي موسي، آداب داني و صورت     . درون است 

مـذهب  . مذهب عاشقان از زبـان و مـذهب صـورت پرسـتان جداسـت       . با عشقان كار داريم   
صـورت و  . مانـد  سوزد و معنـا مـي     است و در دين عشق لفظ و صورت مي        عاشقان عشق   

. خـواهيم  خـواهيم مـا سـوز دل و پـاكي مـي      ما لفظ و صورت نمي. زبان علت اختلاف است  
ردپـاي او را دنبـال   . ها را شنيد به بيابان رفت و دنبال چوپان دويـد       موسي چون اين سخن   

مـژده مـژده كـه    : يافت او را گرفت و گفت     موسي چوپان را    . رد پاي ديگران فرق دارد    . كرد
 :خداوند فرمود

 خواهد دل تنگت، بگو هيچ ترتيبي و آدابي مجو هر چه مي
*** 

 
 مست و محتسب. ۱۴

تـو  : پـيش رفـت و گفـت   . در نيمة شب، مستي را ديد كه كنار ديوار افتاده اسـت     ) ۱(محتسب
 اي؟ خوردهچه ! اي اي؟ چه گناه و جرمِ بزرگي كرده مستي، بگو چه خورده

 .بود خوردم) ۲(از چيزي كه در اين سبو: مست گفت
 در سبو چه بود؟: محتسب
 .چيزي كه من خوردم: مست
 اي؟ چه خورده: محتسب
 .چيزي كه در اين سبو بود: مست

كن تـا دهانـت   » آه«: محتسب گفت. شد چرخيد و تكرار مي     اين پرسش و پاسخ مثل چرخ مي      
» هـو «كن، تو » آه«گويم  من مي: تسب ناراحت شد و گفتمح. كرد) ۳(» هو«مست . را بو كنم 

امـا مـن شـادم، غـم نـدارم، ميخـوارانِ       . نشانة غم اسـت » آه«: كني؟ مست خنديد و گفت     مي
 .زنند مي» هو هو«حقيقت از شادي 

اي، بايـد تـو را بـه زنـدان      تو جرم كـرده  : محتسب خشمگين شد، يقة مست را گرفت و گفت        
رفـتم، چـرا بـه     توانستم برخيزم، به خانـة خـودم مـي    من اگر مي: مست خنديد و گفت   . ببرم

من اگر عقل و هوش داشتم مثل مردان ديگـر سـركار و مغـازه و دكـان خـود             . زندان بيايم 
 .رفتم مي



ام ، چيـزي نـدارم    مـن برهنـه  : مست بـا خنـده گفـت   . چيزي بده تا آزادت كنم : محتسب گفت 
 .خود را زحمت مده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كند مأمور حكومت ديني مردم را به دليل گناه دستگير مي: محتسب ) ۱
 .ريختند كوزه كه شراب در آن مي) jar: (سبو) ۲
بردند، هوهـو زدن يعنـي خـدا     صوفيان براي خدا به كار مي    . »او«در عربي به معني     : هو) ۳

 .را خواندن
 

*** 
 
 پير و پزشك. ۱۵

 .ام ضعيف شده است حافظه: فت و گفتپيرمردي، پيش پزشك ر
 .به علتِ پيري است: پزشك گفت

 .بيند هايم هم خوب نمي چشم: پير
 .اي پير كُهن، علت آن پيري است: پزشك

 .كند پشتم خيلي درد مي: پير
 اي پيرمرد لاغر اين هم از پيري است: پزشك

 خورم برايم خوب نيست هرچه مي: پير
 .ي استضعف معده هم از پير: طبيب گفت
 كشم نفسم مي گيرد وقتي نفس مي: پير گفت
 .آيد رسد صدها مرض مي تنگي نفس هم از پيري است وقتي فرا مي: پزشك

! اي احمق تو از علم طب همـين جملـه را آمـوختي؟      : پيرمرد بيمار خشمگين شد و فرياد زد      
عقلي  ق از بيتو خرِ احم . داني كه خدا هر دردي را درماني داده است          مگر عقل نداري و نمي    

ايـن خشـم و     . اي پدر عمـر تـو از شصـت بيشـتر اسـت            : پزشك آرام گفت  . اي  در جا مانده  
ات ضـعيف   همه اعضاي وجودت ضعيف شده صبر و حوصله  . غضب تو هم از پيري است     

بـه غيـر   . همة پيرها چنين هسـتند . تو تحمل شنيدن دو جمله حرق حق را نداري       . شده است 
 .پيران حقيقت
 است و در باطن صَبي خود چه چيز است؟ آن ولي و آن نبياز برون پير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كودكي: صبي) ۱



 مرد حق: ولي ) ۲
 پيامبر: نبي) ۳
 
 كشيد موشي كه مهار شتر را مي. ۱۶

 بـه  شـتر هـم بـه شـوخي    . موشي، مهار شتري را به شوخي به دندان گرفت و به راه افتـاد   
اي خـوش باشـد، مـوش         بگذار تا اين حيوانـك لحظـه      : دنبال موش روان شد و با خود گفت       

من پهلوانِ بزرگي هسـتم  : موش مغرور شد و با خود گفت. آمد كشيد و شتر مي مهار را مي 
اي رسـيدند، پـر آب، كـه شـير و      رفتند تا به كنار رودخانه   . كشم  و شتر با اين عظمت را مي      

 .موش بر جاي خشك شد. ستند عبور كنندتوان گرگ از آن نمي
چرا ايستادي؟ چرا حيراني؟ مردانـه پـا در آب بگـذار و بـرو، تـو پيشـواي مـن                     : شتر گفت 

 .هستي، برو
 .ترسم غرق شوم مي. آب زياد و خطرناك است: موش گفت
بگذار ببينم اندازة آب چقـدر اسـت؟ مـوش كنـار رفـت و شـتر پـايش را در آب                      : شتر گفت 
اي مـوش نـادانِ كـور چـرا     : شـتر بـه مـوش گفـت    . ط تـا زانـوي شـتر بـود      آب فق . گذاشت

 .ترسي؟ آب تا زانو بيشتر نيست مي
. ها بسـيار اسـت    از زانو تا به زانو فرق     . آب براي تو مور است براي مثل اژدها       : موش گفت 

 .صدها متر بالاتر از سرِ من است. آب اگر تا زانوي توست
مـوش بـا    . با دوستان هم قد خودت شـوخي كـن        . كنيادبي و گستاخي ن     ديگر بي : شتر گفت 

تو بـه خـاطر خـدا      . كنم، توبه كردم    ديگر چنين كاري نمي   : موش گفت . شتر هم سخن نيست   
مرا ياري كن و از آب عبور ده، شتر مهرباني كرد و گفت بيا بر كوهان من بنشين تا هـزار                    

 .موش مثل تو را به راحتي از آب عبور دهم
 

*** 
 مرگيدرخت بي . ۱۷

اش بخـورد   در هندوستان درختي است كه هر كس از ميوه      : گفت  دانايي به رمز داستاني مي    
پادشـاه ايـن سـخن را شـنيد و عاشـق آن ميـوه شـد، يكـي از          . ميـرد   پير نمي شود و نمـي     

آن فرسـتاده  . كاردانان دربار را به هندوستان فرسـتاد تـا آن ميـوه را پيـدا كنـد و بيـاورد           
از مردم نشانيِ آن درخـت را  . اي نماند كه نرود شهر و جزيره.  كردها در هند جستجو     سال
گرفتنـد بعضـي    او را بـازي مـي  . ديوانـه اسـت  : گفتنـد  مـي . كردند اش مي   پرسيد، مسخره   مي
بـه او نشـاني غلـط     . تو آدم دانايي هستي در اين جست و جو رازي پنهـان اسـت             : گفتند  مي



هـا   فرسـتاد و او سـال   اي او مـال و پـول مـي        شاه بر . شنيد  از هر كسي چيزي مي    . دادند  مي
گريسـت و   هاي بسيار، نااميد به ايران برگشـت، در راه مـي   پس از سختي. جست و جو كرد 

پـيش شـيخ رفـت و گريـه كـرد و كمـك       . رفت، تا در شهري به شيخ دانايي رسيد         نااميد مي 
 اي؟ گردي؟ چرا نااميد شده دنبال چه مي: شيخ پرسيد. خواست

يابي را پيدا كنم كـه ميـوة آن آب    شاهنشاه مرا انتخاب كرد تا درخت كم     :  گفت فرستادة شاه 
جز تمسخر و طنز مـردم چيـزي   . ها جستم و نيافتم سال. بخشد حيات است و جاودانگي مي 

آن درخـت، درخـت علـم اسـت در دل           ! اي مـرد پـاك دل     : شيخ خنديد و گفـت    . حاصل نشد 
تـو اشـتباه   .  آب حيـات و جـاودانگي اسـت   درخت بلند و عجيـب و گسـتردة دانـش،         . انسان
. هاي بسـيار دارد  نام) علم(اي، زيرا به دنبال صورت هستي نه معني، آن معناي بزرگ           رفته

گاه نامش درخت است و گاه آفتاب، گاه دريا و گـاه ابـر، علـم صـدها هـزار آثـار و نشـان               
 .كمترين اثر آن عمر جاوادنه است. دارد

مانند پـدرِ تـو، كـه      . هاي بسيار   ها و نشانه    با نام . ك فرد است  ي. علم و معرفت يك چيز است     
براي تو پدر است، براي پدرش، پسـر اسـت، بـراي يكـي دشـمن اسـت،              : هاي زياد دارد    نام

هر كـه بـه نـام و اثـر     . براي يكي دوست است، صدها، اثر و نام دارد ولي يك شخص است    
ر جـدايي و پراكنـدگي خـاطر و تفرقـه     ماند، و هميشـه د      نظر داشته باشد، مثل تو نااميد مي      

نام را رها كن به كيفيت و معني و صـفات  . اي نه راز درخت را تو نام درخت را گرفته   . است
در دريـاي  . شـود  هـا از نـام آغـاز مـي     ها و نزاع بنگر، تا به ذات حقيقت برسي، همة اختلاف   

 .معني آرامش و اتحاد است
*** 

  
 
 نزاع چهار نفر بر سر انگور. ۱۸

چهار نفر، با هم دوست بودند، عرب، ترك، رومي و ايراني، مردي به آنهـا يـك دينـار پـول         
: خواهم، ترك گفـت  مي» عنب«من ! نه: عرب گفت. بخريم و بخوريم  » انگور«: ايراني گفت . داد

خـريم، آنهـا بـه توافـق      اسـتافيل مـي  ! دعـوا نكنيـد  : رومـي گفـت  . بخـريم » اُزوم«بهتر است  
از نـاداني مشـت بـر هـم        . خواسـتند   مة آنها يك ميوه، يعنـي انگـور مـي         هر چند ه  . نرسيدند

. خواسـت  هر كدام به زبان خود انگور مـي . دانستند ها را نمي   زيرا راز و معناي نام    . زدند  مي
گفت من با ايـن يـك دينـار        داد و مي    دان آنجا بود، آنها را آشتي مي        اگر يك مرد داناي زبان    

شما . كند  يك دينار هر چهار خواستة شما را بر آورده مي          خرم،  خواستة همه ي شما را مي     



سخن شـما موجـب نـزاع و دعـوا اسـت، چـون معنـاي        . دل به من بسپاريد، خاموش باشيد 
 .دانم اختلاف شماها در نام است و در صورت، معنا و حقيقت يك چيز است ها را مي نام

 
 

---------- 
 
 
 
 

 * مسودفتر  *
 
 شغال در خُم رنگ. ۱۹
. آميزي رفت و بعد از ساعتي بيرون آمد، رنگش عوض شده بـود     الي به درونِ خم رنگ    شغ

سبز و سرخ و آبـي و زرد  . شد درخشيد و رنگارنگ مي تابيد رنگها مي وقتي آفتاب به او مي 
و مغرورانـه  . ام، پـيش شـغالان رفـت    شغال مغرور شد و گفـت مـن طـاووس بهشـتي       . .. و

ه كه مغرور و شادكام هستي؟ غرورداري و از مـا دوري         شغالان پرسيدند، چه شد   . ايستاد
اي شـغالك آيـا مكـر و    : كني؟ اين تكبر و غـرور بـراي چيسـت؟ يكـي از شـغالان گفـت              مي
 اي؟ آيا قصدِ فريب مردم را داري؟ اي در كار داري؟ يا واقعاً پاك و زيبا شده حيله

مـرا  . گ و پرنشـاط هسـتم  در رنگهاي زيباي من نگاه كن، مانند گلستان صد رن         : شغال گفت 
مـن نشـانة   . من افتخار دنيا و اساس دين هسـتم . و گوش به فرمان من باشيد     . ستايش كنيد 

كـدام  . ديگر بـه مـن شـغال نگوييـد    . لطف خدا هستم، زيبايي من تفسير عظمت خداوند است 
شـغالان دور او جمـع شـدند او را سـتايش كردنـد و گفتنـد اي                  . شغال اينقدر زيبـايي دارد    

آيـا صـدايت مثـل    : شـغالان گفتنـد  . ي زيبا، تو را چه بناميم؟ گفت من طاووس نر هستم والا
گـويي زيبـايي و       دروغ مـي  . پـس طـاووس نيسـتي     : گفتنـد . نه، نيسـت  : طاووس است؟ گفت  

 .رسي تو از ظاهر سازي و ادعا به بزرگي نمي. صداي طاووس هدية خدايي است
*** 
 مرد لاف زن. ۲۰

اي چرب در خانه داشت و هر روز لب و سبيل خود را چـرب       هيك مرد لاف زن، پوست دنب     
كـرد كـه غـذاي چـرب خـورده       رفت و چنين وانمـود مـي   كرد و به مجلس ثروتمندان مي   مي



تا به حاضران بفهماند كه اين هـم دليـل راسـتي گفتـار     . كشيد  دست به سبيل خود مي    . است
!  ، حيله و مكر تو را آشـكار كنـد   اي درغگو، خدا كرد كه اما شكمش از گرسنگي ناله مي . من

الهي، آن سبيل چرب تو كنده شود، اگر تو اين همـه        . زند  اين لاف و دروغ تو ما را آتش مي        
اي مـرد ابلـه لاف و   . داد  كرد و چيزي به ما مـي        زدي، لااقل يك نفر رحم مي       لافِ دروغ نمي  

 او شـده بـود و   شكم مـرد، دشـمن سـبيل   . كند  خودنمايي روزي و نعمت را از آدم دور مي        
كرد كه خدايا اين درغگو را رسوا كـن تـا بخشـندگان بـر مـا رحـم كننـد، و                  يكسره دعا مي  

اي آمـد و      عاقبت دعاي شكم مستجاب شد و روزي گربه       . چيزي به اين شكم و روده برسد      
پسر آن مـرد از   . اهل خانه دنبال گربه دويدند ولي گربه دنبه را برد         . آن دنبة چرب را ربود    

! نكه پدر او را تنبيه كند رنگش پريد و به مجلس دويد، و بـا صـداي بلنـد گفـت پـدر                  ترس اي 
. كـردي  اي كه هر روز صبح لب و سبيلت را با آن چـرب مـي   آن دنبه. گربه دنبه را برد ! پدر

حاضران مجلس خنديدند، آنگـاه بـر آن مـرد دلسـوزي            . من نتوانستم آن را از گربه بگيرم      
 . ديد كه راستگويي سودمندتر است از لاف و دروغمرد. كردند و غذايش دادند

*** 
 مارگير بغداد. ۲۱

در ميـان بـرف اژدهـاي بـزرگ     . مارگيري در زمستان بـه كوهسـتان رفـت تـا مـار بگيـرد       
خيلي ترسيد، اما تصميم گرفت آن را به شهر بغـداد بيـاورد تـا مـردم تعجـب          . اي ديد   مرده

ام و خطـر بزرگـي را از سـر راه مـردم      فتـه كنند، و بگويد كـه اژدهـا را مـن بـا زحمـت گر         
همـه فكـر   . او اژدهـا را كشـان كشـان ، تـا بغـداد آورد        . ام و پول از مـردم بگيـرد         برداشته

اما اژدهـا زنـده بـود ولـي در سـرما يـخ زده بـود و ماننـد               . كردند كه اژدها مرده است      مي
جـان اسـت امـا در     دنيا هم مثل اژدها در ظـاهر فسـرده و بـي   . حركت بود  اژدهاي مرده بي  

 .باطن زنده و داراي روح است
مارگير به كنار رودخانة بغداد آمد تا اژدها را به نمايش بگذارد، مردم از هر طـرف دور از             

اژدهـا  . جمع شدند، او منتظر بود تا جمعيت بيشتري بيايند و او بتواند پول بيشـتري بگيـرد      
هـوا  . ن را با طناب محكم بسـته بـود  را زير فرش و پلاس پنهان كرده بود و براي احتياط آ      

گرم شد و آفتابِ عراق، اژدها را گرم كرد يخهاي تن اژدها بـاز شـد، اژدهـا تكـان خـورد،                    
مردم ترسيدند، و فرار كردند، اژدها طنابها را پاره كرد و از زير پلاسها بيرون آمـد، و بـه              

مـارگير از تـرس   . دندمردم زيادي در هنگام فرار زير دست و پا كشته ش ـ        . مردم حمله برد  
ناگهـان اژدهـا مـارگير را يـك لقمـه كـرد و       . برجا خشك شد و از كار خود پشيمان گشـت        

شـهوتِ مـا   . آنگاه دور درخت پيچيد تا استخوانهاي مرد در شكم اژدها خُـرد شـود           . خورد
 .خورد شود و ما را مي مانند اژدهاست اگر فرصتي پيدا كند، زنده مي



*** 
 فيل در تاريكي. ۲۲
هري بود كه مردمش، اصلاً فيل نديده بودنـد، از هنـد فيلـي آوردنـد و بـه خانـة تـاريكي                   ش

توانستند فيـل را بـا    بردند و مردم را به تماشاي آن دعوت كردند، مردم در آن تاريكي نمي             
. كسي كه دستش به خرطوم فيـل رسـيد  . ناچار بودند با دست آن را لمس كنند . چشم ببينيد 

فيـل مثـل   : ديگري كه گوش فيل را با دست گرفت؛ گفت. ولة بزرگ استفيل مانند يك ل   : گفت
و كسـي ديگـر     . فيـل مثـل سـتون اسـت       : يكي بر پاي فيل دست كشيد و گفـت        . بادبزن است 

آنهـا وقتـي نـام      . پشت فيل را با دست لمس كرد و فكر كرد كه فيل مانند تخت خواب اسـت                
فهـم و  . انـد  مان اسـت كـه تصـور كـرده    كردند كه فيل ه شنيدند هر كدام گمان مي   فيل را مي  

اگـر در آن خانـه شـمعي    . تصور آنها از فيل مختلف بـود و سخنانشـان نيـز متفـاوت بـود       
ادراك حسي مانند ادراك كف دست، نـاقص و  . رفت اختلاف سخنان آنان از بين مي    . بود  مي

 .توان همه چيز را با حس و عقل شناخت نمي. نارسا است
*** 
 معلم و كودكان. ۲۳

با هم مشورت كردنـد كـه چگونـه درس          . كودكان مكتب از درس و مشق خسته شده بودند        
يكـي از شـاگردان كـه از همـه     . را تعطيل كنند و چند روزي از درس و كلاس راحت باشـند  

گوييم چـرا   آييم و يكي يكي به استاد مي     فردا ما همه به نوبت به مكتب مي       : زيركتر بود گفت  
كند و    يض هستيد؟ وقتي همه اين حرف را بگوييم او باور مي          رنگ و رويتان زرد است؟ مر     
همة شاگردان حرف اين كودك زيـرك را پذيرفتنـد و بـا         . شود  خيال بيماري در او زياد مي     

 .هم پيمان بستند كه همه در اين كار متفق باشند، و كسي خبرچيني نكند
س درس در خانـة اسـتاد   خانـه كـلا   در مكتب. فردا صبح كودكان با اين قرار به مكتب آمدند  

همه دم در منتظر شاگرد زيرك ايسـتادند تـا اول او داخـل بـرود و كـار را                  . شد  تشكيل مي 
خدا بد ندهد؟ چرا رنـگ رويتـان   : او آمد و وارد شد و به استاد سلام كرد و گفت          .آغاز كند 
 زرد است؟
مـا گمـان بـد    ا.نه حالم خوب است و مشكلي ندارم، برو بنشين درست را بخوان: استاد گفت 

چرا رنگتـان زرد اسـت؟ وهـم در دل         : شاگرد دوم آمد و به استاد گفت        . در دل استاد افتاد   
اسـتاد كـم كـم      . همينطور سي شاگرد آمدند و همه همين حـرف را زدنـد           . استاد بيشتر شد  

پاهايش سست شد به خانه آمد، شاگردان هم به دنبـال او            . يقين كرد كه حالش خوب نيست     
: ت چرا زود برگشتي؟ چه خبر شده؟ استاد با عصبانيت بـه همسـرش گفـت      زنش گف . آمدند

ها نگران من هسـتند و تـو از دورويـي و كينـه،              بيني؟ بيگانه   مگر كوري؟ رنگ زرد مرا نمي     



چـرا بـه مـن نگفتـي كـه رنـگ صـورتم زرد        . تو مرا دوست نـداري . بيني بدي حال مرا نمي   
 است؟

 .اي مان شدهبد گ. اي مرد تو حالت خوب است: زن گفت
بينـي؟ اگـر تـو كـور و كـر       اين رنج و بيماري مرا نمي ! كني  تو هنوز لجاجت مي   : استاد گفت 

آورم تا در آينه ببيني، كـه رنگـت كـاملاً عـادي         الآن آينه مي  : اي من چه كنم؟ زن گفت         شده
ا تـو هميشـه ب ـ  . گوييـد  ات، هيچكدام راست نمي نه تو و نه آينه  : استاد فرياد زد و گفت    . است

زود بستر خواب مرا آماده كن كـه سـرم سـنگين شـد، زن كمـي                 . من كينه و دشمني داري    
اي ؟ زن     چـرا ايسـتاده   . ديرتر، بستر را آماده كرد، استاد فرياد زد و گفت تـو دشـمن منـي               

دانست چه بگويد؟ با خود گفت اگر بگويم تو حالت خوب اسـت و مـريض نيسـتي، مـرا           نمي
برد كه من در هنگام نبودن او در خانه كار بـد انجـام          ن بد مي  كند و گما    به دشمني متهم مي   

زن بستر را آمـاده كـرد و اسـتاد روي     . شود  اگر چيزي نگويم اين ماجرا جدي مي      . دهم  مي
خواندنـد و خـود    كودكان آنجا كنار استاد نشستند و آرام آرام درس مـي         . تخت دراز كشيد  

ها يـواش يـواش صداشـان را      كرد كه بچهشاگرد زيرك با اشاره. دادند را غمگين نشان مي   
آيـا ارزش دارد كـه    . دهـد   آرام بخوانيد صداي شما استاد را آزار مي       : بعد گفت   . بلند كردند 

راسـت  : دهيـد اينقـدر درد سـر بدهيـد؟ اسـتاد گفـت       براي يك ديناري كه شما به استاد مـي     
ها براي سـلامتي      چهب. درس امروز تعطيل است   . درد سرم را بيشتر كرديد    . برويد. گويد  مي

: هـا پرسـيدند    مادران با تعجب از بچـه  . ها رفتند   استاد دعا كردند و با شادي به سوي خانه        
. ايد؟ كودكان گفتند كـه از قضـاي آسـمان امـروز اسـتاد مـا بيمـار شـد         چرا به مكتب نرفته  

 مـا فـردا بـه مكتـب       . گوييـد   شما دروغ مـي   : مادران حرف شاگردان را باور نكردند و گفتند       
بفرماييد، بروييد تا راست و دروغ حرف مـا  : كودكان گفتند. آييم تا اصل ماجرا را بدانيم   مي

بامداد فردا مادران به مكتب آمدند، استاد در بستر افتاده بود، از بس لحـاف روي      . را بدانيد 
چـه شـده؟ از كـي درد سـر داريـد؟      : كرد، مادران پرسيدند او بود عرق كرده بود و ناله مي 

هـا مـرا از ايـن درد پنهـان       من هم بيخبـر بـودم، بچـه       : استاد گفت . د ما خبر نداشتيم   ببخشي
آدم وقتـي   . من سرگرم كارم بودم و اين درد بزرگ در درون من پنهان بـود             . باخبر كردند 

 .فهمد با جديت به كار مشغول باشد رنج و بيماري خود را نمي
*** 
 دقوقي. ۲۴

و بيشـتر عمـر خـود را در سـير وسـفر         . مـال بـود   دقوقي يك درويش بسيار بزرگ و با ك       
. بسيار پـاك و دينـدار و بـا تقـوي بـود     . كرد و بندرت دو روز در يكجا توقف مي  .گذراند  مي

اما با اينهمـه بزرگـي و كمـال، پيوسـته در جسـت      . ها و نظراتش درست و دقيق بود  انديشه



سـالها بـدنبال   . سـتاد اي وجوي اولياي يگانة خدا بود و يك لحظه از جسـت و جـو بـاز نمـي             
پابرهنه و جامه چاك، بيابانها ي پر خـار و كوههـاي پـر از سـنگ را     . گشت  انسان كامل مي  

 .شد كرد و از اشتياق او ذرة كم نمي طي مي
سرانجام پس از سالها سختي و رنج، به ساحل دريايي رسيد و بـا منظـرة عجيبـي روبـرو      

 :كند او داستان را چنين تعريف مي. شد
ن از دور در كنار ساحل هفت شمع بسيار روشن ديدم،كه شعلة آنها تا اوج آسـمان              ناگها« 

اين شمعها ديگر چيست؟ اين نـور از كجاسـت؟چرا مـردم ايـن              : با خودم گفتم  . رفت  بالا مي 
بينند؟درهمين حال ناگهان آن هفت شمع به يك شمع تبديل شـدند و نـور          نور عحيب را نمي   
مع، هفت شمع شد و ناگهان هفت شمع به شكل هفـت مـرد     دوباره آن ش  . آن هفت برابر شد   

كمـي جلـوتر   . حيرتم زياد و زيادتر شد. رسيد  نوراني درآمد كه نورشان به اوج آسمان مي       
ديدم كـه هـر كـدام از آن هفـت مـرد بـه       . تري ديدم منظرة عجيب. رفتم و با دقت نگاه كردم 

داب و شـيرين پـيش روي   هاي شا صورت يك درخت بزرگ با برگهاي درشت و پراز ميوه         
چرا هر روز هزاران نفر از مـردم از كنـار ايـن درختـان               : از خودم پرسيدم  . اند  من ايستاده 

باز ديـدم  . بينند؟ باز هم جلوتر رفتم، ديدم هفت درخت يكي شدند  گذرند ولي آنها را نمي      مي
. خواننـد  گـويي نمـاز جماعـت مـي    .انـد  كه هفت درخت پشت سر اين درخت به صف ايستاده   

ايسـتادند، در برابـر خـدا خـم و      خواندند، مـي  خيلي عجيب بود درختها مثل انسانها نماز مي  
سپس آن هفت درخت، هفـت مـرد شـدند و           . گذاشتند  شدند و پيشاني بر خاك مي       راست مي 

ماليـدم،    چشمانم را مـي   . از حيرت درمانده بودم   . دور هم جمع شدند و انجمن تشكيل دادند       
جـواب  . ببينم آن ها چه كساني هستند؟ نزديكتـر رفـتم و سـلام كـردم     با دقت نگاه كردم تا      

دانند؟ چگونـه   آنها نام مرا از كجا مي . مبهوت شدم . سلام مرا دادند و مرا با اسم صدا زدند        
و پـيش از آنكـه   . شناسند؟ من در اين فكر بودم كه آنهـا فكـر و ذهـن مـرا خواندنـد       مرا مي 

 بـين از دل و ضـمير    دانـي كـه عارفـان روشـن         نمـي  اي مگر   چرا تعجب كرده  : بپرسم گفتند 
ما دوست داريـم  : دانند؟ آنگه به من گفتند       ديگران باخبرند و اسرار و رمزهاي جهان را مي        
 .»من قبول كردم. با تو نماز جماعت بخوانيم و تو امام نماز ما باشي

متلاطم دريـا  نماز جماعت در ساحل دريا آغاز شد، در ميان نماز چشم دقوقي به موجهاي           
پيكر را بـرآن   ديد در ميانة امواج بزرگ يك كشتي گرفتار شده و توفان، موجهاي كوه    . افتاد
مسـافران كشـتي از تـرس فريـاد     . آورد كوبد و باد صداي شوم مرگ و نـابودي را مـي     مي
ديـد، دلـش بـه     دقوقي كه در ميان نماز اين ماجرا را مـي     . قيامتي بر پا شده بود    . كشيدند  مي
و بـا زاري و نالـه از خـدا خواسـت     . آمد و از صميم دل براي نجات مسافران دعا كرد    رحم

خدا دعاي دقـوقي را قبـول كـرد و آن كشـتي بـه سـلامت بـه سـاحل         .كه آنها را نجات دهد 



در اين حال آن هفت مـرد نـوراني آهسـته از    . نماز مردان نوراني نيز به پايان رسيد      . رسيد
ر خـدا دخالـت كـرد و سرنوشـت را تغييـر داد؟ هـر كـدام              چه كسي در كا   : پرسيدند  هم مي 
دقوقي از سـر درد بـراي مسـافران    : يكي از آنان گفت   . من براي مسافران دعا نكردم    : گفتند

 .كشتي دعا كرد و خدا هم دعاي او را اجابت كرد
. گوينـد   من جلو آنها نشسته بودم سرم را برگرداندم تا ببينم آنها چه مـي             « :گويد  دقوقي مي 

اكنـون سالهاسـت كـه مـن در     . همـه بـه آسـمان رفتـه بودنـد     . ا هيچكس پشت سرم نبود   ام
 .»ام آرزوي ديدن آنها هستم ولي هنوز نشاني از آنها نيافته

 ـــــــــــــــــــــــــــ¬
اين داستان يكي از داستانها بلند مثنـوي اسـت و در قالـب سوررئاليسـتي نوشـته شـده                     * 

  كيست؟و مولوي قهرمان قصه را از كجا يافته؟است و معلوم نيست كه دقوقي
*** 
 دزد دهل زن. ۲۵

. تـا سـوراخ كُنَـد و وارد خانـه شـود         . كَنَـد   دزدي در نيمه شب، پاي ديواري را با كلنگ مـي          
بالاي بـام  . شنيد مردي كه نيمه شب بيمار بود و خوابش نمي برد صداي تق تق كلنگ را مي    

اي مـرد تـو   : گفـت . كنـد  يـد كـه ديـوار را سـوراخ مـي      دزدي را د  . رفت و به پايين نگاه كرد     
 كني در اين نيمه شب؟ گفت چه كار مي. كيستي؟ دزد گفت من دهل زن هستم

فـردا صـداي آن را      : پـس كـو صـداي دهـل ؟ دزد گفـت           : مرد گفـت  . زنم  دهل مي : دزد گفت 
 .آيد فردا از گلوي صاحبخانه صداي دهل من بيرون مي. شنوي مي

*** 
 ص صوفي بر سفرة خاليرق. ۲۶

صوفي شروع بـه رقـص   . اي ديد كه خالي است و از درخت آويزان است  يك صوفي، سفره  
دريـد و شـعر      كـرد و جامـه خـود را مـي           كرد و از عشق نـان و غـذاي سـفره شـادي مـي              

شـور و شـادي او     . »كنـد   نان، سفره درد گرسنگي و قحطي را درمان مي          نانِ بي «: خواند  مي
زدنـد و از شـدت شـور و     ديگر هم با او به رقـص درآمدنـد هوهـو مـي        صوفيان  . زياد شد 

كنيـد؟   اين چه كار است كـه شـما مـي   . مردي پرسيد. شادي چند نفر مست و بيهوش افتادند  
مـرد حـق در فكـر    : نان و غذا چه معنـي دارد؟ صـوفي گفـت    رقص و شادي براي سفره بي 

. برنـد    آنان بي سرمايه، سـود مـي       .عاشقانِ حق با بود و نبود كاري ندارند       . نيست» هستي«
بـال دور جهـان    آنها مرداني هستند كـه بـي  . را دوست دارند نه نان را     » عشق به نان  «آنها ،   

 .و مانند عدم يك رنگ هستند و جانِ واحد دارند. اند عاشقان در عدم ساكن. كنند پرواز مي
*** 



 استر و اشتر. ۲۷
من در هـر فـراز     ! اي رفيق : به شتر گفت  استري و شتري با هم دوست بودند، روزي استر          

افـتم ولـي تـو بـه      و نشيبي و يا در راه هموار و در راه خشك يا تر هميشـه بـه زمـين مـي          
درسـت راه  . علت اين امر چيست؟ بگو چه بايد كـرد     . خوري  روي و به زمين نمي      راحتي مي 

 .رفتن را به من هم ياد بده
 

تـر اسـت و    ه چشم من از چشـم تـو دوربـين    اول اينك : دو علت در اين كار هست     : شتر گفت 
رسـم از   كنم، وقتي بر سر كـوه بلنـد مـي       دوم اينكه من قدم بلندتر است و از بلندي نگاه مي          

دارم و بـه   من ازسر بينش گام بر مي    . نگرم  ها را با هوشمندي مي      ها و گردنه    بلندي همة راه  
ا دو سه قـدم پـيش پـاي خـود را     تو فقط ت. كنم افتم و براحتي راه را طي مي      همين دليل نمي  

 .بيني و در راه دوربين و دور انديش نيستي مي
*** 
 خواندن نامة عاشقانه در نزد معشوق. ۲۸

عاشـق بلافاصـله تعـداد      . معشوقي، عاشق خود را به خانه دعوت كرد و كنار خـود نشـاند             
ود بيـرون  زيادي نامه كه قبلاً در زمان دوري و جدايي براي يارش نوشته بود، از جيب خ ـ         

ها پر از آه و ناله و سوز و گـداز بـود، خلاصـه آنقـدر      نامه. آورد و شروع به خواندن كرد   
: معشوق با نگاهي پر از تمسخر و تحقير بـه او گفـت    . خواند تا حوصلة معشوق را سر برد      

مـن  : معشوق گفـت ! براي تو اي نازنين: اي؟ عاشق گفت ها را براي چه كسي نوشته  اين نامه 
اين كار تو در اين لحظـه  . تواني از كنار من لذت ببري ام تو مي ام و آماده  تو نشسته كه كنار   

 .فقط تباه كردن عمر و از دست دادن وقت است
دانم چرا آن لذتي كـه از   ام اما نمي دانم من الآن در كنار تو نشسته بله، مي : عاشق جواب داد  

كنار تـو هسـتم چنـان احساسـي        كردم اكنون كه در       ياد تو در دوري و جدايي احساس مي       
. علتش اين است كه تو، عاشق حالات خودت هستي نه عاشـق مـن  : گويد ندارم؟ معشوق مي 

و ازيـن رو  . تـو بسـتة حـال هسـتي    . براي تو من مثل خانة معشوق هستم نه خود معشوق         
او اميـر حالهـا سـت و تـو اسـير      . نشـيند  مرد حق بيرون از حال و زمان مـي      . تعادل نداري 

برو و عشق مردان حق را بياموز و گرنـه اسـير و بنـدة حـالات گونـاگون                   .  خودي حالهاي
در . به زيبايي و زشتي خود نگاه مكن بلكه به عشق و معشوق خـود نگـاه كـن           . خواهي بود 

ضعف و قدرت خود نگاه مكن، به همت والاي خود نگاه كن و در هر حـالي بـه جسـتجو و                      
 .طلب مشغول باش

*** 



 مسجد مهمان كش. ۲۹
. شـد  گذاشـت، كشـته مـي    در اطراف شهر ري مسجدي بـود كـه هـر كـس پـاي در آن مـي                  

مخصوصـاً در شـب هـر كـس         . هيچكس جرأت نداشت پا در آن مسجد اسرارآميز بگـذارد         
كم كم آوازة ايـن مسـجد در شـهرهاي ديگـر     . مرد شد در همان دم در از ترس مي  وارد مي 

نكه شبي مرد مسافر غريبي از راه رسـيد         تا اي . پيچيد و به صورت يك راز ترسناك در آمد        
بـا  : از او پرسـيدند . مردم از كار او حيرت كردنـد . و يكسره از مردم سراغ مسجد را گرفت      

دانـي؟ مـرد غريـب بـا      مگـر نمـي  . كـش اسـت    مسجد چه كـاري داري؟ ايـن مسـجد مهمـان          
دم مـر . خواهم امشـب در آن مسـجد بخـوابم          دانم، مي   مي: خونسردي و اطمينان كامل گفت    

مـن ايـن   : اي؟ عقلت كجا رفته؟ مـرد مسـافر گفـت    مگر از جانت سير شده   : زده گفتند     حيرت
مـردم بـار    . به اين زندگي دنيا هم دلبسته نيستم تا از مـرگ بترسـم            . شود  حرفها سرم نمي  

 .اما هرچه گفتند، فايده نداشت. ديگر او را از اين كار بازداشتند
 شـبانه قـدم در مسـجد اسـرارآميز گذاشـت و      مرد مسافر به حرف مردم تـوجهي نكـرد و     

در همـين لحظـه، صـداي درشـت و هولنـاكي از سـقف               . روي زمين دراز كشيد تا بخوابـد      
آيم و جانـت   الآن به سراغت مي! اي آهاي كسي كه وارد مسجد شده   : مسجد بلند شد و گفت    

تكـرار شـد   كرد پـنج بـار    اين صداي وحشتناك كه دل را از ترس پاره پاره مي         . گيرم  را مي 
اكنـون  . ولي مرد مسافر غريب هيچ نترسيد و گفت چرا بترسم؟ اين صدا طبل توخالي است    

برخاست و بانـگ زد     . وقت آن رسيده كه من دلاوري كنم يا پيروز شوم يا جان تسليم كنم             
ناگهـان از شـدت صـداي وي سـقف مسـجد فـرو         . ام  من آمـاده  . گويي بيا   كه اگر راست مي   

مرد غريب تا بامـداد زرهـا را   . ريخت از هر گوشه طلا مي   . شكستريخت و طلسم آن صدا      
كرد و بـراي آينـدگان     برد و در بيرون شهر درخاك پنهان مي         با توبره از مسجد بيرون مي     

 .ساخت گنجينه زر مي
 
 

------------- 
 
 
 
 
 



 * مچهاردفتر  *
 
 
 درويش يكدست. ۳۰

 آن خلوت به ذكر خـدا و نيـايش       كرد و در    درويشي در كوهساري دور از مردم زندگي مي       
در آن كوهستان، درختان سيب و گلابي و انـار بسـيار بـود و درويـش فقـط             . مشغول بود 

هـايي   روزي با خدا عهد كرد كه هرگز از درخت ميوه نچيند و فقط از ميـوه        . خورد  ميوه مي 
تـا  درويش مدتي بـه پيمـان خـود وفـادار بـود،             . ريزد  بخورد كه باد از درخت بر زمين مي       

اي از درخـت   تـا پـنج روز، هـيچ ميـوه    . آورد اينكه امر الهي، امتحان سختي بـراي او پـيش           
عهـد و  . درويش بسيار گرسنه و ناتوان شد، و بـالاخره گرسـنگي بـر او غالـب شـد          . نيفتاد

خداوند به سزاي اين پيمـان شـكني        . پيمان خود را شكست و از درخت گلابي چيد و خورد          
 .فتار كرداو را به بلاي سختي گر

قصه از اين قرار بود كه روزي حدود بيست نفر دزد به كوهسـتان نزديـك درويـش آمـده                 
يكي از جاسوسان حكومت آنها را ديـد  . كردند بودند و اموال دزدي را ميان خود تقسيم مي        

ناگهــان مــأموران دولتــي رســيدند و دزدان را دســتگير كردنــد و . و بــه داروغــه خبــر داد
بلافاصله، دادگاه تشكيل شـد و  . زدان پنداشتند و او را دستگير كردند      درويش را هم جزو د    

وقتي نوبت بـه درويـش رسـيد       . طبق حكم دادگاه يك دست و يك پاي دزدان را قطع كردند           
ابتدا دست او را قطع كردند و همينكه خواستند پايش را ببرند، يكي از مأموران بلنـد مرتبـه          

اي سـگ  :  سر مأمور اجراي حكم فريـاد زد و گفـت  از راه رسيد و درويش را شناخت و بر  
 اين مرد از درويشان حق است چرا دستش را بريدي؟! صفت

خبر به داروغه رسيد، پا برهنه پيش شيخ آمد و گريه كرد و از او پوزش و معذرت بسـيار          
اين سزاي پيمان شـكني مـن بـود مـن           : اما درويش با خوشرويي و مهرباني گفت        .خواست

 .ه خدا را شكستم و خدا مرا مجازات كردحرمت ايمان ب
او همچنان در خلـوت و     . از آن پس در ميان مردم با لقب درويش دست بريده معروف بود            

اي بيرون شـهر بـه عبـادت و راز و نيـاز بـا خـدا                تنهايي و به دور از غوغاي خلق در كلبه        
 بـا دو دسـت   روزي يكي از آشنايان سر زده، نزد او آمد و ديـد كـه درويـش          . مشغول بود 

درويش ناراحت شد و به دوست خود گفت چرا بـي خبـر پـيش مـن آمـدي؟         . بافد  زنبيل مي 
تـرا  : شيخ تبسـم كـرد و گفـت   . از شدت مهر و اشتياق تاب دوري شما را نداشتم    : مرد گفت 

 .دهم تا زمان مرگ من، اين راز را با هيچكس نگويي  به خدا سوگند مي



روزي . اش شد و همة مردم از ايـن راز بـا خبـر شـدند          اما رفته رفته راز كرامت درويش ف      
خدايا چرا راز كرامت مـرا بـر خلـق فـاش كـردي؟ خداونـد                : درويش در خلوت با خدا گفت     

گفتند او رياكـار و دزد بـود و خـدا او        زيرا مردم نسبت به تو گمان بد داشتند و مي         : فرمود
اني آنهـا بـر طـرف شـود و بـه      راز كرامت تو را بر آنان فاش كردم تا بـدگم    . را رسوا كرد  

 .مقام والاي تو پي ببرند
*** 
 خرگوش پيامبر ماه. ۳۱
حيوانـات  . خوابيدنـد  شدند و آنجـا مـي     اي از فيلان گاه گاه بر سر چشمة زلالي جمع مي            گله

روزي خرگـوش زيركـي چـاره      . ماندنـد   كردنـد و مـدتها تشـنه مـي          ديگر از ترس فرار مـي     
اي شـاه  : فريـاد كشـيد كـه    . برخاست و پيش فيلها رفـت  . تي بكار بس    ا  انديشي كرد و حيله   

ماه به شما پيغام داد كه اين چشمه مـال مـن اسـت    . من فرستاده و پيامبر ماه تابانم    ! فيلان  
اگر از اين ببعد كنار چشمه جمـع شـويد شـما    . و شما حق نداريد بر سر چشمه جمع شويد     

 گفتارم اين اسـت كـه اگـر خرطـوم           نشان راستي . را به مجازات سختي گرفتار خواهم كرد      
و بدانيد كه اين نشـانه درسـت در شـب          . خود را در آب چشمه بزنيد ماه آشفته خواهد شد         

 .چهاردهم ماه پديدار خواهد شد
پادشاه فيلان در شب چهاردهم ماه با گروه زيادي از فيلان بر سر چشمه حاضر شدند تـا               

دشـاه خرطـوم خـود را بـه آب زد     ببينند حرف خرگوش درست است يـا نـه؟ همـين كـه پا          
شاه پيلان فهميد كـه حرفهـاي خرگـوش    . تصوير ماه در آب به لرزش در آمد و آشفته شد       

 .از ترس پا پس كشيد و بقية فيلها به دنبال او از چشمه دور شدند. درست است
 

*** 
 زن بد كار و كفشدوز. ۳۲

ه زنش با مـرد كفشـدوز   روزي يك صوفي ناگهاني و بدون در زدن وارد خانه شد و ديد ك        
معمولا صـوفي در آن سـاعت از مغـازه بـه     . اند در اتاقي دربسته تنهايند و با هم جفت شده  

ولـي  . كار را كرده بود و اتفاقي نيفتاده بود آمد و زن بارها در غياب شوهرش اين       خانه نمي 
ه هـيچ  زن در خان. زن و مرد كفشدوز بسيار ترسيدند. وقت به خانه آمد   صوفي آن روز بي   

جايي براي پنهان كردن مرد پيدا نكرد، زود چادر خود را بر سر مـرد بيگانـه انـداخت و او           
صوفي تمام اين مـاجرا را از پشـت پنجـره          . را به شكل زنان درآورد و در اتاق را باز كرد          
كشـم ولـي بـه     از شما كينـه مـي  ! دينها اي بي: ديده بود، خود را به ناداني زد و با خود گفت       

ايشـان  : اين خانم كيست؟ زنش گفت    : صوفي سلام كرد و از زنش پرسيد      . و با صبر  آرامي  



اي ناآگاهانـه   يكي از زنان اشراف و ثروتمند شهر هستند، من در خانـه را بسـتم تـا بيگانـه             
خواهند، تا بـا جـان و دل انجـام     ايشان از ما چه خدمتي مي  : صوفي گفت   . وارد خانه نشود  

ايشان پسري بسـيار زيبـا و      . يل دارد با ما قوم و خويش شود       اين خانم تما  : دهم؟ زن گفت  
باهوش دارد و آمده تا دختر ما را ببيند و براي پسـرش خواسـتگاري كنـد، امـا دختـر بـه                        

ما فقير و بينوا هستيم و همشـأن ايـن خـانوادة بـزرگ و     : صوفي گفت. مكتبخانه رفته است  
در ازدواج بايد دو خانواده بـا هـم      . نيمتوانيم با ايشان وصلت ك      ثروتمند نيستيم، چگونه مي   

گويي من نيز همين را به خانم گفتم و گفتم كه مـا فقيـر و                درست مي : زن گفت . برابر باشند 
گويد كه بـراي مـا ايـن مسـأله مهـم نيسـت مـا دنبـال مـال وثـروت            بينوا هستيم؛ اما او مي    

 را تكـرار كـرد و از    صوفي دوباره حرفهـاي خـود     . بلكه دنبال پاكي و نيكي هستيم     . نيستيم
كرد كه شوهرش فريب او را خـورده اسـت،    زن صوفي خيال مي . فقيري خانوادة خود گفت   

ام كـه   ام و گفتـه    من چند بار اين مطلب را گفتـه       ! شوهر عزيزم : با اطمينان به شوهرش گفت    
گويد پول و ثروت بي ارزش اسـت،   اي ندارد ولي ايشان با قاطعيت مي دختر ما هيچ جهيزيه  

 .بينم  در شما تقوي و پاكي و راستي ميمن
بله ايشان از همة چيز زنـدگي مـا باخبرنـد و هـيچ              : صوفي، رندانه در سخني دو پهلو گفت      

بيند خانـة مـا آنقـدر تنـگ      بيند و مي مال و اسباب ما را مي. چيز ما بر ايشان پوشيده نيست  
تقوي و راستي ما را از مـا   همچنين ايشان پاكي و     . ماند    است كه هيچ چيز در آن پنهان نمي       

حتمـاً او از پـاكي و راسـتي    . شناسد پيدا و پنهان و پس و پيش ما را خوب مي. داند  بهتر مي 
وقتي كه همه چيز ما براي ايشان روشن است، درست نيسـت  . دختر ما هم خوب آگاه است     

 !!كنم كه من از پاكي وراستي دخترم بگويم و از دختر خود تعريف 
*** 
 صداي آبتشنه . ۳۳

آب در گودالي عميق در جريان بود و مردي تشنه از درخت گـردو بـالا رفـت و درخـت را             
افتاد و همـراه صـداي زيبـاي آب حبابهـايي روي آب پديـد          گردوها در آب مي   . داد  تكان مي 

مـردي كـه خـود را عاقـل        . بـرد     آمد، مرد تشنه از شنيدن صدا و ديدن حبـاب لـذت مـي               مي
 كني؟ چه كار مي: گذشت به مرد تشنه گفت  پنداشت از آنجا مي مي

 .تشنة صداي آبم: مرد گفت
ريزد و تـو   در ثاني، گردوها درگودال آب مي    . آورد  گردو گرم است و عطش مي     : عاقل گفت 

 .برد تا تو از درخت پايين بيايي آب گردوها را مي. رسد دستت به گردوها نمي



. بـرم  داي آب و زيبايي حباب لـذت مـي       من از ص  . خواهم گردو جمع كنم     من نمي : تشنه گفت 
مرد تشنه در اين جهان چـه كـاري دارد؟ جـز اينكـه دائـم دور حـوض آب بچرخـد، ماننـد                

 .گردند حاجيان كه در مكه دور كعبه مي
آب رمـز عـالم الهـي و صـداي آب رمـز الحـان               . اين داستان سمبوليك است   : شرح داستان 

بـالاي درخـت آگـاهي بـه جهـان نگـاه        مرد تشنه، رمز عـارف اسـت كـه از           . موسيقي است 
مولـوي  . شـنود  بلكه از همه چيز صـداي خـدا را مـي   .بيند و در اشياء لذت مادي نمي  . كند  مي

 .داند تشنگي و طلب را بزرگترين عامل براي رسيدن به حقيقت مي
*** 
 شاهزاده و زن جادو. ۳۴

اسـت،  شـبي در خـواب ديـد كـه پسـرش مـرده              . پادشاهي پسر جوان و هنرمنـدي داشـت       
زده از خواب برخاست، وقتـي كـه ديـد ايـن حادثـه در خـواب اتفـاق افتـاده خيلـي                         وحشت

و آن غم خواب را به شادي بيداري تعبيركرد؛ اما فكـر كـرد كـه اگـر روزي           . خوشحال شد 
پس تصميم گرفت براي پسرش زن بگيرد تـا از او       . پسرش بميرد از او هيچ يادگاري ندارد      

پـس از جسـتجوهاي بسـيار، بـالاخره پادشـاه        . او بـاقي بمانـد    اي داشته باشد و نسـل         نوه
اي پاك نژاد و پارسا پيدا كرد، اما اين خانوادة پاك نهـاد، فقيـر و    دختري زيبا را از خانواده  

اما شاه با اصرار زيـاد دختـر را        . كرد  زن پادشاه با اين ازدواج مخالفت مي      . تهيدست بودند 
 يـك زن جـادوگر عاشـق شـاهزاده شـد، و حـال               در همين زمـان   . به عقد پسرش در آورد    

شاهزاده را چنان تغيير داد كه شاهزاده همسر زيباي خود را رهـا كـرد و عاشـق ايـن زن                 
شاهزاده به پاي ايـن  . اي بود مثل ديو سياه و بد بو     جادو گر پير زن نود ساله     . جادوگر شد 
دنيـا  . ن خيلي نارحت بودنـد شاه و درباريا. بوسيد افتاد و دست و پاي او را مي گنده پير مي  

شاه از پزشكان زيـادي كمـك گرفـت ولـي از كسـي كـاري             . براي آنها مثل زندان شده بود     
شـد، يكسـال شـاهزاده      روز به روز عشق شاهزاده به پيرزن جادو بيشتر مي         . ساخته نبود 

شـاه دسـت دعـا بـه     . شاه يقين كرد كـه رازي در ايـن كـار هسـت     . اسير عشق اين زن بود    
خداوند دعـاي او را قبـول كـرد و ناگهـان مـرد      . ا بلند كرد و از سوز دل دعا كرد    درگاه خد 

دانست، پيش شاه آمد و شاه بـه او گفـت اي مـرد      پارسا و پاكي كه همة اسرار جادو را مي        
نگران نباش، من بـراي همـين   : مرد رباني گفت. پسرم از دست رفت   . بزرگوار به دادم برس   

 .و مو به مو انجام بده! گويم خوب گوش كن  ميهرچه. ام كار به اينجا آمده
فردا سحر به فلان قبرستان برو، در كنار ديوار، رو به قبله، قبر سـفيدي هسـت آن قبـر را             

گرههـا  . آن ريسمان گرههـاي زيـادي دارد  . با بيل و كلنگ باز كن، تا به يك ريسمان برسي         
 .را باز كن و به سرعت از آنجا برگرد



به محض اينكه گرهها باز شـد    . ه طبق دستور همة كارها را انجام داد       فردا صبح زود پادشا   
شاه دسـتور  . و به كاخ پدرش برگشت  . شاهزاده به خود آمد و از دام زن جادو نجات يافت          

شـاهزاده زنـدگي جديـدي را    . داد چند روز در سراسر كشور جشن گرفتند و شادي كردند   
 .صه، دق كرد و مردبا همسر زيبايش آغاز كرد و زن جادو نيز از غ

*** 
 پرده نصيحتگو. ۳۵

تو در طـول زنـدگي      ! اي مرد بزرگوار  : پرنده گفت . اي را به دام انداخت      يك شكارچي، پرنده  
از خـوردن بـدن   . اي اي و هيچ وقـت سـير نشـده        خود گوشت گاو و گوسفند بسيار خورده      

دهـم تـا    به تو مـي اگر مرا آزاد كني، سه پند ارزشمند . شوي كوچك و ريز من هم سير نمي      
اگـر آزادم كنـي پنـد دوم      . دهم  پند اول را در دستان تو مي      . به سعادت و خوشبختي برسي    

. پند سوم را وقتي كه بر درخت بنشـينم . دهم ات بنشينم به تو مي      را وقتي كه روي بام خانه     
 :پرنده گفت. مرد قبول كرد
 .سخن محال را از كسي باور مكن: پند اول اينكه
هرگـز غـم   : گفـت پنـد دوم اينكـه   .. پرنده بر سر بـام نشسـت  . له او را آزاد كرد    مرد بلافاص 

 .برچيزي كه از دست دادي حسرت مخور.گذشته را مخور
در شكم مـن يـك مرواريـد گرانبهـا بـه            ! اي بزرگوار : پرنده روي شاخ درخت پريد و گفت        

رنـه بـا آن   و گ. ولي متأسـفانه روزي و قسـمت تـو و فرزنـدانت نبـود          . وزن ده درم هست   
مرد شگارچي از شنيدن اين سخن بسيار ناراحت شـد و آه         . شدي  ثروتمند و خوشبخت مي   

مگـر تـو را نصـيحت نكـردم كـه بـر گذشـته        : پرنده با خنده بـه او گفـت  . اش بلند شد   و ناله 
افسوس نخور؟ يا پند مرا نفهميدي يا كر هستي؟پند دوم اين بود كه سخن ناممكن را بـاور                  

همة وزن مـن سـه درم بيشـتر نيسـت، چگونـه ممكـن اسـت كـه يـك            ! لوح  اي ساده   . نكني
مرواريد ده درمي در شكم من باشد؟ مرد به خود آمـد و گفـت اي پرنـدة دانـا پنـدهاي تـو        

 .پند سوم را هم به من بگو. بسيار گرانبهاست
 .آيا به آن دو پند عمل كردي كه پند سوم را هم بگويم: پرنده گفت 

 .زار است آلود مانند بذر پاشيدن در زمين شوره خوابپند گفتن با نادان 
*** 
 مور و قلم. ۳۶

بـه  . كنـد  هاي زيبا رسم مـي  كند و نقش   اي كوچك ديد كه قلمي روي كاغذ حركت مي          مورچه
هـايي كـه ماننـد گـل         نقـش . كنـد   هاي زيبا و عجيبي رسم مـي        مور ديگري گفت اين قلم نقش     

ر قلم نيست، فاعل اصـلي انگشـتان هسـتند كـه     اين كا: آن مور گفت . ياسمن و سوسن است   



نـه فاعـل اصـلي انگشـت نيسـت؛ بلكـه بـازو        : مور سوم گفت  . دارند  قلم را به نگارش وا مي     
كردنـد   ها همچنان بحث و گفتگو مي مورچه. گيرد زيرا انگشت از نيروي بازو كمك مي  . است

داد تـا اينكـه مسـأله بـه      تري مـي  هر مورچة نظر عالمانه. و بحث به بالا و بالاتر كشيده شد      
اين هنر از عالم مادي صـورت و  : او بسيار دانا و باهوش بود گفت     . بزرگ مورچگان رسيد  

خبـر   تن مادي انسان با آمدن خواب و مرگ بي هوش و بي    . اين كار عقل است   . ظاهر نيست 
 .كند ها را عقل آن مرد رسم مي اين نقش. تن لباس است. شود مي

عقـل بـدون   . دانسـت  آن مورچة عاقل هم، حقيقت را نمـي      : گويد  ن مي مولوي در ادامه داستا   
اگر خدا يك لحظه، عقل را به حـال خـود رهـا كنـد همـين                 . خواست خداوند مثل سنگ است    

 .دهد ها و خطاهاي دردناكي انجام مي عقل زيرك بزرگ، ناداني
*** 
 خوار مرد گِلْْْْْْْْْْْْْ. ۳۷

بقـال مـرد   . ك بقـالي رفـت تـا قنـد سـفيد بخـرد          مردي كه به گل خوردن عادت داشت به ي ـ        
: به جاي سنگ، گل در ترازو گذاشـت تـا سـبكتر باشـد و بـه مشـتري گفـت           . دغلكاري بود 

گـل  !. چـه بهتـر  : آيا قبول ميكني؟ مرد گلخوار با خـود گفـت   . سنگ ترازوي من از گل است    
 .مهم نيست، بكش: به بقال گفت. ميوة دل من است

ازو گذاشت و شروع كرد به شكسـتن قنـد، چـون تيشـه نداشـت و بـا       بقال گل را در كفّه تر  
و پشتش به گلخوار بود، گلخوار ترسـان  . شكست، به ظاهر كار را طول داد  دست قند را مي   

ترسيد كه بقال او را ببيند، بقـال متوجـه دزدي    خورد و مي   ترسان و تندتند از گل ترازو مي      
اي : گفـت  و با خود مي. داد كه نديده است ن ميگلخوار از گل ترازو شده بود ولي چنان نشا       

چـون تـو ظـاهراً از گـل مـن      . گلخوار بيشتر بدزد، هرچه بيشتر بدزدي بـه نفـع مـن اسـت        
ترسي، ولي من  تو از فرط خري از من مي   . خوري  دزدي ولي داري از پهلوي خودت مي        مي
 احمـق و چـه   فهمـي كـه چـه كسـي     وقتي قند را وزن كنيم مي  . ترسم كه توكمتر بخوري     مي

كند ولي همين دانه او را به كـام مـرگ          مثل مرغي كه به دانه دل خوش مي       .كسي عاقل است  
 .كشاند مي

*** 
 .دزد و دستار فقيه. ۳۸

كرد تا در چشم مردم عوام، او شـخص بـزرگ و    اش را بزرگ مي   يك عالم دروغين، عمامه   
پيچيـد و عمامـة بسـيار     خود ميمقداري پارچه كهنه و پاره، داخل عمامة   . دانايي بنظر بيايد  

ظاهر اين دستار خيلي زيبا و پاك و تميـز بـود   . گذاشت كرد و بر سر مي     بزرگي درست مي  
يك روز صبح زود او عمامة بزرگ را بـر سـر   . ولي داخل آن پر بود از پارچه كهنه و پاره      



مـيش  در تـاريكي و گـرگ و   . غرور و تكبر زيادي داشت. رفت گذاشته بود و به مدرسه مي     
دزد چشمش به آن عمامـة  . هواي صبح، دزدي كمين كرده بود تا از رهگذران چيزي بدزدد       

حملـه  . اين دستار ارزش زيادي دارد! چه دستار زيبا و بزرگي : بزرگ افتاد، با خودش گفت    
اي دزد : نمـا فريـاد زد      آن فقيـه  . كرد و دستار را از سر فقيه ربـود و پـا بـه فـرار گذاشـت                 

دزد خيـال  .  را بـاز كـن اگـر در آن چيـز ارزشـمندي يـافتي آن را ببـر                  اول دستار ! حرامي
حـس كـرد كـه    . كـرد  كرد كه كالاي گران قيمتـي را دزديـده و بـا تمـام تـوان فـرار مـي                    مي

هـاي پارچـه كهنـه و     ريزد، با دقت نگاه كرد، ديد تكه تكـه   چيزهايي از عمامه روي زمين مي     
انيت آن را بـر زمـين زد و ديـد فقـط يـك متـر              با عصب . ريزد  هاي لباس از آن مي      پاره پاره 

 .اي مرد دغلباز مرا از كار و زندگي انداختي: گفت. پارچة سفيد بيشتر نيست
*** 
 گوهر پنهان. ۳۹

حكمت اين كار چيسـت  ! اي خداي دانا وتوانا  : روزي حضرت موسي به خداوند عرض كرد      
موجـودات نـر و مـادة زيبـا و     كني؟ چرا  آفريني و باز همه را خراب مي كه موجودات را مي 

 كني؟ آفريني و بعد همه را نابود مي جذاب مي
دانم كه اين سؤال تـو از روي نـاداني و انكـار نيسـت و                  من مي ! اي موسي : خداوند فرمود   

دانم كه تـو   اما مي. دادم كردم و به خاطر اين پرسش تو را گوشمالي مي          گرنه تو را ادب مي    
و مـردم را  . ا را بداني و از سر تداوم آفرينش آگـاه شـوي     خواهي راز و حكمت افعال م       مي

. خيـزد   اين سؤال از علـم برمـي      . داني  تو پيامبري و جواب اين سؤال را مي       . از آن آگاه كني   
شـود هـم هـدايت و     هم گمراهي از علم ناشـي مـي       . خيزد هم جواب    هم سؤال از علم بر مي     

 .زدخي همچنانكه دوستي و دشمني از آشنايي برمي. نجات
اي موسي براي اينكه به جواب سـؤالت برسـي، بـذر گنـدم در زمـين      : آنگاه خداوند فرمود   

. موسي بذرها را كاشت و گندمهايش رسيد و خوشه شـد          . و صبر كن تا خوشه شود     . بكار
تـو  ! ندايي از جانب خداوند رسـيد كـه اي موسـي        . داسي برداشت ومشغول درو كردن شد     

! پروردگـارا  : بري؟ موسـي جـواب داد   ها را مي  خوشه كه كاشتي و پرورش دادي پس چرا      
هـاي گنـدم در      ها، گندم سودمند و مفيد پنهان است و درست نيست كـه دانـه               در اين خوشه  

: خداونـد فرمـود  . كند كه گندمها را از كاه بايد جـدا كنـيم       ميان كاه بماند، عقل سليم حكم مي      
اي : ندم فراهم كردي؟ موسـي گفـت  اين دانش را از چه كسي آموختي كه با آن يك خرمن گ  

 .اي تو به من قدرت شناخت و درك عطا فرموده! خداي بزرگ
پس چگونه تو قوة شناخت داري و من ندارم؟ در تن خلايق روحهاي پـاك          : خداوند فرمود   

همانطور كـه بايـد گنـدم را از كـاه جـدا كـرد بايـد                . هست، روحهاي تيره و سياه هم هست      



آفرينم كه گنج حكمتهاي نهـان الهـي        خلايق جهان را براي آن مي     . ردنيكان را از بدان جدا ك     
 .آشكار شود

خداوند گوهر پنهان خود را با آفرينش انسان و جهان آشكار كرد پس اي انسـان تـو هـم            *
 .گوهر پنهان جان خود را نمايان كن

*** 
 روي درخت گلابي. ۴۰

به شـوهر خـود   . تر شودبس خواست پيش چشم شوهرش با مرد ديگري هم  زن بدكاري مي  
همـين  . تو ميوه ها را بگيـر . چينم روم بالاي درخت گلابي و ميوه مي    گفت كه عزيزم من مي    

. گريسـتن  كـرد و شـروع كـرد بـه     كه زن به بالاي درخت رسيد از آن بالا به شوهرش نگاه        
ايـن  ! اي مرد بـدكار   ! اي خود فروش  : كني ؟ زن گفت     چه شده؟ چرا گريه مي    : شوهر پرسيد 

 اي؟ رد لوطي كيست كه بر تو افتاده است؟ و تو مانند زنان در زير او خوابيدهم
زن . اي يـا سـرگيجه داري؟ اينجـا غيـر مـن هـيچكس نيسـت          مگر ديوانه شـده   : شوهر گفت 

بالاي درخـت پـايين   اي زن تو از    : مرد گفت . گريست  كرد و مي    همچنان حرفش را تكرار مي    
زن از درخـت پـايين آمـد و    . اي اي و عقلـت را از دسـت داده          بيا كـه دچـار سـرگيجه شـده        

در اين هنگام زن بلافاصله مرد فاسق را در آغـوش كشـيد و              . شوهرش بالاي درخت رفت   
 .با او به عشقبازي پرداخت

 در آغـوش  آن مـرد كيسـت كـه تـو را       ! اي زن بـدكاره   : شوهرش از بالاي درخت فرياد زد     
كس نيست، حتماً تـو   اينجا غير من هيچ: گرفته و مانند ميمون روي تو پريده است؟ زن گفت      

شوهر دوباره نگاه كرد و ديد كه زنش بـا مـردي        . زني  حرف مفت مي  ! هم سر گيجه گرفتة     
ايـن  : گفت زن مي. كرد كرد و به زن پرخاش مي   هايش را تكرار مي     همچنان حرف .  شده  جمع

من هم وقتي بالاي درخت بودم مثل تو همـه چيـز را       . ا از اين درخت گلابي است     ه  خيالبافي
ها از ايـن درخـت    زود از درخت پايين بيا تا ببيني كه همه اين خيالبافي       . ديدم  غير واقعي مي  
 .گلابي است

در . بايد طنز را با دقت گـوش داد   . در هر طنزي دانش و نكتة اخلاقي هست       : سخن مولوي *
كنند هر چيز جدي، هـزل اسـت و بـرعكس در نظـر        همه چيز را مسخره مي     نظر كساني كه  

 .خردمندان همه هزلها جدي است
درخت گلابـي، در ايـن داسـتان رمـز وجـود مـادي انسـان اسـت و عـالم هـوا و هـوس و               

از ايـن درخـت فـرود بيـا تـا           . خـوري   در بالاي درخت گلابي فريـب مـي       . خودخواهي است 
 .حقيقت را با چشم خود ببيني

*** 



 دباغ در بازار عطر فروشان. ۴۱
مـردم  . گذشت، ناگهان بر زمين افتاد و بيهوش شـد         روزي مردي از بازار عطرفروشان مي     

يكـي  . كردنـد  گفت، همه براي درمان او تـلاش مـي        دور او جمع شدند و هر كسي چيزي مي        
گرفـت، يكـي    ماليد، يكي كاه گِلِ تر جلو بيني او مـي           گرفت، يكي دستش را مي      نبض او را مي   

ديگـري گـلاب بـر صـورت آن مـرد بيهـوش           . آورد تا حالش بهتر شـود       لباس او را در مي    
مـردم  . اما اين درمانها هـيچ سـودي نداشـت   . سوزاند پاشيد و يكي ديگر عود و عنبر مي   مي

كـرد تـا ببينـد آيـا او      يكـي دهـانش را بـو مـي    . گفت هركسي چيزي مي. همچنان جمع بودند  
شد و تـا ظهـر او بيهـوش         ش خورده است؟ حال مرد بدتر و بدتر مي        شراب يا بنگ يا حشي    

اش بـاخبر شـدند، آن مـرد بـرادر دانـا و       تـا اينكـه خـانواده   . همه درمانده بودند  . افتاده بود 
: زيركي داشت او فهميد كه چرا برادرش در بازار عطاران بيهوش شده است، با خـود گفـت      

 كارش پاك كردن پوسـت حيوانـات از مـدفوع و    دانم، برادرم دباغ است و   من درد او را مي    
هـاي مغـزش پـر از بـوي سـرگين و مـدفوع        او به بوي بد عادت كرده و لايـه    . كثافات است 

. كمي سرگين بدبوي سگ برداشت و در آستينش پنهان كرد و با عجله به بـازار آمـد         . است
اي كـه   نـه مردم را كنار زد، و كنار برادرش نشسـت و سـرش را كنـار گـوش او آورد بگو                 

و با زيركي طوري كه مردم نبينند آن مدفوع بد بـوي را    . خواهد رازي با برادرش بگويد      مي
چند لحظه گذشت و مرد دبـاغ  . زيرا داروي مغز بدبوي او همين بود    . جلو بيني برادر گرفت   

در گـوش ايـن مـريض       . مردم تعجب كردنـد وگفتنـد ايـن مـرد جـادوگر اسـت             . بهوش آمد 
 . را درمان كردافسوني خواند و او

  
 

 * پنجمدفتر  *
 
 
 اشك رايگان. ۴۲

او در ميان راه نشسته بود و بـراي سـگ   . يك مرد عرب سگي داشت كه در حال مردن بود     
كنـي؟ عـرب    چرا گريه مي: گذشت، از مرد عرب پرسيد    گدايي از آنجا مي   . كرد  خود گريه مي  

كـرد و   زها برايم شكار مي  اين سگ رو  . دهد  اين سگ وفادار من، پيش چشمم جان مي       : گفت
بيماري سگ چيست؟ آيا زخـم  : گدا پرسيد. داد ها نگهبان من بود و دزدان را فراري مي   شب



صبر كـن، خداونـد بـه صـابران پـاداش      : گدا گفت. ميرد نه از گرسنگي مي: دارد؟ عرب گفت 
 .دهد مي

نـان و  : فـت پرسيد در اين كيسه چه داري؟ عرب گ. گدا يك كيسة پر در دست مرد عرب ديد 
 دهي تا از مرگ نجات پيدا كند؟ چرا به سگ نمي: گدا گفت. غذا براي خوردن

براي نان و غذا بايد پول بدهم، ولي اشـك   . ها را از سگم بيشتر دوست دارم        نان: عرب گفت 
! خـاك بـر سـر تـو    : گدا گفـت    . كنم  براي سگم هر چه بخواهد گريه مي      . مفت و مجاني است   

يمت غـم بـه آب زلال تبـديل شـده، ارزش اشـك از نـان بيشـتر             اشك خون دل است و به ق      
 .نان از خاك است ولي اشك از خون دل. است
*** 
 پر زيبا دشمن طاووس. ۴۳

گذشـت،   دانشمندي از آنجـا مـي  . ريخت كند و دور مي طاووسي در دشت پرهاي خود را مي 
 اين لباس زيبـا را   آيد كه   كني؟ چگونه دلت مي     چرا پرهاي زيبايت را مي    : از طاووس پرسيد    

بكني و به ميان خاك و گل بيندازي؟ پرهاي تو از بس زيباست مردم براي نشاني در ميـان          
 كني؟ چرا ناشكري مي. كنند يا با آن باد بزن درست مي. گذارند قرآن مي

تـو فريـب رنـگ و بـوي ظـاهر را      : طاووس مدتي گريه كرد و سپس بـه آن دانشـمند گفـت        
بـرم؟ هـر روز صـد     كه به خاطر همين بال و پر زيبا، چه رنجي مي      بيني    آيا نمي . خوري  مي

. گذارنـد   شكارچيان بي رحم براي من همه جا دام مي        . رسد  بلا و درد از هرطرف به من مي       
توانم بـا آنهـا جنـگ كـنم      من نمي. اندازند تير اندازان براي بال و پر من به سوي من تير مي       

نم تا دست از من بر دارند و در كـوه و دشـت   پس بهتر است كه خود را زشت و بد شكل ك          
خودپسـندي و غـرور بلاهـاي بسـيار         . اين زيبايي، وسيلة غرور و تكبـر اسـت        . آزاد باشم 

زيبايي نـور اسـت و   . توانند خود را بپوشانند زيبايان نمي. پر زيبا دشمن من است  . آورد  مي
 . است آن را از خود دور كنمتوانم زيبايي خود را پنهان كنم، بهتر من نمي. ماند پنهان نمي

*** 
 آهو در طويله خران. ۴۴

در آن طويلـه، گـاو و     . صيادي، يك آهوي زيبا را شكار كرد واو را به طويلة خران انداخت            
هنگـام شـب   . گريخـت  آهو از ترس و وحشت به اين طرف و آن طـرف مـي      . خر بسيار بود  

ران از شـدت گرسـنگي كـاه        گاوان و خ  . مرد صياد، كاه خشك جلو خران ريخت تا بخورند        
گريخت، گرد و غبـار   كرد و از اين سو به آن سو مي      آهو، رم مي  . خوردند  را مانند شكر مي   

. شـد  چندين روز آهوي زيباي خوشبو در طويلة خـران شـكنجه مـي        . داد  كاه او را آزار مي    
روزي يكـي از  . مانند ماهي كه از آب بيرون بيفتد و در خشـكي در حـال جـان دادن باشـد                  



ايـن اميـر وحشـي، اخـلاق و عـادت           ! اي دوسـتان  : خران بـا تمسـخر بـه دوسـتانش گفـت          
هـا،   هـا و جسـتن   اين آهو از ايـن رميـدن     : خر ديگري گفت  . پادشاهان را دارد، ساكت باشيد    

اي آهـو تـو بـا ايـن نـازكي و      : ديگـري گفـت  . فروشـد  گوهري به دست آورده و ارزان نمي  
خري ديگر كه خيلي كاه خورده بـود بـا اشـارة            . نيظرافت بايد بروي بر تخت پادشاه بنشي      

دانـم كـه نـاز     مـي : خر گفـت . آهو گفت كه دوست ندارم   . سر، آهو را دعوت به خوردن كرد      
 .كني و ننگ داري كه از اين غذا بخوري مي

كه به اين طويلة تاريـك و بـد بـو     من پيش از اين. اين غذا شايستة توست ! اي الاغ : آهو گفت 
هاي زيبا، اگرچه از بـد روزگـار در    هاي زلال و باغ  صحرا بودم، در كنار آببيايم در باغ و 

اگـر مـن بـه ظـاهر گـدا      . ام اما اخلاق و خوي پاك من از بين نرفته اسـت           اينجا گرفتار شده  
تـواني لاف   هرچه مي: خر گفت. ام من لاله سنبل و گل خورده  . شوم اما گدا صفت نمي شوم     

مـن لاف  : آهـو گفـت   . تـواني دروغ زيـاد بگـويي    ناسـند مـي  ش در جايي كه تو را نمـي    . بزن
امـا شـما   . گـويم  دهد كـه مـن راسـت مـي     بوي زيباي مشك در ناف من گواهي مي    . زنم  نمي

 .توانيد اين بوي خوش را بشنويد، چون در اين طويله با بوي بد عادت كرده ايد خران نمي
*** 
 پوستين كهنه در دربار. ۴۵

وقتي در دربار سـلطان   . در آغاز چوپان بود   ) پادشاه ايران (نوي  اياز، غلام شاه محمود غز    
محمود به مقام و منصب دولتي رسيد، چارق و پوستين دوران فقـر و غلامـي خـود را بـه            

رفـت و بـه آنهـا نگـاه      ديوار اتاقش آويزان كرده بود و هر روز صبح اول بـه آن اتـاق مـي      
او قفل سـنگيني بـر   . رفت پس به دربار ميآورد و س  كرد و از بدبختي و فقر خود ياد مي    مي

درباريان حسود كه به او بدبين بودند خيال كردند كـه ايـاز در ايـن اتـاق            . بست  در اتاق مي  
به شاه خبـر دادنـد كـه ايـاز طلاهـاي      . دهد  گنج و پول پنهان كرده و به هيچ كس نشان نمي          
انست كه اياز مرد وفـادار  د سلطان مي. كند دربار را در اتاقي براي خودش جمع و پنهان مي   

وقتي اياز در اتـاقش نباشـد برويـد و همـه طلاهـا و پولهـا را         : اما گفت . و درستكاري است  
 .براي خود برداريد

با شتاب و حرص قفـل  . هاي روشن در دست به اتاق اياز رفتند نيمه شب، سي نفر با مشعل     
فقط يك جفت چـارق كهنـه و   . اما هرچه گشتند چيزي نيافتند. را شكستند و وارد اتاق شدند   

آنها خيلـي ترسـيدند، چـون پـيش سـلطان           . يك دست لباس پاره آنجا از ديوار آويزان بود        
 .شدند دروغزده مي

چرا دست خـالي آمديـد؟ گنجهـا كجاسـت؟ آنهـا سـرهاي              : وقتي پيش شاه آمدند شاه گفت     
شناسـم او   ميمن اياز را خوب : سلطان گفت.خود را پايين انداختند و معذرت خواهي كردند     



كنـد تـا بـه مقـام      آن چارق و پوستين كهنه را هر روز نگاه مـي . مرد راست و درستي است 
 .و گذشته اش را هميشه به ياد بياورد. خود مغرور نشود

*** 
 روز با چراغ گرد شهر. ۴۶

راهبي چراغ به دست داشت و در روز روشن در كوچه ها و خيابانهاي شهر دنبال چيـزي              
گردي، چـرا در روز روشـن    با اين دقت و جديت دنبال چه مي     : ز او پرسيد  كسي ا . گشت  مي

 اي؟ چراغ به دست گرفته
بله، ولـي  : گفت. مرد گفت اين كوچه و بازار پر از آدم است         . گردم  دنبال آدم مي  : راهب گفت 

انساني كه در هنگام خشم و حـرص  . گردم كه از روح خدايي زنده باشد       من دنبال كسي مي   
دنيـال چيـزي   : مـرد گفـت  . گـردم  من دنبال چنين آدمي مـي  .  را آرام نگهدارد   و شهوت خود  

 .شود گردي كه يافت نمي مي
هـا وحيوانـات خسـته       گفـت مـن از شـيطان        گشـت و مـي      ديروز شيخ با چراغ در شهر مي      «

شود، گفت دنبال همـان     ايم يافت نمي    ما جسته : به او گفتند  . ام آرزوي ديدن انسان دارم      شده
 .شود هستم و آرزوي همان را دارم دا نميچيزي كه پي

*** 
 ليلي و مجنون. ۴۷

دوســتان و آشــنايان نــادان او كــه از عشــق چيــزي . ســوخت مجنــون در عشــق ليلــي مــي
در شهر ما دختران زيبـاتر از و زيادنـد، دخترانـي    . دانستند گفتند ليلي خيلي زيبا نيست   نمي

. بيا و از اين دختران زيبا يكي را انتخـاب كـن  كشي؟  مانند ماه، تو چرا اينقدر ناز ليلي را مي  
صـورت و بـدن ليلـي ماننـد كـوزه اسـت، مـن از ايـن كـوزه شـراب زيبـايي                    : مجنون گفت 

شما به ظـاهر كـوزة   .دهد خدا از اين صورت به من شراب مست كنندة زيبايي مي         . نوشم  مي
خداونـد از   . كوزه مهم نيست، شراب كوزه مهم است كه مست كننده اسـت           . كنيد  دل نگاه مي  

خداونـد از يـك     . شـما عاشـق نيسـتيد     . كوزة ليلي به شما سركه داد، اما به مـن شـراب داد            
بينيـد و آن   شما كـوزة صـورت را مـي   . دهد به ديگري شراب و عسل  كوزه به يكي زهر مي    

 آبي مثل خانـه اسـت    مانند دريا كه براي مرغ. شود شراب ناب با چشم ناپاك شما ديده نمي      
 .غ باعث مرگ و نابودي استاما براي كلا

*** 
 گوشت و گربه. ۴۸

آورد، زن آن را  خريد و بـه خانـه مـي      مرد هرچه مي  . گري داشت   مردي زن فريبكار و حيله    
روزي مهمان داشتند مرد دو كيلـو      . توانست بكند   مرد كاري نمي  . كرد  خورد يا خراب مي     مي



مهمانـان  . رد و با شراب خـورد زن پنهاني گوشتها را كباب ك. گوشت خريد و به خانه آورد    
گربـه خـورد،   : زن گفـت . گوشتها را كباب كن و براي مهمانها بياور   : مرد به زن گفت   . آمدند

برو تـرازو را بيـاور تـا        ! آهاي غلام : مرد به نوكرش گفت   . برو دوباره بخر  . گوشتي نيست 
:  بـه زن گفـت  مرد. گربه را كشيد، دو كيلو بود. گربه را وزن كنم و ببينم وزنش چقدر است    

اگر اين گربه اسـت پـس گوشـت    . گوشتها دو كيلو بود گربه هم دو كيلو است      ! خانم محترم 
 ها كو؟ اگر اين گوشت است پس گربه كجاست؟

*** 
 باغ خدا، دست خدا، چوب خدا. ۴۹

صـاحب بـاغ   . ريخـت  داد و بر زمين مـي  تكان مي مردي در يك باغ درخت خرما را با شدت         
چه اشكالي دارد؟ بندة خـدا از     : كني؟ دزد گفت    چرا اين كار را مي    ! حمقآمد و گفت اي مرد ا     

چرا بـر سـفرة گسـتردة    . باغ خدا خرمايي را بخورد و ببرد كه خدا به او روزي كرده است          
آن طنـاب را   ! آهـاي غـلام   : كني؟ صاحب باغ به غلامـش گفـت         نعمتهاي خداوند حسادت مي   

زد را گرفتنـد و محكـم بـر درخـت بسـتند و بـا            آنگـاه د  . بياور تا جواب اين مردك را بدهم      
زنـي؟ مـرا    چرا مـي . دزد فرياد برآورد، از خدا شرم كن   . زد  چوب بر ساق پا و پشت او مي       

مـن  . زنـد  اين بندة خدا با چوب خدا در باغ خدا بر پشت خدا مـي       : صاحب باغ گفت  . كشي  مي
مـن اعتقـاد بـه جبـر را     : تدزد كه به جبر اعتقاد داشت گف ـ. اي ندارم كار، كار خداست   اراده

برجهان جبر حاكم نيست بلكه اختيـار     . گويي اي مرد بزرگوار نزن      ترك كردم تو راست مي    
 .است اختيار است اختيار

*** 
 جزيرة سبز و گاو غمگين. ۵۰

هـر روز از  . كنـد  جزيرة سرسبز و پر علف است كه در آن گاوي خوش خوراك زندگي مي        
هنگام شب كه بـه اسـتراحت   . شود  و چاق و فربه مي خورد  صبح تا شب علف صحرا را مي      

آيا فردا چيزي براي خوردن پيدا خـواهم كـرد؟ او از            .مشغول است يكسره در غم فرداست     
صـبح  . شـود  خوابد و مثـل مـوي لاغـر و باريـك مـي            برد و نمي    اين غصه تا صبح رنج مي     

باره گـاو بـا اشـتها بـه     دو. رسند علفها بلند شده و تا كمر گاو مي   . صحرا سبز و خُرم است    
بـاز شـبانگاه از تـرس    . شـود  چرد و چاق و فربه مـي  شود و تا شب مي  چريدن مشغول مي  

سـاليان سـال اسـت    . شود كند يا نه؟ لاغر و باريك مي اينكه فردا علف براي خوردن پيدا مي 
ر زا  كه كار گاو همين است اما او هيچ وقت با خود فكر نكرده كه من سالهاست از اين علـف              

 شود، پس چرا بايد غمناك باشم؟ خورم و علف هميشه هست و تمام نمي مي



آدميـزاد،  . گاو، رمزِ نفسِ زياده طلبِ انسان است و صحرا هم اين دنياست         : تفسير داستان *
 بيقرار و ناآرام و بيمناك است

*** 
 دستگيريِ خرها. ۵۱

بـرادر از چـه   : انه گفـت صـاحبخ . اي پنـاه بـرد     مردي با ترس و رنگ و رويِ پريده به خانه         
رحـم حكومـت، خرهـاي     مـأموران بـي  : كني؟ مردِ فراري جواب داد ترسي؟ چرا فرار مي  مي

گيرند ولي تو چـرا فـرار    خرها را مي : صاحبخانه گفت . برند  گيرند و مي    مردم را به زور مي    
انـد و چنـان بـا جـديت خـر             مـأموران احمـق   : كني؟ تو كه خر نيستي؟ مردِ فراري گفـت          مي
 .گيرند كه ممكن است مرا به جاي خر بگيرند و ببرند مي

*** 
 خواجة بخشنده و غلام وفادار. ۵۲

هـر روز در شـهر هـرات    . درويشي كه بسيار فقير بود و در زمستان لباس و غـذا نداشـت        
هاي زيبا و گران قيمـت بـر تـن دارنـد و كمربنـدهاي         ديد كه جامه    غلامان حاكم شهر را مي    

بنـده نـوازي   ! روزي با جسارت رو به آسمان كرد و گفت خدايا  . ندندب  ابريشمين بر كمر مي   
 .ما هم بندة تو هستيم. را از رئيس بخشندة شهر ما ياد بگير

خواسـت   مـي . زمان گذشت و روزي شاه خواجه را دستگير كرد و دست و پـايش را بسـت     
يـك مـاه   . دگفتن ـ پرسيد آنهـا چيـزي نمـي    بيند طلاها را چه كرده است؟ هرچه از غلامان مي   

گفت بگوييد خزانـة طـلا و پـول حـاكم كجاسـت؟ اگـر نگوييـد                   غلامان را شكنجه كرد و مي     
اما غلامان شـب و روز شـكنجه   . كشم برم و زبانتان را از گلويتان بيرون مي گلويتان را مي  

شاه آنها را پاره پاره كرد ولي هيچ يـك لـب بـه سـخن     . گفتند كردند و هيچ نمي   را تحمل مي  
: گفـت  شبي درويش در خواب صدايي شنيد كه مي. ند و راز خواجه را فاش نكردند     باز نكرد 
 .بندگي و اطاعت را از اين غلامان ياد بگير! اي مرد

*** 
 
 
 
 
 
 



 * ششمدفتر  *
 
 
 
 دزد بر سر چاه. ۵۳

دزدي بـر  . كشيد شخصي يك قوچ داشت، ريسماني به گردن آن بسته بود و دنبال خود مي            
در يك لحظه، ريسمان را از دست مـرد ربـود و گوسـفند را دزديـد و          سر راه كمين كرد و      

گشت، تا بـه   پس از آن، همه جا دنبال قوچ خود مي        . صاحب قوچ، هاج و واج مانده بود      . برد
اي ! اي داد: زنـد  كند و فرياد مـي  سر چاهي رسيد، ديد مردي بر سر چاه نشسته و گريه مي     

كنـي ؟   چه شده كه چنين ناله مـي : سفند پرسيدصاحب گو. بيچاره شدم بد بخت شدم   ! فرياد
% ۲۰اگـر بتـواني آن را بيـرون بيـاوري،       . يك كيسة طلا داشتم در اين چاه افتاد       : مرد گفت   

بيسـت سـكه، قيمـت ده قـوچ اسـت، اگـر دزد       : مرد با خود گفت . دهم  آن را به تو پاداش مي     
مـردي  . د و داخل چاه رفـت لباسها را از تن در آور. قوچم را برد، اما روزي من بيشتر شد     

بلافاصله لباسـهاي صـاحب قـوچ     . كه بر سر چاه بود همان دزدي بود كه قوچ را برده بود            
 .را برداشت و برد

*** 
 عاشق گردو باز. ۵۴

مـدتها در آرزوي  . در روزگاران پيش عاشقي بود كه به وفـاداري در عشـق مشـهور بـود              
. ام  امشب برايـت لوبيـا پختـه      :  به او گفت   رسيدن به يار گذرانده بود تا اينكه روزي معشوق        

عاشق خدا را سپاس گفت و به شكر ايـن      . آهسته بيا و در فلان اتاق منتطرم بنشين تا بيايم         
هنگام شب بـه آن حجـره رفـت و بـه اميـد آمـدن يـار         . خبر خوش به فقيران نان و غذا داد       

قـداري از آسـتين   م. ديد كه جوان خوابش برده . شب از نيمه گذشت و معشوق آمد      . نشست
و چند گـردو در جيـب او گذاشـت    . ْلَم وفا كردم جوان را پاره كرد به اين معني كه من به قو     

به اين معني كه تو هنوز كودك هستي، عاشقي براي تو زود است، هنوز بايـد گـردو بـازي        
سحرگاه كه عاشق از خـواب بيـدار شـد، ديـد آسـتينش پـاره اسـت و                . آنگاه يار رفت  . كني

يار مـا يكپارچـه صـداقت و وفـاداري اسـت،      : با خود گفت. يبش چند گردو پيدا كردداخل ج 
 .آيد از خود ماست هر بلايي كه بر سر ما مي

*** 
 پيرزن و آرايش صورت. ۵۵



دنـدانهايش  .  ساله كه صورتش زرد و مانند سفرة كهنه پر چين و چـروك بـود               ۹۰پيرزني  
كار افتاده، اما با اين سستي و پيري ميـل  ريخته بود قدش مانند كمان خميده و حواسش از          

هـا او را    همسـايه . و به شكار شوهر علاقة فراوان داشت      . به شوهر و شهوت در دل داشت      
پيرزن، جلو آيينه رفت تا صورت خود را آرايـش كنـد، سـرخاب           . به عروسي دعوت كردند   

ي اينكـه  بـرا . شـد  ماليد اما از بس صورتش چين و چروك داشت، صاف نمـي   بر رويش مي 
بريـد و   ها و صفحات قرآن را مي هاي زيباي وسط آيه چين و چروك ها را صاف كند، نقش 

گذاشـت   اما همينكه چادر بر سـر مـي  . ماليد چسباند و روي آن سرخاب مي  بر صورتش مي  
چنـدين  . چسـباند  باز دوباره آنهـا را مـي  . افتاد شد و مي  كه برود نقشها از صورتش باز مي      

ناراحـت شـد و شـيطان را      . شـد   باز تذهيبهاي قرآن از صورتش كنده مـي       بار چنين كرد و     
اي فاحشـة خشـك   : ناگهان شيطان در آيينه، پيش روي پيرزن ظاهر شد و گفـت     . لعنت كرد 
گري مشهور هستم در تمام عمرم چنين مكـري بـه ذهـنم خطـور         من كه به حيله   ! ناشايست
تـو ورقهـاي قـرآن را    . ليس مكـارتري كني تو خودت از صد اب   چرا مرا لعنت مي   . نكرده بود 

اما اين رنگ مصنوعي صورت تـو را سـرخ   . پاره پاره كردي تا صورت زشتت را زيبا كني      
 .و با نشاط نكرد

تـا كـي سـخنان خـدا را بـه      ! اي مـردم دغلكـار    : گويد  مولوي با استفاده از اين داستان مي      *
ر دل شما بنشـيند و دلهاتـان   دل خود را صاف كنيد تا اين سخنان ب. بنديد دروغ بر خود مي  

 .را پر نشاط و زيبا كند
*** 
 خياط دزد. ۵۶

هـاي مـردم    كـرد كـه چگونـه از پارچـه     گويي در شب، نيرنگهـاي خياطـان را نقـل مـي      قصه
نقـال از  . دادنـد  عدة زيادي دور او جمع شده بودنـد و بـا جـان و دل گـوش مـي                  . دزدند  مي

ن زمان تركي از سرزمين مغولسـتان از ايـن          در اي . گفت  پارچه دزدي بيرحمانة خياطان مي    
گـو در شـهر شـما كـدام خيـاط در              اي قصـه  : سخنان به شدت عصباني شد و به نقال گفت        

كـه  » پورشـش «در شهر ما خياطي است بـه نـام   : گري از همه ماهرتر است؟ نقال گفت  حيله
مـردم  . زددتواند از من پارچـه بـد   ولي او نمي: ترك گفت. در پارچه دزدي زبانزد همه است 

خيلـي بـه عقـل خـودت مغـرور      . انـد  ماهرتر و زيركتر از تو هم فريب او را خـورده        : گفتند  
سـر  : تـرك گفـت   . توانـد   حاضران گفتند مي  . تواند كلاه سر من بگذارد      نمي: ترك گفت . نباش

بندم كه اگر خياط بتواند از پارچة من بدزدد مـن ايـن اسـب را                 اسب عربي خودم شرط مي    
ترك آن شب تا صـبح از فكـر   . گيرم م ولي اگر نتواند من از شما يك اسب مي  ده  به شما مي  

فردا صبح زود پارچة اطلسي برداشت و بـه دكـان خيـاط            . و خيال خياط دزد خوابش نبرد     



با گرمي سلام كرد و استاد خياط با خوشرويي احوال او را پرسيد و چنان با محبـت           . رفت
زبـاني خيـاط را ديـد پارچـة           وقتـي تـرك بلبـل     . برخورد كرد كه دل ترك را به دست آورد        

اطلس استانبولي را پيش خياط گذاشت و گفت از اين پارچه براي من يك لباس جنگ بـدوز،   
صـدبار تـرا بـا جـان و دل         ! بـه روي چشـم    : خياط گفـت  . بالايش تنگ و پاينش گشاد باشد     

ز اميـران و از  آنگـاه پارچـه را انـدازه گرفـت، در ضـمن كـار داسـتانهايي ا               . كنم  خدمت مي 
تـرك از شـنيدن داسـتانها       . زد  و با مهارت پارچـه را قيچـي مـي         . گفت  هاي آنان مي    بخشش
اي از پارچـه را   خيـاط پـاره  . شـد  اش گرفت و چشم ريز بادامي او از خنده بسـته مـي            خنده

از . ترك از لذت افسانه، ادعاي خود را فرامـوش كـرده بـود     . دزديد و زير رانش پنهان كرد     
گر لطيفـة ديگـري گفـت و تـرك از شـدت       خياط حيله. ست كه باز هم لطيفه بگويد خياط خوا 

ترك . خياط تكة ديگري از پارچه را بريد و لاي شلوارش پنهان كرد           . خنده روي زمين افتاد   
باز خياط لطيفة خنده دارتري گفـت   . براي بار سوم از خياط خواست كه بازهم لطيفه بگويد         

بار چهارم ترك تقاضـاي لطيفـه كـرد       .  و باز از پارچه بريد     و ترك را كاملاً شكارخود كرد     
. شـود  بيچاره بس است، اگر يك لطيفة ديگر برايت بگويم قبايت خيلـي تنـگ مـي      : خياط گفت 

اگر اندكي از كار مـن خبـر داشـتي بـه جـاي خنـده، گريـه        . بيشتر از اين بر خود ستم مكن      
 .ر شرط باختيات را از دست دادي هم اسبت را د هم پارچه. كردي مي

*** 
 خواب حلوا. ۵۷

در راه بـه كاروانسـرايي    .روزي يك يهودي با يك نفر مسيحي و يك مسلمان همسفر شدند           
. مـردي بـراي ايشـان مقـداري نـان گـرم و حلـوا آورد            . رسيدند و شب را در آنجا ماندنـد       

مـا  آن دو گفتند . يهودي و مسيحي آن شب غذا زياد خورده بودند ولي مسلمان گرسنه بود   
غـذا را امشـب     : مسـلمان گفـت   . خـوريم   كنيم، غذا را فـردا مـي        امشب صبر مي  . سير هستيم 

مسيحي و يهودي گفتند هدف تو از اين فلسـفه بـافي ايـن          . بخوريم و صبر باشد براي فردا     
پـس بياييـد تـا آن را        : مسـلمان گفـت   . است كه چون ما سيريم تو اين غذا را تنهـا بخـوري            

آن دو گفتنـد ايـن ملـك خداسـت و مـا          .  را بخورد يا نگهدارد    تقسيم كنيم هركس سهم خود    
مسلمان قبول كرد كه شب را صبر كنند و فردا صبح حلـوا را             .نبايد ملك خدا را تقسيم كنيم     

هـركس  . فردا كه از خواب بيدار شدند گفتند هر كدام خوابي كه ديشب ديده بگويـد            . بخورند
زيرا او از همه برتر است و جـان او از همـة   اين حلوا را بخورد    . خوابش از همه بهتر باشد    

 .جانها كاملتر است
من در خواب ديدم كه حضرت موسي در راه به طرف من آمد و مرا بـا خـود           : يهودي گفت 

از اين نور، نوري ديگـر  . بعد من و موسي و كوه طور تبديل به نور شديم   . به كوه طور برد   



د ديدم كه كوه سه پـاره شـد يـك پـاره بـه      بع. روييد و ما هر سه در آن تابش ناپديد شديم     
اي جوشـيد كـه    دريا رفت و تمام دريا را شيرين كرد يك پاره به زمين فرو رفـت و چشـمه       

پارة سـوم در كنـار كعبـه افتـاد و بـه كـوه مقـدس           . كند  همة دردهاي بيماران را درمان مي     
ي موسـي ماننـد   من به هوش آمدم كوه برجا بود ولي زير پا       . تبديل شد ) عرفات(مسلمانان  
 .شد يخ آب مي

. من خواب ديدم كه عيسي آمد و مرا به آسمان چهارم به خانة خورشيد بـرد   : مسيحي گفت 
من از يهودي برترم چون خـواب       . چيزهاي شگفتي ديدم كه در هيچ جاي جهان مانند ندارد         

مـن  امـا اي دوسـتان پيـامبر        : مسلمان گفت . من در آسمان اتفاق افتاد و خواب او در زمين         
ات با موسي به كوه طور رفته و مسيحي هم بـا عيسـي       آمد و گفت برخيز كه همراه يهودي      

آن دو مرد با فضيلت به مقام عالي رسيدند ولـي تـو سـاده دل و كـودن         . به آسمان چهارم  
من هم ناچار دستور پيامبرم را اطاعـت كـردم و   . برخيز و حلوا را بخور. اي در اينجا مانده  

كنيد؟ آنها گفتند نه در واقع خـواب      يا شما از امر پيامبر خود سركشي مي       آ. حلوا را خوردم  
 .حقيقي را تو ديدة نه ما

*** 
 شتر گاو و قوچ و يك دسته علف. ۵۸

يك دسته علـف شـيرين و خوشـمزه پـيش راه     . رفتند شتري با گاوي و قوچي در راهي مي    
 بين خـود قسـمت كنـيم هـيچ          اگر آن را  . اين علف خيلي ناچيز است    : قوچ گفت . آنها پيدا شد  

بهتر است كه توافق كنيم هـركس كـه عمـر بيشـتري دارد او علـف را          . شويم  كدام سير نمي  
گـوييم   حـالا هركـدام تـاريخ زنـدگي خـود را مـي       . زيرا احترام بزرگان واجب است    . بخورد

من با قوچي كه حضـرت  : اول قوچ شروع كرد و گفت. هركس بزرگتر باشد علف را بخورد     
امـا مـن   : گاو گفت.  بجاي حضرت اسماعيل در مكه قرباني كرد در يك چراگاه بودم   ابراهيم

. زد از تو پيرترم، چون من جفت گاوي هستم كه حضرت آدم زمـين را بـا آنهـا شـخم مـي               
داد، بدون سـر و صـدا سـرش     شتر كه به دروغهاي شاخدار اين دو دوست خود گوش مي      

فت و سرش را بالا برد و در هوا شروع كرد بـه  را پايين آورد و دستة علف را به دندان گر    
من نيازي به گفـتن     : او پس از اينكه علف را خورد گفت       . دوستانش اعتراض كردند  . خوردن

فهميد كه من از شـما   از پيكر بزرگ و اين گردن دراز من چرا نمي  . تاريخ زندگي خود ندارم   
يد نيـازي بـه ارائـة اسـناد و          اگر شما خردمند باش ـ   . فهمد  هر خردمندي اين را مي    . بزرگترم

 .مدارك تاريخي نيست
* ** 
 صياد سبزپوش. ۵۹



ديد مقداري دانه بر زمين ريخته و دامـي پهـن شـده و         . اي گرسنه به مرغزاري رسيد      پرنده
صياد براي اينكه پرندگان را فريب دهـد خـود را بـا شـاخ و     . صيادي كنار دام نشسته است 

اي : از صـياد پرسـيد    .  زد و آمد كنـار دام نشسـت        پرنده چرخي . برگ درختها پوشيده بود   
مـن مـردي راهـب    : اي؟ صياد گفت تو كيستي كه در ميان اين صحرا تنها نشسته   ! سبزپوش

در اسـلام  : پرنـده گفـت  . خـورم  ام و از برگ و ساقة گياهـان غـذا مـي    هستم از مردم بريده   
ز جامعـه را انتخـاب      چگونه تو رهبانيـت و دوري ا      . رهبانيت و جدايي از جامعه حرام است      

اين سخن تو حكـم مطلـق   : صياد گفت. اي؟ از رهبانيت به در آي و با مردم زندگي كن         كرده
سنگ و كلـوخ    . نيست؟ زيرا اِنزوايِ از مردم هرچه بد باشد از همنشيني با بدان بدتر نيست             

ا مـردم يكـديگر ر  . خورنـد  رسـانند و فريـب هـم نمـي     بيابان تنهايند ولي به كسي زياني نمي    
كني؟ اگر با مردم زندگي كنـي و بتـواني خـود         تو اشتباه فكر مي   : پرنده گفت . دهند  فريب مي 

اي و گرنه تنها در بيابان خوب بودن و پاك ماندن كـار   را از بدي حفظ كني كار مهمي كرده     
تواند بر بديهاي جامعه پيروز شود و فريـب       بله، اما چه كسي مي    : صياد گفت . سختي نيست 
آيا در اين زمـان  .  اينكه پاك بماني بايد دوست و راهنماي خوبي داشته باشي     نخورد؟ براي 

. راهنمـا لازم نيسـت  . بايد قلبت پـاك و درسـت باشـد   : شود؟ پرنده گفت    چنين كسي پيدا مي   
بحـث صـياد و     . كننـد   اگر تو درست و صادق باشي، مردم درست و صادق تو را پيـدا مـي               

از صـياد  . كـرد  هـا نگـاه مـي    سنه بود يكسره به دانهپرنده بالا گرفت و پرنده چون خيلي گر      
آنها را به من سـپرده     . نه، از يك كودك يتيم است     : ها از توست؟ صياد گفت      اين دانه : پرسيد

پرنـده، چـون از   . داني كه خوردن مال يتيم در اسـلام حـرام اسـت     حتماً مي .تا نگهداري كنم  
ميـرم و در حـال ناچـاري و      مـي من از گرسنگي دارم: گرسنگي طاقتش طاق شده بود گفت    

صـياد  . هـا بخـورم     دهد كه به اندازة رفع گرسنگي از ايـن دانـه            اضطرار، شريعت اجازه مي   
صياد پرنده را فريـب داد و پرنـده كـه از گرسـنگي     . اگر بخوري بايد پول آن را بدهي  : گفت

ها آمـد      دانه همينكه نزديك . ها را بدهد    صبر و قرار نداشت، قبول كرد كه بخورد و پول دانه          
 .اش بلند شد در دام افتاد و آه و ناله

*** 
 دوستي موش و قورباغه. ۶۰

روزي مـوش بـه قورباغـه    . كردنـد  اي در كنار جوي آبي باهم زندگي مي        موشي و قورباغه  
خواهد كه بيشتر از اين با تـو همـدم باشـم و بيشـتر بـا هـم        اي دوست عزيز، دلم مي  : گفت

تـوانم بـا    گذراني و مـن نمـي   ات را توي آب مي بيشتر زندگي صحبت كنيم، ولي حيف كه تو       
قورباغه وقتي اصرار دوست خود را ديـد قبـول كـرد كـه نخـي پيـدا           . تو به داخل آب بيايم    

كنند و يك سر نخ را به پاي موش ببندنـد و سـر ديگـر را بـه پـاي قورباغـه تـا وقتـي كـه                       



روزي مـوش بـه كنـار    . ا خبـر كننـد  بخواهند همديگر را ببينند نخ را بكشند و همـديگر را ب ـ      
جوي آمد تا نخ را بكشد و قورباغه را براي ديدار دعوت كند، ناگهان كلاغي از بـالا در يـك    

قورباغه هم با نخي كه به پـايش     . چشم به هم زدن او را از زمين بلند كرد و به آسمان برد             
وقتـي مـردم   . ودبسته شده بود از آب بيرون كشيده شد و ميان زمين و آسمان آويـزان ب ـ      

چگونـه در آب رفتـه    ! گري  پرسيدند عجب كلاغ حيله     اين صحنه عجيب را ديدند با تعجب مي       
قورباغـه كـه ميـان    !! و قورباغه را شكار كرده و با نخ پاي موش را به پاي قورباغه بسته؟         

 زد اين است سزاي دوستي با مردم نا اهل آسمان و زمين آويزان بود فرياد مي
 

 ثنوي به نثرداستان هاي م
 

 دکتر محمود فتوحي 
 
  
 

 دفتر چهارم
 
 
 درويش يكدست. ۳۰

كرد و در آن خلوت به ذكر خـدا و نيـايش           درويشي در كوهساري دور از مردم زندگي مي       
در آن كوهستان، درختان سيب و گلابي و انـار بسـيار بـود و درويـش فقـط             . مشغول بود 

هـايي   ز درخت ميوه نچيند و فقط از ميـوه روزي با خدا عهد كرد كه هرگز ا       . خورد  ميوه مي 
درويش مدتي بـه پيمـان خـود وفـادار بـود، تـا              . ريزد  بخورد كه باد از درخت بر زمين مي       

اي از درخـت   تـا پـنج روز، هـيچ ميـوه    . آورد اينكه امر الهي، امتحان سختي بـراي او پـيش           
عهـد و  . الـب شـد  درويش بسيار گرسنه و ناتوان شد، و بـالاخره گرسـنگي بـر او غ        . نيفتاد

خداوند به سزاي اين پيمـان شـكني        . پيمان خود را شكست و از درخت گلابي چيد و خورد          
 .او را به بلاي سختي گرفتار كرد

قصه از اين قرار بود كه روزي حدود بيست نفر دزد به كوهسـتان نزديـك درويـش آمـده                 
 حكومت آنها را ديـد  يكي از جاسوسان. كردند بودند و اموال دزدي را ميان خود تقسيم مي        

ناگهــان مــأموران دولتــي رســيدند و دزدان را دســتگير كردنــد و . و بــه داروغــه خبــر داد
بلافاصله، دادگاه تشكيل شـد و  . درويش را هم جزو دزدان پنداشتند و او را دستگير كردند          



وقتي نوبت بـه درويـش رسـيد       . طبق حكم دادگاه يك دست و يك پاي دزدان را قطع كردند           
دست او را قطع كردند و همينكه خواستند پايش را ببرند، يكي از مأموران بلنـد مرتبـه         ابتدا  

اي سـگ  : از راه رسيد و درويش را شناخت و بر سر مأمور اجراي حكم فريـاد زد و گفـت    
 اين مرد از درويشان حق است چرا دستش را بريدي؟! صفت

 از او پوزش و معذرت بسـيار  خبر به داروغه رسيد، پا برهنه پيش شيخ آمد و گريه كرد و        
اين سزاي پيمان شـكني مـن بـود مـن           : اما درويش با خوشرويي و مهرباني گفت        .خواست

 .حرمت ايمان به خدا را شكستم و خدا مرا مجازات كرد
او همچنان در خلـوت و     . از آن پس در ميان مردم با لقب درويش دست بريده معروف بود            

اي بيرون شـهر بـه عبـادت و راز و نيـاز بـا خـدا                كلبهتنهايي و به دور از غوغاي خلق در         
روزي يكي از آشنايان سر زده، نزد او آمد و ديـد كـه درويـش بـا دو دسـت             . مشغول بود 

درويش ناراحت شد و به دوست خود گفت چرا بـي خبـر پـيش مـن آمـدي؟         . بافد  زنبيل مي 
تـرا  :  كـرد و گفـت  شيخ تبسـم . از شدت مهر و اشتياق تاب دوري شما را نداشتم    : مرد گفت 

 .دهم تا زمان مرگ من، اين راز را با هيچكس نگويي  به خدا سوگند مي
روزي . اما رفته رفته راز كرامت درويش فاش شد و همة مردم از ايـن راز بـا خبـر شـدند                

خدايا چرا راز كرامت مـرا بـر خلـق فـاش كـردي؟ خداونـد                : درويش در خلوت با خدا گفت     
گفتند او رياكـار و دزد بـود و خـدا او        تو گمان بد داشتند و مي     زيرا مردم نسبت به     : فرمود

راز كرامت تو را بر آنان فاش كردم تا بـدگماني آنهـا بـر طـرف شـود و بـه          . را رسوا كرد  
 .مقام والاي تو پي ببرند

*** 
 خرگوش پيامبر ماه. ۳۱
حيوانـات  . خوابيدنـد  شدند و آنجـا مـي     اي از فيلان گاه گاه بر سر چشمة زلالي جمع مي            گله

روزي خرگـوش زيركـي چـاره      . ماندنـد   كردنـد و مـدتها تشـنه مـي          ديگر از ترس فرار مـي     
اي شـاه  : فريـاد كشـيد كـه    . برخاست و پيش فيلها رفـت  . ي بكار بست    ا  انديشي كرد و حيله   

ماه به شما پيغام داد كه اين چشمه مـال مـن اسـت    . من فرستاده و پيامبر ماه تابانم    ! فيلان  
اگر از اين ببعد كنار چشمه جمـع شـويد شـما    . اريد بر سر چشمه جمع شويد  و شما حق ند   

نشان راستي گفتارم اين اسـت كـه اگـر خرطـوم            . را به مجازات سختي گرفتار خواهم كرد      
و بدانيد كه اين نشـانه درسـت در شـب          . خود را در آب چشمه بزنيد ماه آشفته خواهد شد         

 .چهاردهم ماه پديدار خواهد شد
ن در شب چهاردهم ماه با گروه زيادي از فيلان بر سر چشمه حاضر شدند تـا              پادشاه فيلا 

ببينند حرف خرگوش درست است يـا نـه؟ همـين كـه پادشـاه خرطـوم خـود را بـه آب زد               



شاه پيلان فهميد كـه حرفهـاي خرگـوش    . تصوير ماه در آب به لرزش در آمد و آشفته شد       
 . دنبال او از چشمه دور شدنداز ترس پا پس كشيد و بقية فيلها به. درست است

 
*** 
 زن بد كار و كفشدوز. ۳۲

روزي يك صوفي ناگهاني و بدون در زدن وارد خانه شد و ديد كه زنش با مـرد كفشـدوز           
معمولا صـوفي در آن سـاعت از مغـازه بـه     . اند در اتاقي دربسته تنهايند و با هم جفت شده  

ولـي  .  را كرده بود و اتفاقي نيفتاده بودكار آمد و زن بارها در غياب شوهرش اين       خانه نمي 
زن در خانه هـيچ  . زن و مرد كفشدوز بسيار ترسيدند. وقت به خانه آمد   صوفي آن روز بي   

جايي براي پنهان كردن مرد پيدا نكرد، زود چادر خود را بر سر مـرد بيگانـه انـداخت و او           
مـاجرا را از پشـت پنجـره       صوفي تمام اين    . را به شكل زنان درآورد و در اتاق را باز كرد          
كشـم ولـي بـه     از شما كينـه مـي  ! دينها اي بي: ديده بود، خود را به ناداني زد و با خود گفت       

ايشـان  : اين خانم كيست؟ زنش گفت    : صوفي سلام كرد و از زنش پرسيد      . آرامي و با صبر   
اهانـه  اي ناآگ يكي از زنان اشراف و ثروتمند شهر هستند، من در خانـه را بسـتم تـا بيگانـه             

خواهند، تا بـا جـان و دل انجـام     ايشان از ما چه خدمتي مي  : صوفي گفت   . وارد خانه نشود  
ايشان پسري بسـيار زيبـا و      . اين خانم تمايل دارد با ما قوم و خويش شود         : دهم؟ زن گفت  

باهوش دارد و آمده تا دختر ما را ببيند و براي پسـرش خواسـتگاري كنـد، امـا دختـر بـه                        
ما فقير و بينوا هستيم و همشـأن ايـن خـانوادة بـزرگ و     : صوفي گفت. استمكتبخانه رفته   

در ازدواج بايد دو خانواده بـا هـم      . توانيم با ايشان وصلت كنيم      ثروتمند نيستيم، چگونه مي   
گويي من نيز همين را به خانم گفتم و گفتم كه مـا فقيـر و                درست مي : زن گفت . برابر باشند 

د كه بـراي مـا ايـن مسـأله مهـم نيسـت مـا دنبـال مـال وثـروت           گوي بينوا هستيم؛ اما او مي    
صوفي دوباره حرفهـاي خـود را تكـرار كـرد و از         . بلكه دنبال پاكي و نيكي هستيم     . نيستيم

كرد كه شوهرش فريب او را خـورده اسـت،    زن صوفي خيال مي . فقيري خانوادة خود گفت   
ام كـه   ام و گفتـه    مطلب را گفتـه   من چند بار اين     ! شوهر عزيزم : با اطمينان به شوهرش گفت    

گويد پول و ثروت بي ارزش اسـت،   اي ندارد ولي ايشان با قاطعيت مي دختر ما هيچ جهيزيه  
 .بينم من در شما تقوي و پاكي و راستي مي
بله ايشان از همة چيز زنـدگي مـا باخبرنـد و هـيچ              : صوفي، رندانه در سخني دو پهلو گفت      

بيند خانـة مـا آنقـدر تنـگ      بيند و مي ال و اسباب ما را ميم. چيز ما بر ايشان پوشيده نيست  
همچنين ايشان پاكي و تقوي و راستي ما را از مـا       . ماند    است كه هيچ چيز در آن پنهان نمي       

حتمـاً او از پـاكي و راسـتي    . شناسد پيدا و پنهان و پس و پيش ما را خوب مي. داند  بهتر مي 



چيز ما براي ايشان روشن است، درست نيسـت  وقتي كه همه . دختر ما هم خوب آگاه است     
 !!كنم كه من از پاكي وراستي دخترم بگويم و از دختر خود تعريف 

*** 
 تشنه صداي آب. ۳۳

آب در گودالي عميق در جريان بود و مردي تشنه از درخت گـردو بـالا رفـت و درخـت را             
ايي روي آب پديـد  افتاد و همـراه صـداي زيبـاي آب حبابه ـ       گردوها در آب مي   . داد  تكان مي 

مـردي كـه خـود را عاقـل        . بـرد     آمد، مرد تشنه از شنيدن صدا و ديدن حبـاب لـذت مـي               مي
 كني؟ چه كار مي: گذشت به مرد تشنه گفت  پنداشت از آنجا مي مي

 .تشنة صداي آبم: مرد گفت
ريزد و تـو   در ثاني، گردوها درگودال آب مي    . آورد  گردو گرم است و عطش مي     : عاقل گفت 

 .برد تا تو از درخت پايين بيايي آب گردوها را مي. رسد  به گردوها نميدستت
. بـرم  من از صداي آب و زيبايي حباب لـذت مـي         . خواهم گردو جمع كنم     من نمي : تشنه گفت 

مرد تشنه در اين جهان چـه كـاري دارد؟ جـز اينكـه دائـم دور حـوض آب بچرخـد، ماننـد                
 .گردند حاجيان كه در مكه دور كعبه مي

آب رمـز عـالم الهـي و صـداي آب رمـز الحـان               . اين داستان سمبوليك است   :  داستان شرح
مرد تشنه، رمز عـارف اسـت كـه از بـالاي درخـت آگـاهي بـه جهـان نگـاه                  . موسيقي است 

مولـوي  . شـنود  بلكه از همه چيز صـداي خـدا را مـي   .بيند و در اشياء لذت مادي نمي  . كند  مي
 .داند سيدن به حقيقت ميتشنگي و طلب را بزرگترين عامل براي ر

*** 
 شاهزاده و زن جادو. ۳۴

شـبي در خـواب ديـد كـه پسـرش مـرده اسـت،               . پادشاهي پسر جوان و هنرمنـدي داشـت       
زده از خواب برخاست، وقتـي كـه ديـد ايـن حادثـه در خـواب اتفـاق افتـاده خيلـي                         وحشت

اگـر روزي  و آن غم خواب را به شادي بيداري تعبيركرد؛ اما فكـر كـرد كـه          . خوشحال شد 
پس تصميم گرفت براي پسرش زن بگيرد تـا از او       . پسرش بميرد از او هيچ يادگاري ندارد      

پـس از جسـتجوهاي بسـيار، بـالاخره پادشـاه        . اي داشته باشد و نسـل او بـاقي بمانـد            نوه
اي پاك نژاد و پارسا پيدا كرد، اما اين خانوادة پاك نهـاد، فقيـر و    دختري زيبا را از خانواده  

اما شاه با اصرار زيـاد دختـر را        . كرد  زن پادشاه با اين ازدواج مخالفت مي      . ت بودند تهيدس
در همين زمـان يـك زن جـادوگر عاشـق شـاهزاده شـد، و حـال                  . به عقد پسرش در آورد    

شاهزاده را چنان تغيير داد كه شاهزاده همسر زيباي خود را رهـا كـرد و عاشـق ايـن زن                 
شاهزاده به پاي ايـن  . اي بود مثل ديو سياه و بد بو     الهجادو گر پير زن نود س     . جادوگر شد 



دنيـا  . شاه و درباريان خيلي نارحت بودنـد . بوسيد افتاد و دست و پاي او را مي گنده پير مي  
شاه از پزشكان زيـادي كمـك گرفـت ولـي از كسـي كـاري             . براي آنها مثل زندان شده بود     

شـد، يكسـال شـاهزاده      دو بيشتر مي  روز به روز عشق شاهزاده به پيرزن جا       . ساخته نبود 
شـاه دسـت دعـا بـه     . شاه يقين كرد كـه رازي در ايـن كـار هسـت     . اسير عشق اين زن بود    

خداوند دعـاي او را قبـول كـرد و ناگهـان مـرد      . درگاه خدا بلند كرد و از سوز دل دعا كرد     
ي مـرد  دانست، پيش شاه آمد و شاه بـه او گفـت ا    پارسا و پاكي كه همة اسرار جادو را مي        

نگران نباش، من بـراي همـين   : مرد رباني گفت. پسرم از دست رفت   . بزرگوار به دادم برس   
 .و مو به مو انجام بده! گويم خوب گوش كن هرچه مي. ام كار به اينجا آمده

فردا سحر به فلان قبرستان برو، در كنار ديوار، رو به قبله، قبر سـفيدي هسـت آن قبـر را             
گرههـا  . آن ريسمان گرههـاي زيـادي دارد  .  تا به يك ريسمان برسي    با بيل و كلنگ باز كن،     

 .را باز كن و به سرعت از آنجا برگرد
به محض اينكه گرهها باز شـد    . فردا صبح زود پادشاه طبق دستور همة كارها را انجام داد          

شاه دسـتور  . و به كاخ پدرش برگشت  . شاهزاده به خود آمد و از دام زن جادو نجات يافت          
شـاهزاده زنـدگي جديـدي را    . ند روز در سراسر كشور جشن گرفتند و شادي كردند  داد چ 

 .با همسر زيبايش آغاز كرد و زن جادو نيز از غصه، دق كرد و مرد
*** 
 پرده نصيحتگو. ۳۵

تو در طـول زنـدگي      ! اي مرد بزرگوار  : پرنده گفت . اي را به دام انداخت      يك شكارچي، پرنده  
از خـوردن بـدن   . اي اي و هيچ وقـت سـير نشـده        ار خورده خود گوشت گاو و گوسفند بسي     
دهـم تـا    اگر مرا آزاد كني، سه پند ارزشمند به تو مـي . شوي كوچك و ريز من هم سير نمي      
اگـر آزادم كنـي پنـد دوم      . دهم  پند اول را در دستان تو مي      . به سعادت و خوشبختي برسي    

.  سوم را وقتي كه بر درخت بنشـينم پند. دهم ات بنشينم به تو مي      را وقتي كه روي بام خانه     
 :پرنده گفت. مرد قبول كرد
 .سخن محال را از كسي باور مكن: پند اول اينكه

هرگـز غـم   : گفـت پنـد دوم اينكـه   .. پرنده بر سر بـام نشسـت  . مرد بلافاصله او را آزاد كرد     
 .برچيزي كه از دست دادي حسرت مخور.گذشته را مخور

در شكم مـن يـك مرواريـد گرانبهـا بـه            ! اي بزرگوار  : پرنده روي شاخ درخت پريد و گفت      
و گرنـه بـا آن   . ولي متأسـفانه روزي و قسـمت تـو و فرزنـدانت نبـود          . وزن ده درم هست   

مرد شگارچي از شنيدن اين سخن بسيار ناراحت شـد و آه         . شدي  ثروتمند و خوشبخت مي   
كـردم كـه بـر گذشـته     مگـر تـو را نصـيحت ن   : پرنده با خنده بـه او گفـت  . اش بلند شد   و ناله 



افسوس نخور؟ يا پند مرا نفهميدي يا كر هستي؟پند دوم اين بود كه سخن ناممكن را بـاور                  
همة وزن مـن سـه درم بيشـتر نيسـت، چگونـه ممكـن اسـت كـه يـك            ! اي ساده لوح    . نكني

مرواريد ده درمي در شكم من باشد؟ مرد به خود آمـد و گفـت اي پرنـدة دانـا پنـدهاي تـو        
 .پند سوم را هم به من بگو. هاستبسيار گرانب
 .آيا به آن دو پند عمل كردي كه پند سوم را هم بگويم: پرنده گفت 

 .زار است آلود مانند بذر پاشيدن در زمين شوره پند گفتن با نادان خواب
*** 
 مور و قلم. ۳۶

بـه  . كنـد  هاي زيبا رسم مـي  كند و نقش   اي كوچك ديد كه قلمي روي كاغذ حركت مي          مورچه
هـايي كـه ماننـد گـل         نقـش . كنـد   هاي زيبا و عجيبي رسم مـي        ور ديگري گفت اين قلم نقش     م

اين كار قلم نيست، فاعل اصـلي انگشـتان هسـتند كـه     : آن مور گفت . ياسمن و سوسن است   
نـه فاعـل اصـلي انگشـت نيسـت؛ بلكـه بـازو        : مور سوم گفت  . دارند  قلم را به نگارش وا مي     

كردنـد   ها همچنان بحث و گفتگو مي مورچه. گيرد  كمك ميزيرا انگشت از نيروي بازو  . است
داد تـا اينكـه مسـأله بـه      تري مـي  هر مورچة نظر عالمانه. و بحث به بالا و بالاتر كشيده شد      

اين هنر از عالم مادي صـورت و  : او بسيار دانا و باهوش بود گفت     . بزرگ مورچگان رسيد  
خبـر    آمدن خواب و مرگ بي هوش و بي تن مادي انسان با   . اين كار عقل است   . ظاهر نيست 

 .كند ها را عقل آن مرد رسم مي اين نقش. تن لباس است. شود مي
عقـل بـدون   . دانسـت  آن مورچة عاقل هم، حقيقت را نمـي      : گويد  مولوي در ادامه داستان مي    

اگر خدا يك لحظه، عقل را به حـال خـود رهـا كنـد همـين                 . خواست خداوند مثل سنگ است    
 .دهد ها و خطاهاي دردناكي انجام مي ، نادانيعقل زيرك بزرگ

*** 
 خوار مرد گِلْْْْْْْْْْْْْ. ۳۷

بقـال مـرد   . مردي كه به گل خوردن عادت داشت به يـك بقـالي رفـت تـا قنـد سـفيد بخـرد                   
: به جاي سنگ، گل در ترازو گذاشـت تـا سـبكتر باشـد و بـه مشـتري گفـت           . دغلكاري بود 

گـل  !. چـه بهتـر  : ل ميكني؟ مرد گلخوار با خـود گفـت   آيا قبو. سنگ ترازوي من از گل است    
 .مهم نيست، بكش: به بقال گفت. ميوة دل من است

بقال گل را در كفّه ترازو گذاشت و شروع كرد به شكسـتن قنـد، چـون تيشـه نداشـت و بـا         
و پشتش به گلخوار بود، گلخوار ترسـان  . شكست، به ظاهر كار را طول داد  دست قند را مي   

ترسيد كه بقال او را ببيند، بقـال متوجـه دزدي    خورد و مي   تند از گل ترازو مي    ترسان و تند  
اي : گفـت  و با خود مي. داد كه نديده است گلخوار از گل ترازو شده بود ولي چنان نشان مي       



چـون تـو ظـاهراً از گـل مـن      . گلخوار بيشتر بدزد، هرچه بيشتر بدزدي بـه نفـع مـن اسـت        
ترسي، ولي من  تو از فرط خري از من مي   . خوري  دت مي دزدي ولي داري از پهلوي خو       مي
فهمـي كـه چـه كسـي احمـق و چـه        وقتي قند را وزن كنيم مي  . ترسم كه توكمتر بخوري     مي

كند ولي همين دانه او را به كـام مـرگ          مثل مرغي كه به دانه دل خوش مي       .كسي عاقل است  
 .كشاند مي

*** 
 .دزد و دستار فقيه. ۳۸

كرد تا در چشم مردم عوام، او شـخص بـزرگ و    اش را بزرگ مي   هيك عالم دروغين، عمام   
پيچيـد و عمامـة بسـيار     مقداري پارچه كهنه و پاره، داخل عمامة خود مي  . دانايي بنظر بيايد  

ظاهر اين دستار خيلي زيبا و پاك و تميـز بـود   . گذاشت كرد و بر سر مي     بزرگي درست مي  
 يك روز صبح زود او عمامة بزرگ را بـر سـر   .ولي داخل آن پر بود از پارچه كهنه و پاره      

در تـاريكي و گـرگ و مـيش    . غرور و تكبر زيادي داشت. رفت گذاشته بود و به مدرسه مي     
دزد چشمش به آن عمامـة  . هواي صبح، دزدي كمين كرده بود تا از رهگذران چيزي بدزدد       

حملـه  . ادي دارداين دستار ارزش زي! چه دستار زيبا و بزرگي : بزرگ افتاد، با خودش گفت    
اي دزد : نمـا فريـاد زد      آن فقيـه  . كرد و دستار را از سر فقيه ربـود و پـا بـه فـرار گذاشـت                 

دزد خيـال  . اول دستار را بـاز كـن اگـر در آن چيـز ارزشـمندي يـافتي آن را ببـر                   ! حرامي
حـس كـرد كـه    . كـرد  كرد كه كالاي گران قيمتـي را دزديـده و بـا تمـام تـوان فـرار مـي                    مي

هـاي پارچـه كهنـه و     ريزد، با دقت نگاه كرد، ديد تكه تكـه    عمامه روي زمين مي    چيزهايي از 
با عصبانيت آن را بـر زمـين زد و ديـد فقـط يـك متـر               . ريزد  هاي لباس از آن مي      پاره پاره 

 .اي مرد دغلباز مرا از كار و زندگي انداختي: گفت. پارچة سفيد بيشتر نيست
*** 
 گوهر پنهان. ۳۹

حكمت اين كار چيسـت  ! اي خداي دانا وتوانا  :  خداوند عرض كرد   روزي حضرت موسي به   
كني؟ چرا موجـودات نـر و مـادة زيبـا و      آفريني و باز همه را خراب مي كه موجودات را مي 

 كني؟ آفريني و بعد همه را نابود مي جذاب مي
 دانم كه اين سؤال تـو از روي نـاداني و انكـار نيسـت و                 من مي ! اي موسي : خداوند فرمود   

دانم كه تـو   اما مي. دادم كردم و به خاطر اين پرسش تو را گوشمالي مي          گرنه تو را ادب مي    
و مـردم را  . خواهي راز و حكمت افعال ما را بداني و از سر تداوم آفرينش آگـاه شـوي            مي

. خيـزد   اين سؤال از علـم برمـي      . داني  تو پيامبري و جواب اين سؤال را مي       . از آن آگاه كني   



شـود هـم هـدايت و     هم گمراهي از علم ناشـي مـي       . خيزد هم جواب     علم بر مي   هم سؤال از  
 .خيزد همچنانكه دوستي و دشمني از آشنايي برمي. نجات

اي موسي براي اينكه به جواب سـؤالت برسـي، بـذر گنـدم در زمـين      : آنگاه خداوند فرمود   
.  خوشه شـد   موسي بذرها را كاشت و گندمهايش رسيد و       . و صبر كن تا خوشه شود     . بكار

تـو  ! ندايي از جانب خداوند رسـيد كـه اي موسـي        . داسي برداشت ومشغول درو كردن شد     
! پروردگـارا  : بري؟ موسـي جـواب داد   ها را مي كه كاشتي و پرورش دادي پس چرا خوشه       

هـاي گنـدم در      ها، گندم سودمند و مفيد پنهان است و درست نيست كـه دانـه               در اين خوشه  
: خداونـد فرمـود  . كند كه گندمها را از كاه بايد جـدا كنـيم       ليم حكم مي  ميان كاه بماند، عقل س    

اي : اين دانش را از چه كسي آموختي كه با آن يك خرمن گندم فراهم كردي؟ موسـي گفـت    
 .اي تو به من قدرت شناخت و درك عطا فرموده! خداي بزرگ

ق روحهاي پـاك  پس چگونه تو قوة شناخت داري و من ندارم؟ در تن خلاي        : خداوند فرمود   
همانطور كـه بايـد گنـدم را از كـاه جـدا كـرد بايـد                . هست، روحهاي تيره و سياه هم هست      

آفرينم كه گنج حكمتهاي نهـان الهـي        خلايق جهان را براي آن مي     . نيكان را از بدان جدا كرد     
 .آشكار شود

 هـم  خداوند گوهر پنهان خود را با آفرينش انسان و جهان آشكار كرد پس اي انسـان تـو          *
 .گوهر پنهان جان خود را نمايان كن

*** 
 روي درخت گلابي. ۴۰

به شـوهر خـود   . بستر شود خواست پيش چشم شوهرش با مرد ديگري هم  زن بدكاري مي  
همـين  . تو ميوه ها را بگيـر . چينم روم بالاي درخت گلابي و ميوه مي    گفت كه عزيزم من مي    

. گريسـتن  كـرد و شـروع كـرد بـه      نگاه كه زن به بالاي درخت رسيد از آن بالا به شوهرش       
ايـن  ! اي مرد بـدكار   ! اي خود فروش  : كني ؟ زن گفت     چه شده؟ چرا گريه مي    : شوهر پرسيد 

 اي؟ مرد لوطي كيست كه بر تو افتاده است؟ و تو مانند زنان در زير او خوابيده
زن . اي يـا سـرگيجه داري؟ اينجـا غيـر مـن هـيچكس نيسـت          مگر ديوانه شـده   : شوهر گفت 

اي زن تو از بالاي درخـت پـايين      : مرد گفت . گريست  كرد و مي    مچنان حرفش را تكرار مي    ه
زن از درخـت پـايين آمـد و    . اي اي و عقلـت را از دسـت داده          بيا كـه دچـار سـرگيجه شـده        

در اين هنگام زن بلافاصله مرد فاسق را در آغـوش كشـيد و              . شوهرش بالاي درخت رفت   
 .با او به عشقبازي پرداخت

آن مـرد كيسـت كـه تـو را در آغـوش         ! اي زن بـدكاره   : ش از بالاي درخت فرياد زد     شوهر
كس نيست، حتماً تـو   اينجا غير من هيچ: گرفته و مانند ميمون روي تو پريده است؟ زن گفت      



شوهر دوباره نگاه كرد و ديد كه زنش بـا مـردي        . زني  حرف مفت مي  ! هم سر گيجه گرفتة     
ايـن  : گفت زن مي. كرد كرد و به زن پرخاش مي   تكرار مي هايش را     همچنان حرف .  شده  جمع

من هم وقتي بالاي درخت بودم مثل تو همـه چيـز را       . ها از اين درخت گلابي است       خيالبافي
ها از ايـن درخـت    زود از درخت پايين بيا تا ببيني كه همه اين خيالبافي       . ديدم  غير واقعي مي  
 .گلابي است

در . بايد طنز را با دقت گـوش داد   . نكتة اخلاقي هست  در هر طنزي دانش و      : سخن مولوي *
كنند هر چيز جدي، هـزل اسـت و بـرعكس در نظـر       نظر كساني كه همه چيز را مسخره مي       

 .خردمندان همه هزلها جدي است
درخت گلابـي، در ايـن داسـتان رمـز وجـود مـادي انسـان اسـت و عـالم هـوا و هـوس و               

از ايـن درخـت فـرود بيـا تـا           . خـوري    مـي  در بالاي درخت گلابي فريـب     . خودخواهي است 
 .حقيقت را با چشم خود ببيني

*** 
 دباغ در بازار عطر فروشان. ۴۱

مـردم  . گذشت، ناگهان بر زمين افتاد و بيهوش شـد         روزي مردي از بازار عطرفروشان مي     
يكـي  . كردنـد  گفت، همه براي درمان او تـلاش مـي        دور او جمع شدند و هر كسي چيزي مي        

گرفـت، يكـي    ماليد، يكي كاه گِلِ تر جلو بيني او مـي           گرفت، يكي دستش را مي      ينبض او را م   
ديگـري گـلاب بـر صـورت آن مـرد بيهـوش           . آورد تا حالش بهتر شـود       لباس او را در مي    

مـردم  . اما اين درمانها هـيچ سـودي نداشـت   . سوزاند پاشيد و يكي ديگر عود و عنبر مي   مي
كـرد تـا ببينـد آيـا او      يكـي دهـانش را بـو مـي    . تگف هركسي چيزي مي. همچنان جمع بودند  

شد و تـا ظهـر او بيهـوش         شراب يا بنگ يا حشيش خورده است؟ حال مرد بدتر و بدتر مي            
اش بـاخبر شـدند، آن مـرد بـرادر دانـا و       تـا اينكـه خـانواده   . همه درمانده بودند  . افتاده بود 

: شده است، با خـود گفـت  زيركي داشت او فهميد كه چرا برادرش در بازار عطاران بيهوش     
دانم، برادرم دباغ است و كارش پاك كردن پوسـت حيوانـات از مـدفوع و       من درد او را مي    

هـاي مغـزش پـر از بـوي سـرگين و مـدفوع        او به بوي بد عادت كرده و لايـه    . كثافات است 
. كمي سرگين بدبوي سگ برداشت و در آستينش پنهان كرد و با عجله به بـازار آمـد         . است

اي كـه   را كنار زد، و كنار برادرش نشسـت و سـرش را كنـار گـوش او آورد بگونـه                 مردم  
و با زيركي طوري كه مردم نبينند آن مدفوع بد بـوي را    . خواهد رازي با برادرش بگويد      مي

چند لحظه گذشت و مرد دبـاغ  . زيرا داروي مغز بدبوي او همين بود    . جلو بيني برادر گرفت   
در گـوش ايـن مـريض       . وگفتنـد ايـن مـرد جـادوگر اسـت         مردم تعجب كردنـد     . بهوش آمد 

 .افسوني خواند و او را درمان كرد



  
 

 دفتر پنجم
 
 
 اشك رايگان. ۴۲

او در ميان راه نشسته بود و بـراي سـگ   . يك مرد عرب سگي داشت كه در حال مردن بود     
رب كنـي؟ ع ـ  چرا گريه مي: گذشت، از مرد عرب پرسيد    گدايي از آنجا مي   . كرد  خود گريه مي  

كـرد و   اين سگ روزها برايم شكار مي    . دهد  اين سگ وفادار من، پيش چشمم جان مي       : گفت
بيماري سگ چيست؟ آيا زخـم  : گدا پرسيد. داد ها نگهبان من بود و دزدان را فراري مي   شب

صبر كـن، خداونـد بـه صـابران پـاداش      : گدا گفت. ميرد نه از گرسنگي مي: دارد؟ عرب گفت 
 .دهد مي

نـان و  : پرسيد در اين كيسه چه داري؟ عرب گفـت .  پر در دست مرد عرب ديدگدا يك كيسة 
 دهي تا از مرگ نجات پيدا كند؟ چرا به سگ نمي: گدا گفت. غذا براي خوردن

براي نان و غذا بايد پول بدهم، ولي اشـك   . ها را از سگم بيشتر دوست دارم        نان: عرب گفت 
! خـاك بـر سـر تـو    : گدا گفـت    . كنم  يه مي براي سگم هر چه بخواهد گر     . مفت و مجاني است   

اشك خون دل است و به قيمت غـم بـه آب زلال تبـديل شـده، ارزش اشـك از نـان بيشـتر                   
 .نان از خاك است ولي اشك از خون دل. است
*** 
 پر زيبا دشمن طاووس. ۴۳

گذشـت،   دانشمندي از آنجـا مـي  . ريخت كند و دور مي طاووسي در دشت پرهاي خود را مي 
آيد كه اين لباس زيبـا را      كني؟ چگونه دلت مي     چرا پرهاي زيبايت را مي    :  پرسيد   از طاووس 

بكني و به ميان خاك و گل بيندازي؟ پرهاي تو از بس زيباست مردم براي نشاني در ميـان          
 كني؟ چرا ناشكري مي. كنند يا با آن باد بزن درست مي. گذارند قرآن مي

تـو فريـب رنـگ و بـوي ظـاهر را      : ند گفـت طاووس مدتي گريه كرد و سپس بـه آن دانشـم       
بـرم؟ هـر روز صـد     بيني كه به خاطر همين بال و پر زيبا، چه رنجي مي         آيا نمي . خوري  مي

. گذارنـد   شكارچيان بي رحم براي من همه جا دام مي        . رسد  بلا و درد از هرطرف به من مي       
انم بـا آنهـا جنـگ كـنم     تو من نمي. اندازند تير اندازان براي بال و پر من به سوي من تير مي       

پس بهتر است كه خود را زشت و بد شكل كنم تا دست از من بر دارند و در كـوه و دشـت             
خودپسـندي و غـرور بلاهـاي بسـيار         . اين زيبايي، وسيلة غرور و تكبـر اسـت        . آزاد باشم 



زيبايي نـور اسـت و   . توانند خود را بپوشانند زيبايان نمي. پر زيبا دشمن من است  . آورد  مي
 .توانم زيبايي خود را پنهان كنم، بهتر است آن را از خود دور كنم من نمي. ماند هان نميپن

*** 
 آهو در طويله خران. ۴۴

در آن طويلـه، گـاو و     . صيادي، يك آهوي زيبا را شكار كرد واو را به طويلة خران انداخت            
 شـب  هنگـام . گريخـت  آهو از ترس و وحشت به اين طرف و آن طـرف مـي      . خر بسيار بود  

گاوان و خران از شـدت گرسـنگي كـاه          . مرد صياد، كاه خشك جلو خران ريخت تا بخورند        
گريخت، گرد و غبـار   كرد و از اين سو به آن سو مي      آهو، رم مي  . خوردند  را مانند شكر مي   

. شـد  چندين روز آهوي زيباي خوشبو در طويلة خـران شـكنجه مـي        . داد  كاه او را آزار مي    
روزي يكـي از  . بيرون بيفتد و در خشـكي در حـال جـان دادن باشـد             مانند ماهي كه از آب      

ايـن اميـر وحشـي، اخـلاق و عـادت           ! اي دوسـتان  : خران بـا تمسـخر بـه دوسـتانش گفـت          
هـا،   هـا و جسـتن   اين آهو از ايـن رميـدن     : خر ديگري گفت  . پادشاهان را دارد، ساكت باشيد    

آهـو تـو بـا ايـن نـازكي و      اي : ديگـري گفـت  . فروشـد  گوهري به دست آورده و ارزان نمي  
خري ديگر كه خيلي كاه خورده بـود بـا اشـارة            . ظرافت بايد بروي بر تخت پادشاه بنشيني      

دانـم كـه نـاز     مـي : خر گفـت . آهو گفت كه دوست ندارم   . سر، آهو را دعوت به خوردن كرد      
 .كني و ننگ داري كه از اين غذا بخوري مي

كه به اين طويلة تاريـك و بـد بـو      پيش از اينمن. اين غذا شايستة توست ! اي الاغ : آهو گفت 
هاي زيبا، اگرچه از بـد روزگـار در    هاي زلال و باغ بيايم در باغ و صحرا بودم، در كنار آب 

اگـر مـن بـه ظـاهر گـدا      . ام اما اخلاق و خوي پاك من از بين نرفته اسـت           اينجا گرفتار شده  
تـواني لاف   هرچه مي: خر گفت. ما من لاله سنبل و گل خورده  . شوم اما گدا صفت نمي شوم     

مـن لاف  : آهـو گفـت   . تـواني دروغ زيـاد بگـويي    شناسـند مـي   در جايي كه تو را نمـي    . بزن
امـا شـما   . گـويم  دهد كـه مـن راسـت مـي     بوي زيباي مشك در ناف من گواهي مي    . زنم  نمي

 .يدتوانيد اين بوي خوش را بشنويد، چون در اين طويله با بوي بد عادت كرده ا خران نمي
*** 
 پوستين كهنه در دربار. ۴۵

وقتي در دربار سـلطان   . در آغاز چوپان بود   ) پادشاه ايران (اياز، غلام شاه محمود غزنوي      
محمود به مقام و منصب دولتي رسيد، چارق و پوستين دوران فقـر و غلامـي خـود را بـه            

 آنهـا نگـاه   رفـت و بـه   ديوار اتاقش آويزان كرده بود و هر روز صبح اول بـه آن اتـاق مـي      
او قفل سـنگيني بـر   . رفت آورد و سپس به دربار مي  كرد و از بدبختي و فقر خود ياد مي    مي

درباريان حسود كه به او بدبين بودند خيال كردند كـه ايـاز در ايـن اتـاق            . بست  در اتاق مي  



به شاه خبـر دادنـد كـه ايـاز طلاهـاي      . دهد  گنج و پول پنهان كرده و به هيچ كس نشان نمي          
دانست كه اياز مرد وفـادار   سلطان مي. كند بار را در اتاقي براي خودش جمع و پنهان مي   در

وقتي اياز در اتـاقش نباشـد برويـد و همـه طلاهـا و پولهـا را         : اما گفت . و درستكاري است  
 .براي خود برداريد

با شتاب و حرص قفـل  . هاي روشن در دست به اتاق اياز رفتند نيمه شب، سي نفر با مشعل     
فقط يك جفت چـارق كهنـه و   . اما هرچه گشتند چيزي نيافتند. ا شكستند و وارد اتاق شدند   ر

آنها خيلـي ترسـيدند، چـون پـيش سـلطان           . يك دست لباس پاره آنجا از ديوار آويزان بود        
 .شدند دروغزده مي

چرا دست خـالي آمديـد؟ گنجهـا كجاسـت؟ آنهـا سـرهاي              : وقتي پيش شاه آمدند شاه گفت     
شناسـم او   من اياز را خوب مي: سلطان گفت. انداختند و معذرت خواهي كردند   خود را پايين  

كنـد تـا بـه مقـام      آن چارق و پوستين كهنه را هر روز نگاه مـي . مرد راست و درستي است 
 .و گذشته اش را هميشه به ياد بياورد. خود مغرور نشود

*** 
 روز با چراغ گرد شهر. ۴۶

روشن در كوچه ها و خيابانهاي شهر دنبال چيـزي      راهبي چراغ به دست داشت و در روز         
گردي، چـرا در روز روشـن    با اين دقت و جديت دنبال چه مي     : كسي از او پرسيد   . گشت  مي

 اي؟ چراغ به دست گرفته
بله، ولـي  : گفت. مرد گفت اين كوچه و بازار پر از آدم است         . گردم  دنبال آدم مي  : راهب گفت 

انساني كه در هنگام خشم و حـرص  . خدايي زنده باشد گردم كه از روح       من دنبال كسي مي   
دنيـال چيـزي   : مـرد گفـت  . گـردم  من دنبال چنين آدمي مـي  . و شهوت خود را آرام نگهدارد     

 .شود گردي كه يافت نمي مي
هـا وحيوانـات خسـته       گفـت مـن از شـيطان        گشـت و مـي      ديروز شيخ با چراغ در شهر مي      «

شود، گفت دنبال همـان     ايم يافت نمي    ما جسته : تندبه او گف  . ام آرزوي ديدن انسان دارم      شده
 .شود هستم و آرزوي همان را دارم چيزي كه پيدا نمي

*** 
 ليلي و مجنون. ۴۷

دوســتان و آشــنايان نــادان او كــه از عشــق چيــزي . ســوخت مجنــون در عشــق ليلــي مــي
د، دخترانـي  در شهر ما دختران زيبـاتر از و زيادن ـ . دانستند گفتند ليلي خيلي زيبا نيست   نمي

. كشي؟ بيا و از اين دختران زيبا يكي را انتخـاب كـن   مانند ماه، تو چرا اينقدر ناز ليلي را مي  
صـورت و بـدن ليلـي ماننـد كـوزه اسـت، مـن از ايـن كـوزه شـراب زيبـايي                    : مجنون گفت 



شما به ظـاهر كـوزة   .دهد خدا از اين صورت به من شراب مست كنندة زيبايي مي         . نوشم  مي
خداونـد از   . كوزه مهم نيست، شراب كوزه مهم است كه مست كننده اسـت           . كنيد  دل نگاه مي  

خداونـد از يـك     . شـما عاشـق نيسـتيد     . كوزة ليلي به شما سركه داد، اما به مـن شـراب داد            
بينيـد و آن   شما كـوزة صـورت را مـي   . دهد به ديگري شراب و عسل  كوزه به يكي زهر مي    

 آبي مثل خانـه اسـت    مانند دريا كه براي مرغ. ودش شراب ناب با چشم ناپاك شما ديده نمي      
 .اما براي كلاغ باعث مرگ و نابودي است

*** 
 گوشت و گربه. ۴۸

آورد، زن آن را  خريد و بـه خانـه مـي      مرد هرچه مي  . گري داشت   مردي زن فريبكار و حيله    
يلـو  روزي مهمان داشتند مرد دو ك    . توانست بكند   مرد كاري نمي  . كرد  خورد يا خراب مي     مي

مهمانـان  . زن پنهاني گوشتها را كباب كرد و با شراب خـورد . گوشت خريد و به خانه آورد    
گربـه خـورد،   : زن گفـت . گوشتها را كباب كن و براي مهمانها بياور   : مرد به زن گفت   . آمدند

برو تـرازو را بيـاور تـا        ! آهاي غلام : مرد به نوكرش گفت   . برو دوباره بخر  . گوشتي نيست 
: مرد بـه زن گفـت  . گربه را كشيد، دو كيلو بود. نم و ببينم وزنش چقدر است گربه را وزن ك   

اگر اين گربه اسـت پـس گوشـت    . گوشتها دو كيلو بود گربه هم دو كيلو است      ! خانم محترم 
 ها كو؟ اگر اين گوشت است پس گربه كجاست؟

*** 
 باغ خدا، دست خدا، چوب خدا. ۴۹

صـاحب بـاغ   . ريخـت  داد و بر زمين مـي  ان ميتك مردي در يك باغ درخت خرما را با شدت         
چه اشكالي دارد؟ بندة خـدا از     : كني؟ دزد گفت    چرا اين كار را مي    ! آمد و گفت اي مرد احمق     

چرا بـر سـفرة گسـتردة    . باغ خدا خرمايي را بخورد و ببرد كه خدا به او روزي كرده است          
آن طنـاب را   ! غـلام آهـاي   : كني؟ صاحب باغ به غلامـش گفـت         نعمتهاي خداوند حسادت مي   

آنگـاه دزد را گرفتنـد و محكـم بـر درخـت بسـتند و بـا              . بياور تا جواب اين مردك را بدهم      
زنـي؟ مـرا    چرا مـي . دزد فرياد برآورد، از خدا شرم كن   . زد  چوب بر ساق پا و پشت او مي       

مـن  . زنـد  اين بندة خدا با چوب خدا در باغ خدا بر پشت خدا مـي       : صاحب باغ گفت  . كشي  مي
مـن اعتقـاد بـه جبـر را     : دزد كه به جبر اعتقاد داشت گفـت . اي ندارم كار، كار خداست   دهارا

برجهان جبر حاكم نيست بلكه اختيـار     . گويي اي مرد بزرگوار نزن      ترك كردم تو راست مي    
 .است اختيار است اختيار

*** 
 جزيرة سبز و گاو غمگين. ۵۰



هـر روز از  . كنـد  اك زندگي ميجزيرة سرسبز و پر علف است كه در آن گاوي خوش خور        
هنگام شب كه بـه اسـتراحت   . شود خورد و چاق و فربه مي   صبح تا شب علف صحرا را مي      

آيا فردا چيزي براي خوردن پيدا خـواهم كـرد؟ او از            .مشغول است يكسره در غم فرداست     
صـبح  . شـود  خوابد و مثـل مـوي لاغـر و باريـك مـي            برد و نمي    اين غصه تا صبح رنج مي     

دوباره گـاو بـا اشـتها بـه     . رسند علفها بلند شده و تا كمر گاو مي   . بز و خُرم است   صحرا س 
بـاز شـبانگاه از تـرس    . شـود  چرد و چاق و فربه مـي  شود و تا شب مي  چريدن مشغول مي  

سـاليان سـال اسـت    . شود كند يا نه؟ لاغر و باريك مي اينكه فردا علف براي خوردن پيدا مي 
زار   او هيچ وقت با خود فكر نكرده كه من سالهاست از اين علـف        كه كار گاو همين است اما       

 شود، پس چرا بايد غمناك باشم؟ خورم و علف هميشه هست و تمام نمي مي
آدميـزاد،  . گاو، رمزِ نفسِ زياده طلبِ انسان است و صحرا هم اين دنياست         : تفسير داستان *

 بيقرار و ناآرام و بيمناك است
*** 
 دستگيريِ خرها. ۵۱
بـرادر از چـه   : صـاحبخانه گفـت  . اي پنـاه بـرد     ردي با ترس و رنگ و رويِ پريده به خانه         م

رحـم حكومـت، خرهـاي     مـأموران بـي  : كني؟ مردِ فراري جواب داد ترسي؟ چرا فرار مي  مي
گيرند ولي تو چـرا فـرار    خرها را مي : صاحبخانه گفت . برند  گيرند و مي    مردم را به زور مي    

انـد و چنـان بـا جـديت خـر             مـأموران احمـق   : ؟ مردِ فراري گفـت    كني؟ تو كه خر نيستي      مي
 .گيرند كه ممكن است مرا به جاي خر بگيرند و ببرند مي

*** 
 خواجة بخشنده و غلام وفادار. ۵۲

هـر روز در شـهر هـرات    . درويشي كه بسيار فقير بود و در زمستان لباس و غـذا نداشـت        
و گران قيمـت بـر تـن دارنـد و كمربنـدهاي      هاي زيبا    ديد كه جامه    غلامان حاكم شهر را مي    

بنـده نـوازي   ! روزي با جسارت رو به آسمان كرد و گفت خدايا  . بندند  ابريشمين بر كمر مي   
 .ما هم بندة تو هستيم. را از رئيس بخشندة شهر ما ياد بگير

خواسـت   مـي . زمان گذشت و روزي شاه خواجه را دستگير كرد و دست و پـايش را بسـت     
يـك مـاه   . گفتنـد  پرسيد آنهـا چيـزي نمـي     چه كرده است؟ هرچه از غلامان مي بيند طلاها را  

گفت بگوييد خزانـة طـلا و پـول حـاكم كجاسـت؟ اگـر نگوييـد                   غلامان را شكنجه كرد و مي     
اما غلامان شـب و روز شـكنجه   . كشم برم و زبانتان را از گلويتان بيرون مي گلويتان را مي  

 شاه آنها را پاره پاره كرد ولي هيچ يـك لـب بـه سـخن     .گفتند كردند و هيچ نمي   را تحمل مي  



: گفـت  شبي درويش در خواب صدايي شنيد كه مي. باز نكردند و راز خواجه را فاش نكردند      
 .بندگي و اطاعت را از اين غلامان ياد بگير! اي مرد

*** 
 
 

 دفتر ششم
 
 
 دزد بر سر چاه. ۵۳

دزدي بـر  . كشيد و دنبال خود مي  شخصي يك قوچ داشت، ريسماني به گردن آن بسته بود           
سر راه كمين كرد و در يك لحظه، ريسمان را از دست مـرد ربـود و گوسـفند را دزديـد و               

گشت، تا بـه   پس از آن، همه جا دنبال قوچ خود مي        . صاحب قوچ، هاج و واج مانده بود      . برد
اي ! ي دادا: زنـد  كند و فرياد مـي  سر چاهي رسيد، ديد مردي بر سر چاه نشسته و گريه مي     

كنـي ؟   چه شده كه چنين ناله مـي : صاحب گوسفند پرسيد. بيچاره شدم بد بخت شدم   ! فرياد
% ۲۰اگـر بتـواني آن را بيـرون بيـاوري،       . يك كيسة طلا داشتم در اين چاه افتاد       : مرد گفت   

بيسـت سـكه، قيمـت ده قـوچ اسـت، اگـر دزد       : مرد با خود گفت . دهم  آن را به تو پاداش مي     
مـردي  . لباسها را از تن در آورد و داخل چاه رفـت . د، اما روزي من بيشتر شد   قوچم را بر  

بلافاصله لباسـهاي صـاحب قـوچ     . كه بر سر چاه بود همان دزدي بود كه قوچ را برده بود            
 .را برداشت و برد

*** 
 عاشق گردو باز. ۵۴

وي مـدتها در آرز . در روزگاران پيش عاشقي بود كه به وفـاداري در عشـق مشـهور بـود              
. ام  امشب برايـت لوبيـا پختـه      : رسيدن به يار گذرانده بود تا اينكه روزي معشوق به او گفت           

عاشق خدا را سپاس گفت و به شكر ايـن      . آهسته بيا و در فلان اتاق منتطرم بنشين تا بيايم         
هنگام شب بـه آن حجـره رفـت و بـه اميـد آمـدن يـار         . خبر خوش به فقيران نان و غذا داد       

مقـداري از آسـتين   . ديد كه جوان خوابش برده . يمه گذشت و معشوق آمد    شب از ن  . نشست
و چند گـردو در جيـب او گذاشـت    . ْلَم وفا كردم جوان را پاره كرد به اين معني كه من به قو     

به اين معني كه تو هنوز كودك هستي، عاشقي براي تو زود است، هنوز بايـد گـردو بـازي        
 از خـواب بيـدار شـد، ديـد آسـتينش پـاره اسـت و              سحرگاه كه عاشق  . آنگاه يار رفت  . كني



يار مـا يكپارچـه صـداقت و وفـاداري اسـت،      : با خود گفت. داخل جيبش چند گردو پيدا كرد 
 .آيد از خود ماست هر بلايي كه بر سر ما مي

*** 
 پيرزن و آرايش صورت. ۵۵

هايش دنـدان .  ساله كه صورتش زرد و مانند سفرة كهنه پر چين و چـروك بـود               ۹۰پيرزني  
ريخته بود قدش مانند كمان خميده و حواسش از كار افتاده، اما با اين سستي و پيري ميـل           

هـا او را    همسـايه . و به شكار شوهر علاقة فراوان داشت      . به شوهر و شهوت در دل داشت      
پيرزن، جلو آيينه رفت تا صورت خود را آرايـش كنـد، سـرخاب           . به عروسي دعوت كردند   

بـراي اينكـه   . شـد  ما از بس صورتش چين و چروك داشت، صاف نمـي ماليد ا  بر رويش مي 
بريـد و   ها و صفحات قرآن را مي هاي زيباي وسط آيه چين و چروك ها را صاف كند، نقش 

گذاشـت   اما همينكه چادر بر سـر مـي  . ماليد چسباند و روي آن سرخاب مي  بر صورتش مي  
چنـدين  . چسـباند  دوباره آنهـا را مـي  باز . افتاد شد و مي  كه برود نقشها از صورتش باز مي      

ناراحـت شـد و شـيطان را      . شـد   بار چنين كرد و باز تذهيبهاي قرآن از صورتش كنده مـي           
اي فاحشـة خشـك   : ناگهان شيطان در آيينه، پيش روي پيرزن ظاهر شد و گفـت     . لعنت كرد 
گري مشهور هستم در تمام عمرم چنين مكـري بـه ذهـنم خطـور         من كه به حيله   ! ناشايست
تـو ورقهـاي قـرآن را    . كني تو خودت از صد ابليس مكـارتري    چرا مرا لعنت مي   . نكرده بود 

اما اين رنگ مصنوعي صورت تـو را سـرخ   . پاره پاره كردي تا صورت زشتت را زيبا كني      
 .و با نشاط نكرد

تـا كـي سـخنان خـدا را بـه      ! اي مـردم دغلكـار    : گويد  مولوي با استفاده از اين داستان مي      *
دل خود را صاف كنيد تا اين سخنان بر دل شما بنشـيند و دلهاتـان   . بنديد خود ميدروغ بر   

 .را پر نشاط و زيبا كند
*** 
 خياط دزد. ۵۶

هـاي مـردم    كـرد كـه چگونـه از پارچـه     گويي در شب، نيرنگهـاي خياطـان را نقـل مـي      قصه
قـال از  ن. دادنـد  عدة زيادي دور او جمع شده بودنـد و بـا جـان و دل گـوش مـي                  . دزدند  مي

در اين زمان تركي از سرزمين مغولسـتان از ايـن           . گفت  پارچه دزدي بيرحمانة خياطان مي    
گـو در شـهر شـما كـدام خيـاط در              اي قصـه  : سخنان به شدت عصباني شد و به نقال گفت        

كـه  » پورشـش «در شهر ما خياطي است بـه نـام   : گري از همه ماهرتر است؟ نقال گفت  حيله
مـردم  . تواند از من پارچـه بـدزدد   ولي او نمي: ترك گفت. ه استدر پارچه دزدي زبانزد هم 

خيلـي بـه عقـل خـودت مغـرور      . انـد  ماهرتر و زيركتر از تو هم فريب او را خـورده        : گفتند  



سـر  : تـرك گفـت   . توانـد   حاضران گفتند مي  . تواند كلاه سر من بگذارد      نمي: ترك گفت . نباش
ند از پارچة من بدزدد مـن ايـن اسـب را           بندم كه اگر خياط بتوا      اسب عربي خودم شرط مي    

ترك آن شب تا صـبح از فكـر   . گيرم دهم ولي اگر نتواند من از شما يك اسب مي    به شما مي  
فردا صبح زود پارچة اطلسي برداشت و بـه دكـان خيـاط            . و خيال خياط دزد خوابش نبرد     

نان با محبـت  با گرمي سلام كرد و استاد خياط با خوشرويي احوال او را پرسيد و چ         . رفت
زبـاني خيـاط را ديـد پارچـة           وقتـي تـرك بلبـل     . برخورد كرد كه دل ترك را به دست آورد        

اطلس استانبولي را پيش خياط گذاشت و گفت از اين پارچه براي من يك لباس جنگ بـدوز،   
صـدبار تـرا بـا جـان و دل         ! بـه روي چشـم    : خياط گفـت  . بالايش تنگ و پاينش گشاد باشد     

ه پارچـه را انـدازه گرفـت، در ضـمن كـار داسـتانهايي از اميـران و از                آنگـا . كنم  خدمت مي 
تـرك از شـنيدن داسـتانها       . زد  و با مهارت پارچـه را قيچـي مـي         . گفت  هاي آنان مي    بخشش
اي از پارچـه را   خيـاط پـاره  . شـد  اش گرفت و چشم ريز بادامي او از خنده بسـته مـي            خنده

از . سانه، ادعاي خود را فرامـوش كـرده بـود   ترك از لذت اف  . دزديد و زير رانش پنهان كرد     
گر لطيفـة ديگـري گفـت و تـرك از شـدت       خياط حيله. خياط خواست كه باز هم لطيفه بگويد  

ترك . خياط تكة ديگري از پارچه را بريد و لاي شلوارش پنهان كرد           . خنده روي زمين افتاد   
يفة خنده دارتري گفـت  باز خياط لط . براي بار سوم از خياط خواست كه بازهم لطيفه بگويد         

بار چهارم ترك تقاضـاي لطيفـه كـرد       . و ترك را كاملاً شكارخود كرد و باز از پارچه بريد          
. شـود  بيچاره بس است، اگر يك لطيفة ديگر برايت بگويم قبايت خيلـي تنـگ مـي      : خياط گفت 

اگر اندكي از كار مـن خبـر داشـتي بـه جـاي خنـده، گريـه        . بيشتر از اين بر خود ستم مكن      
 .ات را از دست دادي هم اسبت را در شرط باختي هم پارچه. كردي يم

*** 
 خواب حلوا. ۵۷

در راه بـه كاروانسـرايي    .روزي يك يهودي با يك نفر مسيحي و يك مسلمان همسفر شدند           
. مـردي بـراي ايشـان مقـداري نـان گـرم و حلـوا آورد            . رسيدند و شب را در آنجا ماندنـد       

آن دو گفتند مـا  .  خورده بودند ولي مسلمان گرسنه بوديهودي و مسيحي آن شب غذا زياد   
غـذا را امشـب     : مسـلمان گفـت   . خـوريم   كنيم، غذا را فـردا مـي        امشب صبر مي  . سير هستيم 

مسيحي و يهودي گفتند هدف تو از اين فلسـفه بـافي ايـن          . بخوريم و صبر باشد براي فردا     
پـس بياييـد تـا آن را        : گفـت مسـلمان   . است كه چون ما سيريم تو اين غذا را تنهـا بخـوري            

آن دو گفتنـد ايـن ملـك خداسـت و مـا          . تقسيم كنيم هركس سهم خود را بخورد يا نگهدارد        
مسلمان قبول كرد كه شب را صبر كنند و فردا صبح حلـوا را             .نبايد ملك خدا را تقسيم كنيم     

هـركس  . فردا كه از خواب بيدار شدند گفتند هر كدام خوابي كه ديشب ديده بگويـد            . بخورند



اين حلوا را بخورد زيرا او از همه برتر است و جـان او از همـة      . خوابش از همه بهتر باشد    
 .جانها كاملتر است

من در خواب ديدم كه حضرت موسي در راه به طرف من آمد و مرا بـا خـود           : يهودي گفت 
يگـر  از اين نور، نوري د. بعد من و موسي و كوه طور تبديل به نور شديم   . به كوه طور برد   

بعد ديدم كه كوه سه پـاره شـد يـك پـاره بـه      . روييد و ما هر سه در آن تابش ناپديد شديم     
اي جوشـيد كـه    دريا رفت و تمام دريا را شيرين كرد يك پاره به زمين فرو رفـت و چشـمه       

پارة سـوم در كنـار كعبـه افتـاد و بـه كـوه مقـدس           . كند  همة دردهاي بيماران را درمان مي     
من به هوش آمدم كوه برجا بود ولي زير پاي موسـي ماننـد          . بديل شد ت) عرفات(مسلمانان  
 .شد يخ آب مي

. من خواب ديدم كه عيسي آمد و مرا به آسمان چهارم به خانة خورشيد بـرد   : مسيحي گفت 
من از يهودي برترم چون خـواب       . چيزهاي شگفتي ديدم كه در هيچ جاي جهان مانند ندارد         

امـا اي دوسـتان پيـامبر مـن         : مسلمان گفت . ب او در زمين   من در آسمان اتفاق افتاد و خوا      
ات با موسي به كوه طور رفته و مسيحي هم بـا عيسـي       آمد و گفت برخيز كه همراه يهودي      

آن دو مرد با فضيلت به مقام عالي رسيدند ولـي تـو سـاده دل و كـودن         . به آسمان چهارم  
 دستور پيامبرم را اطاعـت كـردم و   من هم ناچار. برخيز و حلوا را بخور. اي در اينجا مانده  

كنيد؟ آنها گفتند نه در واقع خـواب      آيا شما از امر پيامبر خود سركشي مي       . حلوا را خوردم  
 .حقيقي را تو ديدة نه ما

*** 
 شتر گاو و قوچ و يك دسته علف. ۵۸

يك دسته علـف شـيرين و خوشـمزه پـيش راه     . رفتند شتري با گاوي و قوچي در راهي مي    
اگر آن را بين خـود قسـمت كنـيم هـيچ            . اين علف خيلي ناچيز است    : قوچ گفت .  شد آنها پيدا 

بهتر است كه توافق كنيم هـركس كـه عمـر بيشـتري دارد او علـف را          . شويم  كدام سير نمي  
گـوييم   حـالا هركـدام تـاريخ زنـدگي خـود را مـي       . زيرا احترام بزرگان واجب است    . بخورد

من با قوچي كه حضـرت  :  قوچ شروع كرد و گفتاول. هركس بزرگتر باشد علف را بخورد     
امـا مـن   : گاو گفت. ابراهيم بجاي حضرت اسماعيل در مكه قرباني كرد در يك چراگاه بودم   

. زد از تو پيرترم، چون من جفت گاوي هستم كه حضرت آدم زمـين را بـا آنهـا شـخم مـي               
صـدا سـرش   داد، بدون سـر و   شتر كه به دروغهاي شاخدار اين دو دوست خود گوش مي      

را پايين آورد و دستة علف را به دندان گرفت و سرش را بالا برد و در هوا شروع كرد بـه      
من نيازي به گفـتن     : او پس از اينكه علف را خورد گفت       . دوستانش اعتراض كردند  . خوردن

فهميد كه من از شـما   از پيكر بزرگ و اين گردن دراز من چرا نمي  . تاريخ زندگي خود ندارم   



اگر شما خردمند باشـيد نيـازي بـه ارائـة اسـناد و              . فهمد  هر خردمندي اين را مي    . بزرگترم
 .مدارك تاريخي نيست

* ** 
 صياد سبزپوش. ۵۹

ديد مقداري دانه بر زمين ريخته و دامـي پهـن شـده و         . اي گرسنه به مرغزاري رسيد      پرنده
د را بـا شـاخ و   صياد براي اينكه پرندگان را فريب دهـد خـو  . صيادي كنار دام نشسته است 

اي : از صـياد پرسـيد    . پرنده چرخي زد و آمد كنـار دام نشسـت         . برگ درختها پوشيده بود   
مـن مـردي راهـب    : اي؟ صياد گفت تو كيستي كه در ميان اين صحرا تنها نشسته   ! سبزپوش

در اسـلام  : پرنـده گفـت  . خـورم  ام و از برگ و ساقة گياهـان غـذا مـي    هستم از مردم بريده   
چگونه تو رهبانيـت و دوري از جامعـه را انتخـاب            . يي از جامعه حرام است    رهبانيت و جدا  

اين سخن تو حكـم مطلـق   : صياد گفت. اي؟ از رهبانيت به در آي و با مردم زندگي كن         كرده
سنگ و كلـوخ    . نيست؟ زيرا اِنزوايِ از مردم هرچه بد باشد از همنشيني با بدان بدتر نيست             

مـردم يكـديگر را   . خورنـد  رسـانند و فريـب هـم نمـي     ي نميبيابان تنهايند ولي به كسي زيان    
كني؟ اگر با مردم زندگي كنـي و بتـواني خـود         تو اشتباه فكر مي   : پرنده گفت . دهند  فريب مي 

اي و گرنه تنها در بيابان خوب بودن و پاك ماندن كـار   را از بدي حفظ كني كار مهمي كرده     
ند بر بديهاي جامعه پيروز شود و فريـب     توا  بله، اما چه كسي مي    : صياد گفت . سختي نيست 

آيا در اين زمـان  . نخورد؟ براي اينكه پاك بماني بايد دوست و راهنماي خوبي داشته باشي      
. راهنمـا لازم نيسـت  . بايد قلبت پـاك و درسـت باشـد   : شود؟ پرنده گفت    چنين كسي پيدا مي   

 بحـث صـياد و      .كننـد   اگر تو درست و صادق باشي، مردم درست و صادق تو را پيـدا مـي               
از صـياد  . كـرد  هـا نگـاه مـي    پرنده بالا گرفت و پرنده چون خيلي گرسنه بود يكسره به دانه      

آنها را به من سـپرده     . نه، از يك كودك يتيم است     : ها از توست؟ صياد گفت      اين دانه : پرسيد
پرنـده، چـون از   . داني كه خوردن مال يتيم در اسـلام حـرام اسـت     حتماً مي .تا نگهداري كنم  

ميـرم و در حـال ناچـاري و     من از گرسنگي دارم مـي : گرسنگي طاقتش طاق شده بود گفت    
صـياد  . هـا بخـورم     دهد كه به اندازة رفع گرسنگي از ايـن دانـه            اضطرار، شريعت اجازه مي   

صياد پرنده را فريـب داد و پرنـده كـه از گرسـنگي     . اگر بخوري بايد پول آن را بدهي  : گفت
ها آمـد     همينكه نزديك دانه  . ها را بدهد    رد كه بخورد و پول دانه     صبر و قرار نداشت، قبول ك     

 .اش بلند شد در دام افتاد و آه و ناله
*** 
 دوستي موش و قورباغه. ۶۰



روزي مـوش بـه قورباغـه    . كردنـد  اي در كنار جوي آبي باهم زندگي مي        موشي و قورباغه  
دم باشـم و بيشـتر بـا هـم     خواهد كه بيشتر از اين با تـو هم ـ  اي دوست عزيز، دلم مي  : گفت

تـوانم بـا    گذراني و مـن نمـي   ات را توي آب مي صحبت كنيم، ولي حيف كه تو بيشتر زندگي       
قورباغه وقتي اصرار دوست خود را ديـد قبـول كـرد كـه نخـي پيـدا           . تو به داخل آب بيايم    

كنند و يك سر نخ را به پاي موش ببندنـد و سـر ديگـر را بـه پـاي قورباغـه تـا وقتـي كـه                       
روزي مـوش بـه كنـار    . اهند همديگر را ببينند نخ را بكشند و همـديگر را بـا خبـر كننـد         بخو

جوي آمد تا نخ را بكشد و قورباغه را براي ديدار دعوت كند، ناگهان كلاغي از بـالا در يـك    
قورباغه هم با نخي كه به پـايش     . چشم به هم زدن او را از زمين بلند كرد و به آسمان برد             

وقتـي مـردم   .  آب بيرون كشيده شد و ميان زمين و آسمان آويـزان بـود    بسته شده بود از   
چگونـه در آب رفتـه    ! گري  پرسيدند عجب كلاغ حيله     اين صحنه عجيب را ديدند با تعجب مي       

قورباغـه كـه ميـان    !! و قورباغه را شكار كرده و با نخ پاي موش را به پاي قورباغه بسته؟         
 .اين است سزاي دوستي با مردم نا اهلزد  آسمان و زمين آويزان بود فرياد مي
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